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خداوند کارساز و بنده نواز را از بُنِ جان و ژرفای نهان با بیان و بنان فروتنانه سپاس گزاریم که توفیق 

پیدا و پنهانش را رفیق ساخت و با توجه و بنده نوازی گره های راه را برگشود و سختی ها و دشواری ها 

را همـوار کـرد و بانیـان ایـن مجموعـه را آن چنان نواخت که اکنون شـماره دویسـت از مجلۀ »آینۀ 

پژوهش« را در »پیش دیدار باب معرفت« و جستجوگران حقیقت و دانشوران و صاحبان فضیلت 

قرار دهند.

بارهـا در مناسـبت هایی از چگونگـی شـکل گیری »آینـۀ پژوهش« سـخن گفته ایم و بـر این واقعِ 

گر نبـود همدلی ها و همراهی های فرهیختـگان از قبیله علم و قلم که  صـادق تأکیـد کرده ایم که ا

بـدون چشم داشـتی بـه »نـام و نان« قلم زدنـد، نقد نوشـتند، راهنمایی کردند و بـرای رهیدن از 

دشواری ها دستگیرها کردند، هرگز و هرگز این راه تا بدین جا با همۀ فرازها و فرودها و کاستی ها و 

نارسایی ها سپرده نمی شد. »آینۀ پژوهش« در راهی ناهموار و با انبوهی از دشواری ها گام گذاشت. 

گاهی های سـودمند و دقیقِ حضرت اسـتاد سـید فرید قاسـمی ـ اندیشـور بی بدیل تاریخ  بر پایه آ

نشـریات و مجلات ـ زمان نشـر »آینۀ پژوهش« در مطبوعاتِ کتابگزار، نشـریه ای که با جهت »نقد 

کتـاب« تدوین و نشـر یابد بسـیار اندک بود و میـان همان اندک هم »مجلـه ای« )ویاۀ نقد کتاب، 

کتاب شناسـی و اطلاع رسـانی در حوزه فرهنگی اسـلامی( که با سمت و سوی تحلیل و نقد و نشر در 

»در حوزه فرهنگ اسـلامی« نشـر یابد، یک سر بی بدیل بود و اکنون هم تا حدودی هم چنان است 

)بنگریـد بـه: مجموعۀ گران قدر مطبوعات کتابگزار: تاریخ نشـریه های ادواری حوزۀ کتاب در ایران، 

سیدفرید قاسمی(.

گاهـان از ضرورت هـای فضایی دانش و پژوهش و دانشـوران و عالمان مطلع از جاری های زمان و  آ

 چه و چه های نشـر و بایسـته های میراث مکتوب و لزوم پیراسـتگی انتشارات مذهبی، اینجا و 
ً
مآلا

آنجا به این حقیقت تأکید کرده اند که برخی از داوری ها را پس از این خواهم آورد.

پیشینۀ نقد در آثار مذهبی 
گاه از چه و چه های دانش و پژوهش و نشـر از  اسـتاد شـهید مرتضی مطهری فرهنگ بان بزرگ و آ

جمله معدود کسانی است که بر ضرورت پیراستگی میراث مکتوب تأکید کرده اند و از اینکه فضای 

نقد و انتقاد در جامعه بگسـترد، اظهار شـادمانی کرده اند. آن بزرگوار انتقاد را یکی از مظاهر رشـد و 

 خیلی رشید باشد که بتواند انتقاد بکند؛ 
ً
کمال اجتماع می دانند و بر این باورند که باید جامعه اولا

یعنی با ژرف نگری کاسـتی ها و علل نقایص و نواقص را شناسـایی کند؛ دیگر اینکه از غرض و مرض 

پیراسـته باشـد و بـرای بالا بردن یا پایین آوردن افراد با جهت گیری شـخصی انتقـاد نکند، بَل برای 

»اصـلاح حـال اجتمـاع و خدمت به دین و مسـلک و وطن و حیثیت های ملی و غررو ملی باشـد«؛ 

سـه اینکه جامعه باید انتقادات را بشـنود )با اینکه بسـیار دشوار است( و از آن حسن انتخاب کند و 



آینۀ پژوهش  200
سال 34،شمارۀ2
خــــردادوتیـــر1402  

[ویاه نامه دویستمین شماره] از اینجا و آنجا  به مناسبت  دویستمین شماره

16

 بگوید »أحبّ اخوانی الیّ مَن اهدی الیّ عیوبی« )تحف 
ً
آن را خدمـت و کمـک و اعانـت بداند و واقعا

العقول، ص 366( و چنین نپندارد که »عیب گفتن تنها وظیفه دشمن است«.

ق را در شمار رشد و انحطاط اجتماع می دانند و می نویسند: »به هر 
ّ
آن بزرگوار موضوع انتقاد و تمل

اندازه که موضوع انتقاد )نه عیب جویی به منظور پایین بردن( رایج تر و شـایع تر و مقبول تر باشـد، 

رشـد اجتماع بیشـتر اسـت و به هر اندازه که تملق و تمجید و تعریف زیادتر باشـد، دلیل بیشتری 

بر انحطاط اجتماع اسـت«. اسـتاد شـهید در ادامۀ بحث از نقد و انتقاد و رابطۀ جامعه با نقد، نقد را 

تعریف می کند و می نویسد: »انتقاد عامل پیشرفت و حرکت است، عکس العمل انتقاد اصلاح کار 

اسـت. انتقاد ایجاد کنندۀ تضاد و تصادم بین عوامل اسـت؛ ولی تضاد و تصادم و جنگی که عامل 

پیشـرفت اسـت و حتی حیات و تکامل علم معلول ردها و انتقادها و اشـکالات اسـت )فأن حیات 

العلم بالنقد و الرّد(«.

گر از فرهنگ و دانشـگاه ها انتقاد های  در ادامۀ آنچه گذشـت، این پرسـش را در میان می نهند که ا

صحیحی شود، به نفع فرهنگ است یا سکوت و کتمان بشود؟ سپس می افزایند سکوت و کتمان 

سـبب می شـود در طـول تاریخ بر معایب افزوده شـود؛ همان طـور که وضع اجتماعـی ما به لحاظ 

فقدان انتقاد چنان است. به هر حال جامعۀ ما نه تلقی درستی از »انتقاد« دارد و نه تعامل درستی؛ 

درنتیجه این کاستی بزرگ در جامعۀ ما همچنان پابرجاست. 

اکنـون بیفزایـم ـ و بـر روح مطهـر آن بزرگوار درود بفرسـتم و بگویم ـ که آیا اکنون جز آن اسـت؟ آیا 

نقد و انتقاد درسـت از فرهنگ و دانشـگاه تحمّل می شـود؟! و کاسـتی های گوناگون در »فراگیری 

و فرادهی« رو به سترده شـدن اسـت یا گسـترش یافتن؟ و ... بگذارم و بگذرم که این رشـته سـر 

گاه از جاری هـای زمان انتقاد صحیح را مسـتلزم رشـد و صلاحیت می دانند  دراز دارد. آن بیـداردلِ آ

در منتقد و نیز انتقاد شـده و ... انتقاد صحیح و حسـن اسـتقبال را موهبت بزرگ تلقی می کنند و 

می نویسند: »بر ما لازم است که از خدا بخواهیم این موهبت بزرگ را به ما عنایت فرماید که بتوانیم 

صحیـح انتقاد کنیم و با حسـن اسـتقبال بپذیریم. سـعادت ما آن روزی اسـت کـه همین حوادث 

موجـود خـود را مورد انتقاد قرار دهیـم. مثل همین منبر اگر مورد انتقاد قرار گیرد، زود پیشـرفت 

خواهد کرد؛ باید کتاب های ما انتقاد شـود. جای خوش وقتی اسـت که دو سالی است انجمنی به نام 

"راهنمای کتاب" تشـکیل شـده و مجله ای به همین اسـم منتشـر می کنند و کتاب هایی که چاپ 

می شـود، به اعضای فاضل خود می دهند و آنها هم با کمال بی غرضی انتقاد می کنند؛ چه از لحاظ 

مطلـب و چـه از لحاظ عبارت و لغت و نکات دسـتوری و این خود یکی از مظاهر رشـد اجتماع حاضر 

است )یادداشت های استاد مطهری، ج 13، ص 209 ـ 214 با تلخیص؛ نیز بنگرید به: ص 379 ـ 404. 

شـمارۀ اول »راهنمای کتاب«، بهار سـال 1337 منتشر شده است و پس از سی سال در بیست جلد 

به همت انتشارات سخن نشر یافته است(.
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اسـتاد شـهید در میدان عمل منتقد هوشـیار یا بهتر اسـت بگویم »مرزبان حاضر یراق« و مدافع 

بیدار دلِ روزگارش بود. آن قهرمان نسـتوه آوردگاه اندیشـه ها در مقامی نوشـته اند: »این بنده از 

حدود بیست سـال پیش که قلم به دسـت گرفته مقاله یا کتاب نوشـته ام، تنها چیزی که در همۀ 

نوشـته هایم آنها را هدف قرار داده ام، حلّ مشـکلات و پاسـخگویی به سـؤالاتی است که در زمینه 

 با 
ً
مسائل اسلامی در عصر ما مطرح است. نوشته های این بنده با اینکه [به لحاظ موضوعات] کاملا

یکدیگر مغایر است، هدف کلی از همه آنها یک چیز بوده و بس« )مجموعه آثار: عدل الهی، ص 38(.

هُوا 
َّ

ق
َ

 لِيَتَف
ٌ

ة
َ

ةٍ مِنْهُـمْ طَائِف
َ

لِّ فِرْق
ُ

ـرَ مِنْ ك
َ

 نَف
َ

وْلا
َ
ل

َ
اسـتاد شـهید در مقامی دیگر و هنگام تفسـیر آیۀ »ف

رُونَ: چرا از هر جمیعتی گروهی [به سـوی 
َ

هُمْ يَحْذ
َّ
عَل

َ
يْهِمْ ل

َ
ا رَجَعُوا إِل

َ
وْمَهُمْ إِذ

َ
ينِ وَلِيُنْذِرُوا ق فِي الدِّ

گاهی یابند و قوم خود را هنگامی که به سـوی آنان بازگشـتند،  پیامبـر] کـوچ نمی کننـد تـا در دین آ

بیـم دهند؛ باشـد که [از مخالفت بـا خدا و عذاب او] بپرهیزند« )توبـه: 122( گفته اند: »به طور کلی 

ادی و انتقاد کردن به معنای عیب گرفتن 
ّ

ادی باشد. قوه نق
ّ

برای هر انسـانی لازم اسـت دارای فکر نق

نیسـت. معنای انتقاد یک شـیء را در محک قرار دادن و به وسـیله محک زدن به آن، سالم و ناسالم 

 باید معایب آن کتاب 
ً
 انتقاد از یک کتاب معنایش این نیست که حتما

ً
را تشخیص دادن است؛ مثلا

نمودار بشـود، بلکه باید هرچه از معایب و محاسـن داشـته باشـد، آشکار شـود. انسان باید در هر 

اد باشد؛ یعنی آن را بررسی و تجزیه و تحلیل کند. صرف اینکه یک 
ّ

چیزی که از دیگران می شنود، نق

 که با یک بیان زیبا و قشنگ باشد، دلیل بر این 
ً
حرفی در میان مردم شهرت پیدا می کند، خصوصا

 باید آن را بپذیرد و قبول کند، به ویاه در امر دین و آنچه که مربوط به دین 
ً
نیسـت که انسـان حتما

اد باشد«.
ّ

است، انسان باید نق

آن گاه اضافه کرده اند: سـخنان رسـول الهی »گفتار مرا به قرآن عرضه کنید«؛1 یعنی »نقاد« باشید. 

اد« باشید و 
ّ

سپس به مضمون کلامی از حضرت عیسی )ع( اشاره می کنند که در فراگیری علم »نق

اد الکلام« بعد اضافه 
ّ

کورکورانه تسلیم نشوید، خواه گوینده صالح باشد و خواه ناصالح. »کونوا نق

می کننـد اینکـه درباره اصحاب کهف آمده اسـت »صیرفی« بوده اند، یعنی صـرّاف درهم و دینار، 

اشـتباه شـده اسـت و بر پایه معارف اهل بیت )ع( این عبارت نوعی تکریم اصحاب کهف بوده است 

که: »کانوا صیارفة الکلام«.

نمونه هایی از نقادی استاد
صرّاف سخن بودند و نه طلا و نقره، یعنی مردمانی حکیم و دانا بودند؛ هر حرفی که بدان ها عرضه 

1. اسـتاد اشـاره می کنند به روایاتی که در ادبیات حدیث پژوهی به روایات »عرض« یا »اخبار عرض« معروف است؛ 
ماننـد روایـت »ایهـا الناس ما جائکـم عنی یوافق کتاب الهی فأنـا قلته و ما جائکم یخالف کتـاب التی فلم أقله 
]وسائل الشیعه، ج 27، باب 9، ص 111؛ نیز ح 11، 14 و 16؛ نیز بنگرید به: الکافی )= الأصول( ج 1، ص 69، باب الأخذ 

بالسنه و شواهد الکتاب؛ تحقیق دار الحدیث، ج 1، ص 171 به بعد[.
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می شـد، نمی پذیرفتند.2 اسـتاد شـهید مطهری به طـور عملی نیز هنگام ضـرورت در جریان نقد 

گاهانه، دقیق و استوار.  میدان داری کرده اند؛ آ

اولین نقد در حوزۀ مطالعاتی قرآنی را آن بزرگوار با نقد »ترجمۀ ابوالقاسـم پاینده« در سـال 1338 

رقم زد. نکتۀ تأمل کردنی در این نقد، مقدمه کوتاهی است که حبیب یغمائی دارنده مجلۀ »یغما« 

در آغـاز آن نوشـته اسـت: »دربـارۀ ترجمه قرآن مجید به قلـم جناب آقای ابوالقاسـم پاینده دامت 

توفیقاتـه در سـال گذشـته مقالاتـی به مجله یغما رسـیده اسـت که در چـاپ آنها تأمـل رفت؛ زیرا 

اظهار نظـر و عقیـده در ترجمـۀ قـرآن مجید غیر از اظهار عقیده و نظری اسـت که دربـارۀ کتاب های 

معمولـی می شـود و منتقـد بایـد مجتهد و عالـم و متبحّر و مذهبی و منزّه باشـد؛ چـه در این راه 

سـخت باید دسـت به عصا رفت و از گناه و اشـتباه هر چند که ممکن اسـت پرهیز جست. با رعایت 

این جوانب، اینک مقاله ای را که جناب آقای مرتضی مطهری دامت برکاته مرقوم فرموده اند، چاپ 

 توقع داریم که به نظر 
ً
می کنیم و از دوسـت بسـیار عزیز، بسـیار قدیم جناب آقای پاینده مخصوصا

عنایـت و توجـه بدان بنگـرد« )مجلۀ یغما، سـال یازدهم، ش 118، ص 78(. بیفزایم که نقد بسـیار 

مهم فرزانۀ روزگار زنده یاد سـید محمد فرزان را پاینده با قدرت نمایی جلو گرفت و بخش های مهم 

و آموزنـده و نقش آفریـن آن مانـد )بنگرید به: مقالات فرزان، ص 410؛ نیز کتاب و کتاب شناسـی در 

نوشته های حبیب یغمایی، ص 54(. 

ل« و در آغاز آن تأکید 
ّ
اسـتاد شـهید سال 1350 نقدی نوشت از سـرّ سوز و تعهد دینی به »فیلم محل

کـرد: »اگـر نقـد هم بنویسـم، به کتـاب و یا مقاله ای می نویسـم و نقد فیلم در حـوزه تخصص من 

نیسـت؛ امـا دوسـتانی به صـورت خلاصه و بعضی به طـور تفصیل متن فیلـم را روی کاغذ آوردند 

و در اختیـار مـن قـرار دادنـد و عذر مرا قطع کردند و به هرحال  پای مطلبی در میان اسـت که در نصّ 

آیـه کریمه قرآن بدان تصریح شـده اسـت. من پیاده شـدۀ آن فیلم را بر روی کاغـذ خواندم. دیدم 

سراسـر قلب و مسـخ و تحریف اسـت« )مجلۀ یاد، سـال دوم، ش 5، ص 166 ـ 167(. نوشته استاد 

نقش آفرینـی می کنـد و روزنامه »کیهان« آن روز که میدان دار ماهری بود، عقب نشـینی می کند و 

نویسندۀ فیلم نیز ضمن توضیحاتی عذرخواهی می کند )تفصیل جریان را بنگرید در: مجلۀ یاد، با 

عنوان »ردیابی یک توطئۀ فرهنگی«، سال دوم، ش 5، ص 160 ـ 187(. 

اسـتاد شـهید یک بار دیگر در دفاع از قوانین اسـلام و حراسـت از حق میدان داری می کنند؛ آن هم 

در »مجلـه زنِ روز« آن زمـان کـه نتیجه اش کتاب بسـیار مهـم و ماندگار نظام حقوق زن در اسـلام 

2. مجموعه آثار، ج 21، ص 190ـ191. سخن حضرت عیسی )ع( که استاد بدان اشاره می کنند، چنین است: »خذوا 
اد الکلام. فکم من ضلاله زخرفت بآیه من کتاب 

ّ
الحقّ من أهل الباطل و لا تأخذه الباطل من اهل الحق کونوا نق

230( و بخـش دوم کلام آن بزرگـوار درباره اصحاب کهف را، بنگرید: قصص الأنبیا،  الله« )المحاسـن، ص 229 ـ
ص 122؛ بحار الانوار، ج 14، ص 426(.
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اسـت )تفصیـل جریان را بنگریـد در: نظام حقوق زن در خانواده )مجموعه آثـار 19، مقدمه، ص 37 

به بعد(. همۀ کسـانی که آن جاودان یاد را می شـناختند، در اینکه در مقابل ناهنجاری و کج نگری و 

باطل گستری مجامله ای نداشت، یک داستان اند و نیز در اینکه در حق گستری و دفاع از حریم حق 

از هیچ دریغ نمی ورزید.

محقق بسیاردان روزگار ما زنده یاد سید محمد محیط طباطبایی ضمن یاد کردی از »اصحاب مائده 

روزهای چهارشـنبۀ مدرسـه سپهسالار )= شـهید مطهری( که جمعی هم فکر و هم عقیده حاضر 

می شـدند و بر سـر ناهار به گفتگو دربارۀ مسـائل اجتماعی و فلسفی و دینی می پرداختند«، درباره 

آن شـهید سـعید نوشـته اند: »چیزی که همواره به حضور او در انجمن چهارشنبه جلو خاص خود 

را می بخشـید، تعصّب بی دریغ و طرفداری کامل بود که آن مرحوم نسـبت به موضوعات اسلامی 

ابراز می داشـت. مرحوم مطهری از این امر پروایی نداشـت که این ابراز تعصب از طرف او احسـاس 
مخالفین حاضر و غایب را هدف خطاب و عقاب تند قرار دهد«.3

بـاری، بگـذارم و بگذرم و تأکید می کنم که آن مرزبان اسـتوارگامِ فرهنگ دینی ضمن نوشـته ها و 

گاهانه و استوار و »با ادب  آثار ارجمندش نیز در مناسبت هایی که به نقد آرای دیگران می پرداخت، آ

بحث و ادب نفس« بود و تأکید می کرد اندیشـه و آرای دیگران و گرچه مخالف، آورده هایی دارد که 

در تکمیـل و توسـیع پژوهـش نباید از آن غافل بـود )گفتگوهای چهارجانبـه، ص 56(. نمونه ها و 

جلوه های روشـن این ایسـتار هوشمندانه را می توان در خدمات متقابل اسلام و ایران و )مجموعه 

آثار، ج 4( به ویاه بحث معاد )مجموعه آثار، ج 2( در بخش »جامعه و تاریخ« مشاهده کرد.

اسـتاد شـهید از آن رو کـه درگیر مسـائل فکـری، عقیدتـی و اجتماعی بودنـد و به تعبیـر ارجمند 

زنده یـاد علامـه محمدرضـا حکیمـی »عالمـی بودنـد در عینیـت جامعـه« و »جلـوۀ والای آفـاق 

گاهانه و هوشـمندانه و دغدغه مند و به درسـتی اندیشـناک، از  فکری برون حوزوی« با حضوری آ

بی برنامگـی، شـلختگی و بریدگـی از نیازهای زمان، توجـه به عناوین پر طمطراق بـه جای نیازهای 

اندیشه سـاز رنج می برد. آن بزرگوار در مقامی از اینکه دین مقدس اسـلام آن گونه که باید شـناخته 

نشـده اسـت و حقایق دین به گونۀ تدریجی در نظر مردم واژگونه شـده اسـت، شـکوه می کنند و 

اندکـی دربـاره چرایی و چگونگی آن توضیح می دهند و آن گاه می نویسـند: »انتشـارات مذهبی ما 

 مضـر و مایه بی آبرویی 
ً
از نظـر نظـم، وضع نامطلوبی دارد؛ بگذریم از آثار و نوشـته هایی که اساسـا

اسـت، آثار و نوشـته های مفید و سـودمند ما نیز با برآورد قبلی نیسـت؛ یعنی بر اسـاس محاسبه 

 3. بنگریـد به: یادنامه اسـتاد شـهید مرتضی مطهـری، ج 2 )مقدمه مقالۀ »صابئین اهـل کتابند« ص 26(.
 ادامۀ مطلب تأسـف عمیق زنده یاد محیط طباطبایی اسـت از فقدان بی جبران آن شـهید سعید؛ نیز بنگرید
 به همان، ج 1، ص 365 به بعد. مقالۀ بسـیار عالمانه و نقش آفرین در شـناخت اسـتاد شـهید به قلم زنده یاد
آیت الله واعظ زاده.
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احتیاجـات و درجه بندی ضرورت ها صورت نگرفته اسـت؛ هر کسـی به سـلیقه خـود آنچه را مفید 

می داند، می نویسد و منتشر می کند« )مجموعه آثار، ج 1، عدل الهی، ص 38(.

 آن چنان اسـت که »افتد و دانی«. سـال ها پیش و هنگام 
ً
اما چگونه و چه سـان و با چه ادبیاتی غالبا

تأمل در جلد سیزدهم یاداشت های استاد موضوع انتقاد نظرم را جلب کرد؛ اندکی پس از آن هنگام 

گفتگو دربارۀ مجلۀ »آینۀ پژوهش« از رویکرد هوشـمندانه اسـتاد یاد کردم )صدسـالگی حوزۀ قم، 

دفتر سوم، ص 479(. در این سرمقاله به یُمن »ذکر جمیل« استاد و یاد کرد آن رویکرد قلم سرکشی 

کرد و اندکی از بسیار از آنچه را می شد درباره استاد و دغدغه هایش درباره ضرورت پیراستگی میراث 

مکتـوب و فراتـر از آن در میـدان ابلاغ و تبلیغ و چگونگـی نقش نقد و انتقاد در آن و تعامل جامعه با 

نقد آوردم )بنگرید به: یادداشت ها، ج 1، ص 273(.

یاد زنده یاد استاد علامه حکیمی و ...
اینجا و آنجا و در مناسبت هایی که سخن از کتاب، میراث مکتوب، نشر و نشریات بوده است، گفته 

م در حوزۀ علوم اسـلامی با کتاب انـس پیدا کردم 
ّ
و نوشـته ام کـه از آغازین سـال های تعلیـم و تعل

و همـاره از جمله دل مشـغولی هایم در کنـار درس های حوزوی، مطالعه بود و درنگریسـتن در آثار 

عالمان و متفکران. عشق به کتاب، گردآوری و نگاه داشتن کتاب در زندگی طلبگی من جلوه ای ویاه 

داشته و دارد. ضمن مطالعه آثار مکتوب عالمان و نگاشته  های ارجمند فرهیختگان بزرگ این دیار 

و عالمان ارجمند قبیله علم را هماره می دیدم و می خواندم که برخی از آن بزرگواران و دردمندان از 

نابسـامانی در نشـر و نااستواری در پژوهش و بلبشویی در نگارش رنج می برند که نمونه را از استاد 

شهید مطهری یاد کردم. 

یکـی از محققـان و نـادره کاران روزگار ما در بیش از یک قرن نوشـته اند: »... داعیـه داران زمان ما کار 

تحقیـق را زیـاد آسـان و خوارمایـه گرفته اند ...«. کار بیشـتر محققان ما امروز بیش و کم سسـت و 

ضعیـف و آمیختـه با بی دردی و شـتاب کاری اسـت ... . آفتـی دیگر، سـخت تر و  زیان انگیزتر از آفت 

»بی رسـمی« در کار محققان ما هسـت که بی دقتی اسـت. بی دقتی نیز حاصل شـتاب کاری اسـت 

و ... )یادداشـت ها و اندیشـه ها، عبدالحسـین زرین کوب، مقالۀ »تحقیق درسـت«؛ گفتنی است 

خوانندگان تمام این مقاله را به دقت مطالعه کنند و آنچه نقل شـد، از چاپ دوم کتاب اسـت که به 

سال 1335 نشر یافته است(.

اکنون آیا جز این است، اگر با احتیاط بنویسیم باید بگوییم در آثار و نگاشته هایی و متأسفانه بیشتر 

در حـوزه نگارش های دینی چنین اسـت. باری چنین بـود و گویا چنان که »افتد و دانی« با اینکه ابزار 

دسـتیابی بـه زمینه هـا، منابع و مصادر و مواد پژوهش آسـان شـده اسـت و زودیـاب؛ اما تحقیق 

بدان گونه که باید و شاید جایگاه شایسته اش را نیافته است. پس از این اندکی از نمونه ها را می آورم.
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از جملـه عالمـان، محققـان و بیـداردلان و دغدغه مندانـی که از آغازیـن روزهایی که قلـم بر کاغذ 

گذاشـته،4 بر آنچه یاد شـد، تأکید کرده است و از نابسـامانی و باری به هر جهت نویسی سخن گفته 

و مدعیـان تحقیـق و نشـر را به اسـتوارکاری و تأمل و دقت در پژوهش و نگارش فراخوانده اسـت، 

زنده یـاد متفکر علوی اندیش، فریادگر بازگشـت بـه معارف آفتاب گون و آموزه های سپیده گشـای 

ثقلین، اسـتاد محمدرضا حکیمی اسـت؛ بنگرید: »دربارۀ "انتشارات روحانی" من چشم اندازی در 

برابـر خویـش کـرده ام که بدان خیره می نگرم. شـب ها و روزهـا و لکن کمتر چیـزی دیدم که حتی 

روزنه ای به آن سـو باشـد و شـاید بعدها بهتر شود و اگر لازم است وظیفه که ناگزیر کسی بدان فکر 

خواهد افتاد«. پس از اندکی توضیح درباره درون مایه مقالات )= سـرود جهش ها( با واژگانی بلند 

و تعابیر تکان دهنده می نویسـد: »پس هان کجایید ای روشـنگران این رزوها که بر نمی آشـوبید 

و نمی گوییـد بـه ایـن و آن که ای اشـخاص از این همه ابتذال کاری در کار تبلیغ دین و نوشـتن کتب 

مذهبی و ادای آنچه را شعایر می پندارید، دست بردارید و تا این همه آسیب مرسانید. و ای فاضلان 

ـ اگر هسـتید ـ دیده بمالید و به نظارت برخیزید که دیگر روز دیگر اسـت. و بر برج و با روی خردها 

و روان ها و اندیشـه ها، نگهبانی کنید و بگویید کاسـبان، کسـب دیگری پیدا کنند که می توانند، و 

دسـت از جان دین و حقایق آن و روایات و شـهیدان بردارنده بگذارند فروغ راسـتیان همان ها خود 

بتابد و این اندازه تارش نسـازند به این جهالت ها و خودکامگی ها و سود خواسـتن ها و سـفاهت ها 

و ... «.

آنچه آوردم از مقدمۀ سـرود جهش ها اسـت که چاپ اول به سـال 1343 نشـر یافته اسـت و یکی ـ 

دو سـال پیش از آن به خامه آمده اسـت. اسـتاد پس از سال ها و هنگام شناسـاندن »کتابی درباره 

حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا ـ علیه السلام ـ که برای ما ایرانیان معرفت و شناختن 

درسـت آن امام سـوای جنبه مذهبی، به حکم حق جوار و همسـایگی نیز لازم اسـت و ... در پاورقی 

افزوده اند: زیرا که ـ چنان که معلوم است ـ بدن پاک آن امام بزرگوار از میان همه ممالک و قلمروها 

و سـرزمین های اسـلامی در خاک وطن ما دفن شـده است. و »خراسان« ما را »خور آسان« ساخته 

اسـت؛ »دین را حرمی اسـت در خراسان )شیخ آقابزرگ، ص 149 ـ 150؛ مجلۀ نگین، سال دهم، ش 

113، ص 27 ـ 32(. 

بـاری بـه این مناسـبت، نکاتی مهم آورده اند: »اینجانب در باب کتـب و تألیفات و مقالات و هر گونه 

نشریه مذهبی دیگر، این ده ماده را که ذکر می کنم ـ به طور مجموع ـ لازم و معتبر می دانم:

1. نشـر صحیح و روان و جاندار و جاذب؛ 2. محتوای غنی و مسـتند؛ 3. برداشت اصولی و استنباط 

معقول و هماهنگ با طبعیت نسل و زمان و عرضه مفاهیم دینی و تعالیم تربیتی دین به صورتی 

سـازنده و احیاگـر؛ 4. تنظیم درسـت و رده بندی صحیـح و برخورداری از وحدت سـبک )در هر اثر( 

4. البته پس از مطالعه کردن و درنگریستن صدها کتاب و مجموعه و .... )راه خورشیدی، ص 367(.
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و نیرومنـدی تدوین و اجتناب از ضعف تألیف؛ 5. صلاحیت داشـتن نویسـنده و برخوردار بودن از 

تخصـص یـا تخصص هـای لازم و تقوای علمی، به عبارت دیگر: داشـتن صلاحیـت از نظر علمی و از 

نظر دینی و از نظر شـعوری؛ 6. چاپ و حروف زیبا و کاغذ خوب و صفحه بندی قشـنگ؛ 7. جلد زیبا 

و صحافی خوب و طرح مناسـب و سـنگین و گویا برای پشـت جلد؛ 8. نام زیبا و کوتاه و تداعی گر و 

فارسی؛ 9. بهای بسیار مناسب؛ 10. توزیع درست و عرضه در مقیاس مناسب و معرفی شایسته.

اکنون ملاحظه می کنید که این حداقل توقعی اسـت که از یک اثر منشـور مذهبی می توان داشت. 

و می بینید که نتیجه ضروری این مقدمات این اسـت که کمتر نشـریه ای را از این دسـت که اکنون 

عرضه می شود در مذهب و مذهبیات البته در اغلب موارد نه همه، بتوان پذیرفت و بتوان سودمند 

دانست. باید عرض کنم در باب مجلات مذهبی لازم است شروط دیگری )از جمله: صدور مطمئن( 

را نیز معتبر دانسـت و با احتیاط بیشـتری آنها را تصدیق و تصویب کرد و خوب و سـودمند معرفی 

نمود«.

سـپس در مجموعه گران قدر حماسـه غدیر و به مناسـبت گزارش دیدگاه علامه امینی نوشته اند: 

»علامه امینی، از نشـر این کتاب ها رنج بسـیار می برد. معتقد بود که این گونه تألیفات بر پایه نقد 

تاریخی و مآخذ موثق و مقابله و تطبیق و اجتهاد و استنتاج صحیح نوشته نشده است و مؤلفین 

 صلاحیت این کار را نداشته اند. درست به یاد دارم که یک بار با تأثر شدید می گفت: "کتاب هایی 
ً
ابدا

را که در این سال ها در شرح حال ائمه در زبان فارسی نوشته شده است باید ریخت به دریا!" این عین 

 ـ با همه تردیدی که 
ً
کلامی بود که با گوش خود از آن عالم ربّانی و علامه بزرگ شنیدم. و مخصوصا

در نقل آن داشتم ـ نقل کردم، تا اگر یک محقق دلسوز مذهبی، به این گونه کتاب ها ایراد گرفت و آنها 

را به عنوان نشریه ای مبتذل و کم مایه و سطحی و مبتنی بر مطالب سست و مضر و بی راه معرفی 

کرد، هوچیان عوام فریب و کاسـب کاران کتاب های دینی، مقدسـات عوام را علیه او نشـورانند، و تا 

نگریستند که ممکن است دکان شان تخته شود به هوچی گری نپردازند« )حماسۀ غدیر، ص 296 
ـ 298(.5

5. با این عنوان از زنده یاد علامه حکیمی دو کتاب نشـر یافته اسـت: 1. در 602 صفحه به قطع وزیری که چاپ اول 
آن در سال 1355 است؛ 2. به قطع رقعی و در 354 صفحه. کتاب اول گردآوری و نگارش شده است و کتاب دوم 
یک سر نگارش است که همواره همین کتاب چاپ می شود. در کتاب اول افزون بر مدخل، 12 ترجمه، 24 مقاله و 
سروده نشر یافته است. عناوین برخی از نگاشته ها چنین است: کوه کوه بود عین کوه، غلامرضا امامی؛ الغدیر 
گامی در راه وصول به تفاهم در گروه مسـلمین، محمدتقی جعفری؛ امین غدیر و شـهید فضلیت، حسـین 
خدیوجـم؛ دربـاره کتـاب الغدیر و مسـئله غدیر، عبدالحسـین زرین کـوب؛ گردآورنده بر ایـن مقاله توضیحی 
نگاشـته اند تنبه آفرین و تأمل کردنی، عظمت علامه امینی و اهمیت کار او، غلامرضا سـعیدی؛ نگاهی به دریا 
از دور، محمدرضا شـفیعی؛ تطور مذهب شـیعه و امینی مجد و مذهب، سـید جعفر شهیدی؛ ]بنگرید به راه 
کنده اسـت از پژوهش های  خورشـیدی، ص 347. کتاب اول چون یک جا و یک بار بیشـتر چاپ نشـده اسـت و آ
دقیق و نکات باریک، و ترجمه ها نمونه هایی است از گردانیده های دقیق و با زبان معیار؛ از این رو سزامند چنان 

دانستم که به اختصار شناسانده شود.
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اسـتاد در مواردی دیگری از آثار خود بر ضرورت »اهلیت« و »صلاحیت« داشـتن در نوشـتن سخن 

گفته انـد و بـا داغ و دریـغ تصریح کرده اسـت محض احسـاس مسـئولیت یا به آهنـگ ثواب و اجر 

نمی شـود دسـت به قلم برد و نوشته های بی روح و نادرست را برای »چه و چه ها« کتاب سازی کرده 
و به نشر سپرد )بنگرید به: راه خورشیدی، ص 319 ـ 321(.6

زنده یاد حکیمی در پی رسالت گزاری و ادای تکلیف برای تصحیح برخی از ناروایی ها و نابسامانی ها 

به نقد آثاری پرداخته اند که نمونه هایی اسـت روشـن از نقد؛ یعنی باز شناسـایی سـره از ناسـره با 

اسـتواری و دقـت. گفته اند و درسـت گفته انـد که »در انتقادداشـتن تبحر یا تخصـص در موضوع 

نقـد ناگزیر اسـت )بنگرید بـه: نقد و نقد کتاب، مقالـۀ »آیین نقد کتاب«، بهاءالدین خرمشـاهی، 

ص 25 ـ 36(. آن زنده یـاد در مـواردی کـه به نقـد پرداخته و بدان عنوان فروتنانـه توضیحات داده 

اسـت، به درسـتی از تبحـر و تخصص و چیره دسـتی والایی برخوردار بوده اسـت. در آغـاز یاد کنیم 

از نقـد بلنـد، تأمل برانگیز و نقش آفرین کتاب اسـلام در ایران پطروشفسـکی در این توضیحات به 

گفته دقیق برخی عالمان: »ما با نویسـنده ای روبرو هسـتیم که از تک تک کلماتش غیرت و ایمان 

اسـلامی می تراود و وسـعت اطلاعات و دقت بسیار و احاطه اش بر متون و منابع اسلامی از یکایک 

توضیحاتی که داده است آشکار است« )مقدمه، غلامعلی حداد عادل، چاپ شده در مقدمۀ کتاب و 

پیش از آن: »اسلام مسلمانان و اسلام مستشرقان«، مجلۀ نگین، سال نهم، ش 108(. 

دکتر حمید عنایت دربارۀ این کتاب مقاله ای نوشته اند با عنوان »درست و نادرست در اسلام شناسی« 

و ضمن آن دربارۀ توضیحات استاد نوشته اند: »از یادداشت های آقا محمدرضا حکیمی نیز سخنی 

باید گفت. این یادداشت ها که نزدیک به یک چهارم صفحات تمام کتاب را گرفته، گاه در تکمیل و گاه 

در نقض و رد گفته های آقای پطروشفسکی نوشته شده است. بسیاری از این یادداشت ها سودمند 

و بجاست و به هر حال کتاب را در مجموع خواندنی تر از اصل آن کرده است؛ زیرا سبب شده که دو طرز 

 پطروشفسکی در بحث از جبر و اختیار 
ً
فکر مخالف درباره اسلام در کتاب با هم تقابل پیدا کند؛ مثلا

که یکی از مسـائل پیچیده فلسـفه اسـلامی اسـت و در هرگونه قضاوت راجع به علل و خصوصیات 

رفتار سیاسـی و اجتماعی ملت های مسـلمان اهمیت اساسـی دارد، مدعی اسـت که قرآن مدافع 

اصـل تقدیـر و عدم اختیار آدمی اسـت و فقط یک سـوره از قـرآن را در تأیید نظر خـود می آورد. آقای 

حکیمی در یادداشـت خود بر این اظهار نظر نویسـنده دسـت کم هشت سوره دیگر قرآن را در تأیید 

اصل اختیار و آزادی اراده انسان نقل می کند. ممکن است بعضی از یادداشت ها بوی تعصب بدهد؛ 

ولی به گمان من این تعصب از پافشـاری نویسـندۀ اصل کتاب در رعایت معتقدات خاص خویش 

6. بیفزایم که در همین سمت و سـوی و در تأکید به بایدها و نبایدهای نوشـتن مقالۀ شایسـت و ناشایسـت در 
130؛ نیز با دقت و تأمل بنگرید آنچه را استاد  نگارش تأمل کردنی است )کتاب پژوهی، محمد اسفندیاری، ص 110 ـ
در صفحات پایانی کتاب شیخ آقابزرگ آورده اند، ص 273 ـ 291؛ نیز بنگرید به: میرحامد حسین، ص 148 ـ 151(.



آینۀ پژوهش  200
سال 34،شمارۀ2
خــــردادوتیـــر1402  

[ویاه نامه دویستمین شماره] از اینجا و آنجا  به مناسبت  دویستمین شماره

24

در فلسـفه تاریخ بیشـتر نیسـت. به علاوه خواه با برخی توضیحات آقای حکیمی موافق باشـیم یا 

نباشیم، این نکتۀ اساسی و ضمنی را در جواب های ایشان باید پذیرفت که همچنان که خود ایشان 

در پیش گفتار کتاب یادآوری کرده است، اسلام شناسان و شرق شناسان غربی به طور عام به سبب 

"عدم تسـلط کافی به زبان و معارف اسـلامی و دسترسی نداشـتن به برخی از منابع و مآخذ اصیل 

... و مأنوس نبودن با روحیه مردم مشـرق زمین" در کار خود مرتکب خطاهای بسـیاری شده اند و از 

این رو تألیفات ایشان نیازمند بررسی و نقد فراوان است« )کتاب امروز، ش 4، س 1351، ص 25(.

گاهی های گسـترده از جریان های اندیشـگی و به لحاظ مطالعه آثار  زنده یاد علامه حکیمی به یمن آ

بسـیاری درباره اسـلام قرآن و اهل بیت به خامۀ دگراندیشان، درباره خاورشناسان و آثار و تأثیر آنان 

و تحقیق ها و پژوهش های گوناگون آنان حساسـیت ویاه ای داشـت )بنگرید به: حماسۀ غدیر، ص 

228 ـ 271؛ نیز: اسلام در ایران، ص 480 به بعد(.

 جهت گیری نقد دارد و اندکی توضیح ابهام ها، اجمال ها، ناگفته ها 
ً
روشن است که توضیحات غالبا

و ... . با این همه کریم کشـاورز )= مترجم( در برابر پرسـش دانشمندی که به گفته خود او سؤالش 

 راضی هسـتید؟! می گوید: خیلی خیلی 
ً
کمی گسـتاخانه بوده اسـت!! که آیا شـما از توضیحات قلبا

راضی هسـتم؛ زیرا اگر آن تحشـیه ها نبود، کتاب به طبع نمی رسـید و توضیحات مفیدی اسـت. 

گاهی و با توجه به ضرورت موضع شـناختی اسـتوار در مقابل  زنده یاد علامه حکیمی از سـر تعهد و آ

پژوهش های خاورشناسـان، آن هم در آن جلسـه ای که کسـانی چون احمد سمیعی، مهرداد بهار، 

عنایـت الله رضـا و کریم امامـی بودند، دربـارۀ خاورشناسـان و پژوهش های آنان گفتـاری دارد که 

سزامند می دانم متن آن را بیاورم تا دانسته شود کسانی چون حکیمی در چه حال و هوایی جایگاه 

والای میراث اسلامی شیعی را پاس داشته اند و هیمنه دروغین خاورشناسان را آفتابی کرده اند:

»بنـده در این بـاره می خواسـتم توضیحـی بدهم، مـا به طور کلی نسـبت به ملت های پیشـرفته 

احساس نوعی مغلوبیت ذهنی می کنیم؛ خب، وقتی زیر نور برق می نشینیم، این احساس دست 

می دهد، هر چند این برق و امثال آن، زاییده یک لحظه نیست و به اصطلاح "العلم و الفلسفه من 

صنع الاجیال" همه وسـایل و اختراعاتی که بشـر امروز بدان ها دسـت یافته اسـت، حاصل زحمات 

و تجریبات قرون و اعصار اسـت؛ از جمله زحمات دانشـمندان اسـلام. من می خواهم بگویم این 

مغلوبیت ذهنی به جز اینکه صفت نکوهیده ای اسـت و برای منش و قومیت ها زیان بار اسـت )و 

حتـی ممکن اسـت اندک اندک مـا را از عناصر اصیل و منش های راسـتین و اصول ارزشـمندمان 

عریان کند(، در موارد بسـیاری منحرف کننده اسـت و حتی خلاف اصول و روش علمی اسـت. یکی 

از این موارد مسـئلۀ اسلام شناسـی اسـت. ما در این زمنیه )یعنی اسلام شناسی مستشرقین که 

خود سـه دسـته اند: محقق، سیاسی و کشیش مسلک( با دو ـ سـه مشکل عظیم روبرو هستیم؛ 

یکی اینکه این آقایان زبان اول مآخذ اسـلامی را به قدر کافی نمی دانند. دوم اینکه گاه آیاتی از قرآن 
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 به آن چیز مربوط نیست. سوم مسئلۀ مآخذ کار آنهاست.
ً
را بی دلیل بر چیزی می گیرند که اصلا

ما خود تنها به تاریخ طبری اکتفا نمی کنیم، به آثار قبل و بعد آن هم مراجعه می کنیم تا یک مسئله 

 به نظر روشـنی برسـیم؛ چون مناسب است مثلی می زنم: 
ً
را در چند سـند کنار هم بگذاریم و احیانا

موضـوع صلـح امام حسـن )ع( با معاویه، مورخین اعم از شـیعه و سـنی از جملـه خطیب ابوبکر 

بغدادی درباره امام )ع( حسـن نوشـته اند: »کان اعبد اهل زمانه: امام حسـن پارساترین مرد زمان 

خـود بـود«. این را خطیب بغدادی مورخ سـنی می نویسـد: و ما در همین مسـئله در مورد قراداد 

مالی که در شـرط صلح آمده بود، می بینیم پاره ای از اسلام شناسـان می نویسـند: حسـن بن علی 

بـا فـلان مبلـغ درهم خلافت را فروخت و کنـار رفت. حال آنکه خلافت )یعنی اداره جهان اسـلام بر 

اساس سیاست قرآنی( فروختنی نیست، آن هم برای کسی چون امام حسن )ع( این برای او مانند 

نماز و روزه یک تکلیف شرعی بوده است و شخصی در مقام امام حسن )ع( مکلف بوده این جریان 

را اداره کنـد؛ حتـی سـنی ها خود درباره امام حسـن )ع( تعبیر »امیرالمؤمنیـن« کرده اند؛ از جمله 

در جوامع الحکایات عوفی آمده اسـت: "امیرالمؤمنین حسـن بن علی" که خود سـنی ها هم کلمه 

امیرالمؤمنین را از خلفای راشـدین تا امام حسـن )ع( می رسانند و حتی تا امام حسین )ع(؛ پس او 

 عرض 
ً
بدین امر مکلف بوده اسـت هم از طریق وصایت و هم از طریق بیعت مسـلمین. توضیحا

می کنم: امام حسـن )ع( سرپرسـت خاندان های بسـیاری بـود؛ خانواده های شـهدای جنگ های 

گر امام به  صفین و ...، خانواده های احرار و آزادگانی که از بیت المال معاویه محروم شـده بودند و ا

آنان نمی رسید، امکان این بود که دچار سقوط مالی شوند و در نتیجه سقوط مرامی و دست از اصرار 

بر آزادگی بکشـند. اینها عوامل و بواعثی بود که امام را نیازمند می کرد تا مقداری از درآمدهای بلاد 

اسلام را از چنگال معاویه درآورد و از دسترس حیف و میل های او دور کند و به مستحقان و آزادگان 

 
ً
محروم برساند؛ از این رو در صلح نامه شرط کرد که خراج دارابگرد را به او بپردازند. مستشرقین نوعا

به هیچ یک از این مسائل توجه نکرده اند. نیز به زندگی و حالات امام حسن )ع( ـ که موافق و مخالف 

اعتـراف کرده اند ـ توجهی ابراز نداشـته اند. از همه شـگفت انگیزتر اینکـه در همان مآخذ که آقایان 

مستشـرقین بدان هـا اسـتناد می کنند ـ مانند طبری و ابن اثیر ـ آمده اسـت کـه این خراج را اهل 

دارابگرد به دسـتور معاویه به بیت المال امام نپرداختند و مستشـرقین این قسـمت را دیگر نقل 

نمی کنند. اینجاست که می فهمیم اظهارات برخی از اسلام شناسان غیرمسلمان چگونه بی اعتبار 

و گاه مغرضانه اسـت. این گونه اشـتباهات یا اظهار نظرهای من عندی و نادرسـت بسـیار اسـت؛ از 

جملـه می خواهـم دائرة المعارف اسـلام را نام ببرم که در نوع این مطالب دچار اشـتباهات عجیب 

گر اکنون کسانی به فکر ترجمه آن هستند، مطالب آن را با متخصصان در میان  است. خوب است ا

بگذارند و این همه اشتباه را دوباره در زبان فارسی نشر ندهند. 

 کتاب های محققانه ای نوشـته شـده اسـت که بتوان با اطمینان 
ً
کشـاورز: شـما فکر می کنید اخیرا
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خاطر بدان ها مراجعه کرد؟

حکیمی: آری، با داشتن کتاب های تحقیقی اخیری که خود علمای مسلمان تألیف کرده اند و از مآخذ 

مهمی که ناشـناخته مانده بود اسـتفاده کرده اند، دیگر اکنون می توان تألیفات مستشـرقان را در 

زمینه اسلام دربست نپذیرفت و با این مأخذ تطبیق کرد. 

کشاورز: دربست هیچ چیزی را در دنیا نباید پذیرفت.

حکیمـی: در ایـن پنجاه سـاله اخیـر چه علمای اهل سـنت در مصـر ... و چه علمای شـیعه کارهای 

تحقیقی روشـن کننده ای به دسـت داده اند و از آن میان من در اینجا می خواهم به چند کتاب اشاره 

کنـم: عبـدالله بن سـبأ تألیـف مرتضی العسـکری، النص و الاجتهـاد و المراجعـات تألیف علامه 

شرف الدین، صلح الحسن تألیف شیخ راضی آل یاسین، الامام الصادق و المذاهب الاربعه تألیف 

اسد حیدر و مایقال عن الاسلام تألیف استاد عباس محمود عقاد. قبل از اینها کتاب عظیم عبقات 

الانوار تألیف علامه مجاهد میرحامد حسین هستند. 

تحقیقات مرتضی العسـکری درباره عبدالله بن سـبأ، حقایق بسیاری را روشن کرد و معلوم داشت 

که عبدالله بن سـبأ شـخصیتی اسـت مجهول و غیرتاریخی. چنان که دکتر طه حسـین و دکتر علی 

الـوردی نیـز اشـاره وار بـه این موضوع توجـه داده بودنـد. و از جمله کتبی که از نظـر تحقیق در حد 

نهایی اسـت، کتاب الغدیر معروف اسـت و مبحث های عجیب آن از جمله مبحث حدیث شناسـی 

در حدیث اسـلامی، مبحثی اسـت درباره حدیث متواتر، این نام یکی از انواع حدیث هاست. حدیث 

»متواتر« حدیثی است که ثبوت آن قطعی است. علمای حدیث شناسی بحث کرده اند که چند نفر 

راوی، حدیـث را متواتـر می کند؛ بعضی ده نفر گفته اند، مانند حافظ جلال الدین سـیوطی معروف 

کـه از بزرگان علمای قرن دهم اسـت. تفتازانی معـروف ـ معاصر امیرتیمور گورکانی ـ می گوید نقل 

هشـت نفر حدیـث را متواتـر می سـازد و ابن حـزم در کتاب المحلی نقـل چهار نفـر را مثبت »تواتر« 

 
ً
دانسـته اسـت. و اکنـون ما می نگریم که یکـی از کارهای مهم صاحب الغدیر همین اسـت که اولا

در صفحـه اول ایـن کتاب )که 11 جلد آن چاپ شـده، و سرتاسـر کتاب ذکر سـند اسـت( نوشـته: که 

مـن در این کتاب آنچه می آورم از مآخذ و مصادر اهل سـنت اسـت؛ سـپس صـد وده راوی صحابی 

برای »حدیث غدیر« به دسـت می دهد از مآخذ معتبر اهل سـنت، یعنی یازده برابر نصاب حدیث 

»متواتـر«؛ بدین گونـه صاحـب الغدیر آنچه مؤلفان از بلخ تا اندلس داشـته اند جمع کرده اسـت و 

جلوی همه ناقدان جهان گذاشـته اسـت؛ پس دیگر ثابت اسـت که پیغمبر)ص( در محل غدیر خم 

علی)ع( را معرفی کرده است و این حدیث گفته اوست. 

 مجله »الکتاب قاهره« که حدود 
ً
ناقدان مصری هم برای مؤلف تقدیرنامه ها نوشتند و مخصوصا

سی سال است منتشر می شود و مجله معتبری است، درباره الغدیر نوشت: »مؤلف الغدیر، کتاب 
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کنده اسـت درباره شـریعت و تاریخ، بحث هایی که نظرگاه شـیعه را روشـن  خـود را از بحث هایـی آ

می کند و واجب اسـت بر اهل سـنت که این نظرگاه را به طور درسـت بشناسـند. و از طریق منابع 

گر این گونه شـناخت صحیحی از تشـیع در جهان اسـلام پدید  صحیح آن را مورد توجه قرار دهند. ا

 به نزدیک شدن فرق مسلمین و نیرو بخشیدن به آنان و در یک صف قراردادن شان کمک 
ً
آید، حتما

خواهد کرد« و البته این کتاب از این نظرگاه کتابی اصلاحی خواهد بود. دارالخلافه ها رواج دادند که 

شیعه بدعت گذار است و ما ثابت کرده ایم که نه ما بدعت نگذاشته ایم، متصل به پیغمبر هستیم 

و ما شاخه اصلی اسلامیم؛ یعنی آنچه خود پیامبر خواسته. به عکس تبلیغات دستگاه های اموی 

و عباسـی که کشـیده بود به اینجا که شـیعه بدعت گذار اسـت، علتش هم آن بود که شـیعه به آن 

حکومت ها گردن نمی نهاد؛ نمونه آن هم خواجه نظام الملک اسـت و سیاسـت نامه که انقلابیون 

شیعه یا شیعه مسلک را ملحد و مزدکی یا بددین معرفی می کند.

بـاری، حـالا وقتی ما به آثار مستشـرقین مراجعه می کنیم و می بینیم با داشـتن این همه اسـناد 

 می گویند درباره غدیر اسـنادی 
ً
دربـاره »تواتـر حدیث غدیر« این مسـائل را نادیده گرفته اند و مثلا

چندان در دست نیست، باید با سربلندی بگوییم خیر، هست و شما اطلاع ندارید یا اطلاع دارید و 

نمی خواهید اذعان کنید، مبادا به تفاهم مسلمین کمک کنید.

در پایان سـخن خودم ضمن تشـکر از مؤلف محترم آقای پطروشفسـکی که کتابی محققانه درباره 

مملکت و مذهب ما تألیف کرده اند؛ همچنین سپاس گزاری از شما آقای کشاورز، که رنج این ترجمه 

سنگین را بر خود هموار کرده اید، یاد می کنم که آنچه به عنوان تعلیق و توضیح بر این کتاب افزوده 

شـده اسـت ـ با محدودیت جوانب کار ـ تنها برای بیشتر شدن واقعیات بوده است و عرضه داشتن 

مقداری از واقعیات تاریخی و علمی؛ چون چه با مآخذی که در دسترس ما هست و در اختیار مؤلف 

محترم نبوده است« )مجلۀ کتاب امروز، سال 1350، ش 2، ص 8 ـ 10(.

علامه حکیمی مطالب مهم و نقد و نظرهای راهگشایی به تاریخ فلسفه در جهان اسلام افزوده اند 

بـا توضیحی نشـان از کاسـتی های کتاب و چرایی لغزش هـای مؤلفان و خاروشناسـان در این گونه 

گاهی بخـش و نقد و ردّ و تزییف موضوعاتی اسـت که مؤلفان  مسـائل و آن گاه افزونی هـای اسـت آ

مطرح کرده اند و موضوعاتی که از آنها غفلت ورزیده اند و اندیشـه و ایسـتارهای درست در برابر آنها 

بـا ارجـاع به اهم منابع. زنده یاد اسـتاد عبدالمحمـد آیتی مترجم چیره دسـت روزگار ما درباره این 

مطلب نوشـته اند: »آنچه موجب شـادمانی من و مزید اعتماد خواننده است، این است که دوست 

دانشمند آقای محمدرضا حکیمی که در تدریس متون فلسفی از فارابی تا سبزواری مدرس والا و 

ارجمندند، این ترجمه را از آغاز تا انجام خوانده و با اصل مطابقه کرده اند و توضیحاتی به آخر کتاب 

افزوده اند؛ بدین وسیله سپاس گزار آن وجود هستم« )تاریخ فلسفه در جهان اسلامی، ص 5(.
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اسـتاد سـیری در اندیشه سیاسـی عرب نگاشته دکتر حمید عنایت را نیز از سر دقت و تأمل خوانده 

و توضیحات راهگشـایی بدان افزوده اسـت. این افزودنی ها یکی درباره مذهب سـید جمال الدین 

اسـد آبادی اسـت و گزارش برخی از اتهام ها درباره او و دفاع ژرف و متعهدانه از سـاحت اندیشـگی و 

سیاسـی و اعتقادی سـید جمال الدین اسدآبادی و تحلیل اندیشـه عملی عبدالرزاق مصری درباره 

خلافت و حکومت که بحثی است دقیق، مستند و با تأمل در مبانی و منابع مهم دینی و نشان دادن 

زمینه های لغزش وی ... .

حمید عنایت در پایان مقدمه کتاب نوشته اند: »به دوست دانشمندم محمدرضا حکیمی که کتاب 

 مرا به 
ً
را سرتاسـر از روی دقـت و دلسـوزی خوانـد و نکته هـای سـودمند را یادآور شـد و مخصوصا

یافتن نوشته های شیعه درباره وهابیان راهنمایی کرد و از همه مهم تر پیوست سودمندی بر کتاب 

نوشت، بسیار مدیونم« )بنگرید به: سیری در اندیشۀ سیاسی عرب، ص 16(.

بیفزایـم کـه اسـتاد این همه را زیر ذره بین سـاواک انجام می داد که همـاره او را می پاییدند و با این 

همـه تـلاش می کرد و همۀ دانـش و تجربه خود را معطوف به این می کرد کـه هیچ اصلی از اصول 

اسـلام نقض نشـود و نکته ای خلاف واقع در نوشته نباشد )راه خورشیدی، ص 41(؛ نیز بیفزایم که 

توضیحات آن زنده یاد [براسـاس آنچه خود از اسـتاد شـنیدم] نزدیک دو برابر چاپ شـده ها بود که 

مجـال نشـر نمی یابـد. طرفه آنکه آقای دکتر حداد عادل در مقالـه ای که درباره کتاب و توضیحات آن 

پرداخته اند )مجلۀ نگین، سـال نهم، ش 108(. علامه حکیمی به نکاتی راه برده اند که شـایان توجه 

اسـت: 1. اینکه درباره خمس و نپرداختن به آن نوشـته اند: سکوت از سر مسامحه و غفلت نیست، 

بلکه گویای نکته ای است؛ 2. با آنکه حکیمی دویست وهفتاد مورد از کتاب پطروشفسکی را توضیح 

و تصریـح کـرده اسـت، هنوز هم در این کتاب اشـتباهاتی وجـود دارد. پیش تر یاد کردم که اسـتاد 

می گفتند توضیحات نزدیک به دو برابر نشـر یافته بود که بخش هایی از آن نوشـته شـده بود و یاد 

می کردند از جمله از بحث مفصل حکومت در سیره اهل بیت )ع(، مسئله خمس و چرایی ویژگی آن 

به بنی هاشـم، مسـئله انتظار و امام مهدی )ع( که اشارتی به آن آمده است )تفصیل موارد یادشده 

را بنگرید در: راه خورشیدی، ص 38 ـ 48(.

اکنون که سـخن بدین جا رسـید دریغم آمد یاد نکنم از شناسایی و شناساندن کتابی از لونی دیگر؛ 

اد 
ّ

نقد به معنای بازشناسـی سـره است از ناسره. نقد ریشه در کاربرد ارزیابی »درهم« دارد: نقد النق

الدراهم: میز جیّدها من ردیئها. 

بدین سـان نقد گاهی نشـان دادن ارجمندی هـا، والایی ها و گران مایگی های کتـاب، مقاله و ... نیز 

توانـد بود. اسـتاد کتابـی می خوانند درباره امام رضا )ع( که پیش تـر از آن یاد کردیم. زنده یاد علامه 

حکیمی کتاب را بدین سان می ستایند: »این کتاب کوچک زیبا، با تحلیل های سرشار و عبارات ساده 
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و روان«. اسـتاد در آغاز تصمیم می گیرند شـور و شوقی که این کتاب به جانش می ریزد و شیفته آن 

گاهی نویسـنده برسانند؛ اما در ادامه می نویسند: »سپس اندیشیدم که چرا تنها  می شـوند را به آ

برای مؤلف و چرا مراتب را برای یکی از مجلات نفرستم تا همه بخوانند و تا آن کسان نیز به خواندن 

گاه شوند«.  این کتاب موفق نشده اند، از آن آ

این نقد، تحلیل و گزارش اسـتاد نمونۀ معرفی و نقدی اسـت گویا، نقش آفرین و سـودمند که در 

ضمـن تحلیـل و گزارش آن مسـائل و مقولاتی را هم که خود بدان ها اندیشـیده بود، آورده اسـت 

)مجلۀ نگین، سال دهم، ش 112، مهرماه 1353؛ شیخ آقابزرگ، ص 147 به بعد(.

بازگشت به ...
سـخن بـه درازا کشـید. در ایـن درآمـد آهنگ آن داشـته و دارم که به یُمن شـماره دویسـت »آینۀ 

پژوهش« یک بار دیگر درباره ضرورت نقد سـخن بگویم و اکنون و از پس سـال ها به جایگاه حوزه ها 

در پژوهـش و نشـر بپـردازم و اندکـی از آنچـه را می شـود گفت در بـاب ضرورت ها و بایسـتگی ها و 

شایستگی های این جایگاه بیاورم. 

حوزویان: مرزبانان اندیشه و ...
ذِي يَلِي إِبْلِيسَ 

َّ
ل

َ
رِ - ا

ْ
غ

َّ
لث

َ
مَاءُ شِيعَتِنَا مُرَابِطُونَ فِي ا

َ
»الامام الصادق ـ فیما رواه الامام العسکری: عُل

يْهِمْ إِبْلِيسُ وَ شِـيعَتُهُ وَ 
َ
طَ عَل

َّ
ن يَتَسَـل

َ
اءِ شِـيعَتِنَا وَ عَنْ أ

َ
ى ضُعَف

َ
خُرُوجِ عَل

ْ
ل

َ
ارِيتَهُ يَمْنَعُوهُمْ عَنِ ا

َ
وَ عَف

فِ 
ْ
ل

َ
 أ

َ
ف

ْ
ل

َ
خَزَرَ أ

ْ
ل

َ
رْكَ وَ ا لتُّ

َ
ومَ وَ ا لرُّ

َ
نْ جَاهَدَ ا ضَلَ مِمَّ

ْ
ف

َ
انَ أ

َ
لِكَ مِنْ شِيعَتِنَا ك

َ
مَنِ اِنْتَصَبَ لِذ

َ
 ف

َ
لا

َ
وَاصِبُ أ لنَّ

َ
ا

بْدَانِهِمْ: امام صادق )ع( به روایت امام عسکری 
َ
عُ عَنْ أ

َ
لِكَ يَدْف

َ
ينَا وَ ذ دْيَانِ مُحِبِّ

َ
عُ عَنْ أ

َ
هُ يَدْف نَّ

َ
ةٍ لِ مَرَّ

)ع( فرمودنـد: علمای شـیعه مرزداران مرزهایی هسـتند که ابلیس و عفریت هـای او از آنها حمله 

می کنند؛ آنان سـپاه ابلیس را از هجوم بردن بر ناتوانان شـیعه باز می دارند و از چیره شـدن ابلیس 

گاه باشـید هر کس از شـیعه ما خود را به این  و پیروان دشـمن خوی او بر اینان جلوگیری می کنند؛ آ

مرزداری برگمارد، مقامش از کسـانی که با رومیان جهاد کردند و ... هزار هزار بار بالاتر اسـت، بدان 

جهت که این مرزدار از دین دوسـتان دفاع می کند؛ در صورتی که آنان از بدن ایشـان دفاع می کنند« 

)بحار الانوار، ج 2، ص 5(.

تاریخ هماره آوردگاه اندیشه ها و میدان داری مکتب ها و جایگاه عرضه افکار بوده است و عالمان در 

این آوردگاه هماوردان هوشمند و پا در رکابی بودند که از سر سوز و تعهد و شناخت و باور ژرف و برنادلی 

و غیرت دینی در جهت حمایت از اندیشـه دینی و تفسـیر شایسـته و بایسته مکتب و پاسخ به آنچه 

همراه با جاری های زمان به وجود می آمد، از بام تا شـام می کوشـیدند و چشمه ساران زلال اندیشه 

گاهی می آفریدند و تا  را به سـرزمین تفتیدۀ جستجوگران حق می گسـتراندند، جهل می زدودند، آ

ریگ زار یخ زده زندگی انسـان های افتاده در کمند اسـتکبار را با پرتو افکنی و سپیده گشـایی به نور و 
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نشور می بخشیدند مرگ حقیقی و عزت شکن )= جهل( را از صفحه ذهن و صحنه زندگی انسان ها 

می سـتردند و حیات »طیبه« و زندگی زیبا را به ارمغان می آوردند. نابینایی را می زدودند و بینایی 

در نگریستن های ثمربخش را می گستراندند.

 مرزبانی و سـنگربانی را از آن 
ً
اکنـون می خواهیـم تأکید کنیـم که این جایگاه لوازمـی دارد که قطعا

گریزی نیست؛ مهم ترین و ضروری ترین مؤلفه ها و مشخصه های آن را چنین می توان رقم زد:

1. لازمۀ مرزبانی، زمان شناسی است. مرزبانان باید بدانند کجای دنیا زندگی می کنند و اکنون لازمۀ 

مرزبانی چیسـت؟ این سـنگر در چه فضایی قرار دارد؟ برای حراسـت و حفاظت چه چیزهایی لازم 

است؟ هنگامه فریاد است یا سکوت؟ امیرمؤمنان علی )ع( فرمود: »... و مجتنی الثمره لغیر وقت 

ع بغیر ارمنه ...:  ایناعهما، کالزار

هر که میوه ای را پیش از رسیدن آن بچیند، مثل کسی است که در زمین کس دیگری چیزی بکارد« 

)نهج البلاغه، ترجمۀ فقیهی، خطبۀ 5، ص 38(.

رسـول الهـی )ص( فرمـود: »المور مرهونـة باوقاتها: کارهـا همه در گرو وقت خود اسـت« )عوالی 

اللئالی، ج 1، ص 292؛ الحیاة، ج 1، ص 562(.

نیـز علـی )ع( فرمود: »من عرف الیام لم یغفل عن الاسـتعداد: هر که روزها را بشناسـد، از آمادگی 

غافل نماند« )الکافی، ج 8، ص 23؛ تحقیق دار الحدیث: ج 15، ص(.

آموزه هـای الهـی، نبـوی و ولوی در این زمینه فراوان، دیده گشـا و تنبه آفرین اسـت. کم نیسـتند 

 از کارآمدی 
ً
پژوهش هـا و نگارش هـا که چون بدون توجه بـه جاری های زمان رقم می خورنـد، عملا

باز می مانند.

در کلام استاد شهید مرتضی مطهری که در شناخت نیاز های روزگار و به تعبیر او »مقتضیات زمان« 

)مجموعـه آثـار، مقدمه، ص 23( کم نظیر بودنـد و پیش تر متن آن را آوردیم، دقت کنیم! آیا اکنون 

گر با تأمل سـخن بگوییم و از سـر انصاف داوری کنیم،  وضع فرهنگی و پژوهشـی ما جز آن اسـت. ا

باید بگوییم اکنون نیز با توجه به چه و چه های روزگار اگر وضع ما مقبول هم باشد، مطلوب نیست.

می دانیم که یکی از آثار خواندنی و ماندنی و نقش آفرین استاد شهید کتاب داستان راستان است. 

استاد دردمندانه در مقدمه می نویسد: »بعضی از دوستان ضمن تحسین و اعتراف به سودمندی 

 کنار گذاشـته و به این 
ً
ایـن کتـاب از اینکـه من کارهای بـه عقیده آنها مهم تر و لازم تـر خود را موقتا

کار پرداختـه ام، اظهـار تأسـف می کردند و ملامتـم می نمودند که چرا چند تألیـف علمی مهم را در 

رشـته های مختلف به یک سـو گذاشـته ام و به چنین کار سـاده ای پرداخته ام«. و این همه یعنی 

»مقتضیات« زمان را درک نکردن نیازهای جامعه را در نیافتن و کارها و پدیده ها را با ظاهر و فیزیک 
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آن ارزیابی کردن و نه با پیوند آن با جامعه و نیازهای آن، مخاطبان و نیازمندی های آنان ... .

سودمندی و نه ...
عالمان بزرگ ما در گذرگاه زمان و در گزاردن رسالت خود و عمل به مسئولیت های اجتماعی، هدایتی 

و روشنگری به سودمندی می اندیشیدند و نه عناوین پرطمطراق. به دیگر سخن »عمومی سازی 

معـارف و حقایـق« بـرای مخاطبان برای آنها مهـم بود. نمونه را بنگرید به میـراث گران قدر علامه 

کنده از پژوهش های فقه الحدیثی و باریک بینی ها  مجلسی، همو که بحار الانوار را رقم زده است، آ

فهم حدیث و ... و مرآت العقول را نگاشـته اسـت در شـرح الکافی، جلاء العیون را هم در زندگانی 

چهارده معصوم نگاشته است برای همگان، و زیارت جامعه کبیره، قصیده »تائیه« دعبل خزاعی، 

عهدنامـه مالـک اشـتر و ... را بـر عمـوم مخاطبان ترجمه کرده اسـت )بنگرید به: مقالۀ سـودمند 

»عمومی کردن علم با مطالعۀ موردی دربارۀ علامه مجلسی« محمد اسفندیاری در: کتاب پژوهی، 

ص 163؛ علامه مجلسـی، حسـن طارمی، فصل سـوم؛ مجلسـی چه کرد، ص 85 ـ 119؛ نیز: علامه 

مجلسی و فهم حدیث، عبدالهادی فقهی زاده(.

از عالمی بزرگوار شـنیدم کسـانی در نجف اشـرف بر کتاب شـناس بزرگ و میراث بان شیعی، علامه 

شیخ آقابزرگ طعن می زدند که پس از سال ها تعلیم و تعلم و بهره گیری از عالمان و فقیهان بزرگی 

چون آیات عظام سـید کاظم یزدی، ملا محمدکاظم خراسـانی، شیخ الشریعه و ... فهرست نویس 

شده است. روشن نیست آن گونه کسان از فهرست چه برداشتی داشتند؛ اگر کسی اندک آشنایی با 

کنده است از پژوهش های  تمدن اسلامی و میراث مکتوب شیعی داشته باشد، می داند الذریعه آ
کتاب شناسانه، تتبع های گسترده در جهت بر نمودن درون مایه آثار و مآثر عالمان و ... .7

باید گفت اکنون از آن عناوین پرطمطراق که کسانی برای چه و چه ها در پی آن بودند، خبری نیست؛ 

اما با آثاری چونان الذریعه ...، طبقات اعلام الشیعه و ... شیعه در جهان دانش و پژوهش شناخته 

شده است. یاد این قله سانان و بزرگ داری آثار و مآثرشان از جمله تکریم تلاش های خستگی ناپذیر 

گاهی هایـی اسـت که  و فهـم و درک آن برنـادلان و آینده بینـان از زمـان خویـش و نقش آفرینـی آ

می دانسـتند چون به گذر تاریخ سـپرده شـود، آیندگان را چه بهره ها خواهد داشـت و نپرداختن 

بدان هـا بـه لحـاظ اینکه به مثل جایگاه بلند و عنوان سـاز ندارد، چه آفت هایـی را دامن خواهد زد. 

بـاز هـم نمونه را بنگرید به فقیه محدثان و محدث فقیهان، محمد بن حسـن حرّ عاملی که در کنار 

مجموعه سترگ تفصیل وسائل الشیعه، الفصول المهمه فی اصول الائمه و ...، امل الامل را هم 

در شـرح حال عالمان رقم می زند و از آن رو که »قدر زر را زرگر شناسـد و قدر گوهر را گوهری«، فقیهی 

 7. بنگرید به: شیخ آقابزرگ، محمدرضا حکیمی؛ شیخ آقابزرگ: نامه ها، مقالات و آثار از شیخ آقابزرگ و مباحث
 و مطالبی درباره وی، علی اکبر صفری؛ به ویژه مقالۀ »ستیغ پژوهش در پژوهش ستیغ« و مقالۀ »گوشه ای از
 ستم هایی که بر ذریعه رفت« دقت شود.
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گاه از ابعاد گسـتردۀ تمدن اسـلامی و مآثر شـیعی آیت الله سیدحسن صدر در کنار  بزرگ و عالمی آ

ده ها پژوهش ارجمند و گران قدر و از جمله شـرح وسـائل الشـیعه که علامه آیت الله شـرف الدین 

دربـاره آن نوشـته اند: »علی وجه لم یسـبقه الیه احـد فهو کتاب جامع للفقـه و الحدیث و الصول 

و الرجال« )بغیة الراغبین )= موسـوعة الامام السـید عبدالحسـین شـرف الدین، ج 7، ص 297(، 

گاهی ها دربـارۀ عالمان  کتـاب تکملـة أمـل الآمل أو اعیان الشـیعه را هم رقم زده اسـت تـا دامنۀ آ

شـیعه را بگسـترد. نیز یاد کنم از عالم سـختکوش و خسـتگی ناپذیر و احیاگر میراث اهل بیت )ع( 

علامه سید صادق بحرالعلوم که در کنار تألیف کتاب هایی از جمله مجموعۀ گران قدر دلیل القضاء 

الشـرعی در شـش جلد ضخیم و تحقیق و تصحیح و تعلیق آثار بسـیاری از عالمان شـیعه، الدرر 

البهیة فی تراجم علماء الامامیه را در شـرح حال عالمان شـیعه از قرن یازدهم تا چهاردهم هجری 

نگاشته است.

یادآوری کنم وقتی عالمان بزرگی چون شـیخ آقابزرگ، سید حسـن صدر، سید صادق بحرالعلوم و 

... کتاب شناسی می نویسند یا شرح حال عالمان را رقم می زنند، بی گمان درون مایه این گونه آثار از 

لونی دیگر خواهد بود. نمونه را فقط به یک شرح حال اشاره می کنم تا دانسته شود که کی، کیست و 

چی، چی؟ عالم جلیل سیدصادق بحرالعلوم شرح حال کوتاهی نوشته اند از شیخ هادی نجم آبادی 

تهرانی، پیراسته از داوری های شتاب زده و رها از نتایج غوغا سالاری و جو آفرینی ... )ج 2، ص 903(.

گاه از نیازهای زمان، مرحوم آیت الله علامه شیخ  نیز یاد کنم از محقق پیراسـته جان، سـختکوش و آ

باقر شـریف قرشـی کـه چون نیاز زمان را به درسـتی دریافـت، از ده ها عنوان تقریـرات فقه و اصول 

اسـتادان بزرگ گذشـت و مجموعه »نظام ها« را با عناوین نظام الحکومه، نظام السرة و ... رقم زد 

و پنجاه سال تمام از بام تا شام کوشید تا »سیره آل الله« را در چهل جلد سامان داد. 

در سـالی که مجموعه آثار آن بزرگوار درباره »اهل بیت)ع(« برگزیده کتاب سـال ولایت شـد و جناب 

قرشی برای شرکت در مراسم و دریافت تقدیرنامه و جایزه به ایران آمد، در گفتگویی با این بنده که 

عنوان »دبیر علمی کتاب سـال ولایت« را داشـتم، در پاسـخ پرسـش من که چرا در پژوهش و نشر 

شـیوه ای متفاوت پیشـه کردید؟ گفتند در فضای فکری و اندیشگی عراق و برای پاسخ به چگونگی 

تعامل اسـلام با »کار، کارگر و حقوق کارگر« کتاب العمل و حقوق العامل فی الاسـلام را نوشـتم که 

مورد اسـتقبال واقع شـد و به چند زبان ترجمه شـد. متوجه شدم جامعه نیازمندی های فوری تر و 

جدی تر از چاپ و نشر تقریرات دارد، به ویاه که آن امور را کسانی می توانند متولی شوند و به تدوین 

و نشر آنها بپردازند؛ از این رو به نگاشتن آثاری چون نظام الحکم و الداره فی الاسلام، نظام التربوی 

فی الاسلام و ... پرداختم.

گفتم در سیره امامان )ع( چرا از امام حسن)ع( شروع کردید؟ گفتند امام حسن )ع( همچنان مظلوم 
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اسـت، به ویـاه که خاورشناسـان )بنگرید به: صـورة الصحاب الکهف بین تجنی النص و اسـتباحه 

الخطاب الاستشـراقی اثر شـهید محمد الکعبی، نیز: صلح الحسـن )ع( فی فکر المستشـرقین 

نوشتۀ کریم جهاد حسّانی( و دگراندیشان از جامعه اسلامی چهره ناصحیحی را از امام )ع( ترسیم 

کرده اند. حیاة الامام الحسن منتشر شد و مورد توجه عالمان و فقیهان بزرگ و جامعه اسلامی قرار 

گرفت و حضرت آیت الله العظمی حاج سـید محمد هادی میلانی دسـتور دادند به فارسـی ترجمه 

شد. 

این را بیفزایم آن بزرگوار با سـپاس و خاک سـاری نسـبت به »آل الله«، می گفت زنده ماندن من و 

رهایی از حکومت جهنمی صدّام لطف و معجزۀ اهل بیت )ع( است.

حق گـزاری را یـاد کنـم از یکی از عالمان و فقیهان بزرگ که در برابر پرسـش این بنده که شـما قبل از 

انقلاب اسـلامی مدرّس نامدار سـطوح عالیه بودید و برخی از شـاگردان شـما اکنون درس خارج 

می گوینـد، چـرا آن شـیوه را در تدریس ترک کردید و ...؛ پس از اصرار مـن فرمود: »دیدم به عقاید، 

تفسیر و حدیث کسی نمی پردازد، تصمیم گرفتم تمام وقتم را در بحث و پژوهش در این مقولات 

 لرباب النعیم نعیمهم )بنگرید به: مشـعل معرفت، ج 1، ص 32 ـ 
ً
بگذارنـم ... مـن گفتم: هنیئـا

.)35

اکنون و در تأکید آنچه در صفحات پایانی آوردم و در ضرورت توجه به سـودمندی نقد بیفزایم یکی 

از آموزه هـای بلنـد و زندگی سـاز دینی و تعالیـم راهبردی معارف ثقلین در گـذرگاه زمان و چگونگی 

کنش گری انسان، توجه به مواردی است که پرداختن بدان ها اهمیت دارد و بود و نبود آن یکسان 

نیست. علی)ع( در مدینه منوره خطاب به حاضران خطبه ای خواندند که بسیار مهم است و ضمن 

آن فرمودند: »... عباد الله أحسنوا فیما یعنیکم النظر فیه: ... بندگان خدا در آنچه در زندگی انجام 

آن اهمیت دارد، به نیکی درنگرید« )الکافی )روضه(، ج 8، ص 64(.

 یَعْنِیهِ: مسلمان خوب به 
َ

هُ مَا لا
ُ

مَرْءِ تَرْک
ْ
مِ ال

َ
در کلام راهگشـای نبوی آمده اسـت: »مِنْ حُسْـنِ إِسْلا

آنچه به او ربطی ندارد نمی پردازد )تحف العقول، ص 291(. ابن اثیر می نویسد: »ما لا یعنیه، ای: ما 

یهمّه ... « )النهایة فی غریب الحدیث و الاثر(. 

بْ ما يَعنيكَ و اترُكْ ما لا يَعنيكَ؛ فإنّ في تَركِ ما لا يَعنيكَ دَركَ 
ُ
علی )ع( به ابن عباس نوشت: »فاطل

ما يَعنيكَ« )تحف العقول، ص 218(. 

نیـرو و توان محدود اسـت، ابـزار و امکانات نیز. وقتی برخی از آنچه در زندگی نقش آفرین اسـت به 

امـوری گذشـت که بود و نبودش یکسـان اسـت یا در سـامان دهی اهداف چنـدان اهمیت ندارد، 

گر با برنامه ریزی و بهره گیری درسـت از امکانات  دسـتیابی به اهداف بلند ممکن نخواهد بود؛ اما ا

 مهم ترین هـا به چنگ خواهد آمد. علی )ع( به حادث همدانی نوشـتند: 
ً
کارهـا سـامان یابد، قطعا
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».... أقصر رأیک علی ما یعنیک« )نهج البلاغه، نامۀ 69(.

شـارحان به درسـتی بـه این نکته توجـه داده اند که امام )ع( حـارث همدانی مخاطـب نامه و همۀ 

مؤمنان را امر می کنند که فکر و اندیشۀ خود را به آنچه به آنها مربوط است و در گذرگاه زندگی مهم 

اسـت معطوف دارند و به آنچه بدان ها مربوط نیسـت یا از اهمیت و جایگاهی که اقدام را لازم کند 

برخوردار نیست، نپردازند؛ به دیگر سخن و به تعبیر مجموعه ای از آموزه های اهل بیت )ع( به علم 

نافع بپردازند )بنگرید به: دایرة المعارف یا مجموعه آثار حاج شـیخ رضا اسـتادی، ج 19، ص 461 به 

بعد(. حضرت آیت الله اسـتادی روایات بسـیاری را گرد آورده اند که نشـان از پرداختن به علم نافع و 

 .»
ً
 نافعا

ً
تن زدن از دانش ناسودمند است؛ از جمله علی)ع( دعا می کردند: »اللهم انی اسألک علما

به این دعای مکرر رسـول الله )ص( این قسـمت را به پایان ببریم که: »اللهم ارنا الحقایق کما هی« 

)عوالی اللئالی، ج 4، ص 132( که نیایشی است آموزنده، تنبه آفرین و دیده گشا.

راسـتی را یکـی بنگریـم در میـدان دانـش و پژوهـش و نشـر به آنچـه اهمیـت دارد می پردازیم؟! 

ضرورت ها و فوریت ها را چگونه و با چه برآوردی فراچنگ می آوریم؟ با چه ابزار و ایستارهایی با آنها 

روبرو می شـویم؟ زنده یاد دکتر عبدالحسـین زرین کوب بیش از شش دهه پیش نوشتند: »در کار 

تحقیق، چیره دسـتی همه آن نیسـت که محقق بداند آنچه باید بنویسـد چیسـت؟ نکته آن است 

که محقق باید بداند کدام چیزهاسـت که نباید بنویسـد و ... « )یادداشـت  ها و اندیشه ها ـ تحقیق 

درست ـ ص 13(.

همـۀ امـوری کـه اکنون در مراکز پژوهش بدان ها پرداخته می شـود مهم اسـت؟ همـۀ آنها به ما 

مربوط است؟ و همۀ آنچه مربوط است، آن چنان که باید و شاید سامان می یابد؟

سـخن در این بود که عالمان مرزبانان اندیشـه اند و حاضران در قبیله علم سـنگربانان حراسـت از 

تمامت مکتب و حفاظت از ارزش ها و آموزه های دین در مقابل هجوم شـیاطین بدسـگال و ... ».... 

یمنعونهم عن الخروج علی ضعفاء شـیعتنا ....«. بدین سـان گویا تردیدی نیسـت که باید سـنگر 

استوار باشد و محکم و نفوذ ناپذیر و ابزار سنگربانی نیز ... .

اندکی در معارف قرآنی و آموزه های نبوی و ولوی درنگ کنیم. خداوند سـبحان در آیاتی به مؤمنان 

سفارش می کند تقوی پیشه کنند و به استواری و دقت سخن بگویند؛ از جمله:

 سَـدِيدا: تقوی الهی پیشـه کنید و سـخنی اسـتوار گویید« )نسـاء: 9، 
ً

وْلا
َ

وا ق
ُ
ول

ُ
يَق

ْ
هَ وَل

َّ
وا الل

ُ
ق يَتَّ

ْ
ل

َ
»ف

احزاب: 70(.

مفسـران بـا توجه به سـیاق آیه بـر این باور رفته اند کـه در این آیه امر به تقوا و حفظ شـئون ایتام و 

بـه اسـتواری و وصیـت را رقـم زدن و از حق یتیمان نکاسـتن اسـت )جامع البیـان، ج 6، ص 452؛ 
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بحرالمحیـط، ج 6، ص 456؛ المیـزان، ج 4، ص 201، تسـنیم، ج 7، ص 447 و ....(. امـا تـوان گفت 

دسـتور الهی در این آیه چونان دسـتورالعملی عام در تمام ابعاد زندگی اسـت که مؤمنان در واقع 

صـادق زندگـی و در عینیـت جامعـه و در تعامـل با جاری های زمان »پرواپیشـه باشـند« و بهنگام 

اندیشـیدن، گفتن و عمل کردن »سـداد« را پیشـه کنند. به دیگر سـخن مؤمن در گسـترۀ زندگی 

و در هنگامۀ اندیشـیدن و گفتن و عمل کردن مأمور به سـداد اسـت و ... »وصیت دربارۀ یتیمان با 

جوانبی که دارد« به سداد از موارد این عام است )تفسیر الراغب الاصفهانی، ج 2، ص 1117 ـ 1116(. 

آیـت الله جوادی نوشـته اند: در بیشـتر موارد که قرآن کریم به »سـدید« فرمـان می دهد، مرادش 

تنها سخن درست نیست، بلکه »قول« کنایه از هر نوع کار است و چون سخن گفتن بارزترین فعل 

 
ً

وْلا
َ

هُمْ ق
َ
وا ل

ُ
ول

ُ
« )بقره: 83(، »ق

ً
اسِ حُسْنا وا لِلنَّ

ُ
ول

ُ
انسان است، عبارت »قول« انتخاب شده است: »ق

« )احزاب: 70(.
ً
 سَدِیدا

ً
وْلا

َ
وا ق

ُ
ول

ُ
« )نساء: 5( و »ق

ً
مَعْرُوفا

پس سـفارش به خوب گفتن با مردم، یعنی با مردم مؤدبانه و محترمانه رفتار کنید چه در سـخن، 

«؛ یعنی کار درست و محکم انجام دهند.
ً
 سَدِيدا

ً
وْلا

َ
وا ق

ُ
ول

ُ
يَق

ْ
نوشته ها یا کارها ... ؛ بنابراین »وَل

امـا آنچـه پیام آیه را در گسـترۀ زمین و در گـذرگاه زمان در تعامل مؤمنان با شـمولی نقش آفرینانه 

تأمل آفریـن می کنـد، اینکـه پیـام را از محـدودۀ »تعامل با یتیـم« فراتر ببریم؛ آن گونـه که از راغب 

اصفهانـی نقـل کردیـم. این پیام والا و زندگی سـاز قرآنی را در مکان دیگر و بـا توجه به قاعدۀ مهم و 

نقش آفرین »حجیت مفاد جمله های مسـتقل در سـیاق و بیرون سـیاق« به شرح تر آورده ام )آفاق 

سنت، ص 46(. در مورد یادشده آورده ام: 

ذِينَ 
َّ
هَا ال يُّ

َ
»گویا سـزامند چنان بود که مفسـران به دلیل یا قرینۀ آیۀ 70 سـورۀ احزاب که فرمود: "يَا أ

"، از این بخش آیۀ 9 سورۀ نساء نیز پیام عمومی آیه به تقوا و سداد 
ً
 سَدِيدا

ً
وْلا

َ
وا ق

ُ
ول

ُ
هَ وَق

َّ
وا الل

ُ
ق آمَنُوا اتَّ

را درمی یافتند« )آفاق سنت، ص 247(.

در آموزه هـای نبـوی و ولـوی سـفارش به اسـتوارکاری و بـا تأمل و دقـت انجام دادن کارهـا فراوان 

وهُ مَعَ 
ُ
دَادَ وَ سَل هَ السَّ

َّ
وا الل

ُ
اسـت. حضرت صادق )ع( از رسـول الله )ص( نقل می کند که فرمود: »سَل

عَمَلِ : از خداوند درسـتی و اسـتقامت بخواهید و همراه آن درستی و استقامت در 
ْ
دَادِ سَـدَادَ ال السَّ

عمل و کار« )مسـتدرک الوسـائل، ج 5، ص 161؛ الحیاة، ج 1، ص 494(. نیز رسـول الله )ص( فرمود: 

 أن یتقنه« )الکافی، ج 3، ص 263؛ ج 5، ص 645(. 
ً
»إذا عمل احدکم عملا

 تَلا 
ّ

طُّ إلا
َ

ی هَذا المِنبَرِ ق
َ
ه عَل

َّ
سَ رَسولُ الل

َ
به گزارش سهل بن سعد ساعدی بنگریم که گفت: »مَا جَل

« )الدر المنثور، ج 12، ص 154؛ تفسـیر 
ً
 سَـدِيدا

ً
وْلا

َ
وا ق

ُ
ول

ُ
هَ وَ ق

َّ
وا الل

ُ
ق ذِينَ آمَنُوا اتَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
: "يا أ

َ
هذِه الآية

ابن کثیر، ج 11، ص 250(.
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سامان دادن به مقاله یا کتاب که از جمله مهم ترین جلو ه های مرزبانی و نماد والای سنگربانی است، 

»سـداد«، »اتقان« و اسـتوارکاری و باری به هرجهت ننویسـی از مهم ترین لوازم آن اسـت. منابع و 

مصادر را با دقت و تأمل درنگریسـتن، به منابع دسـت چندم جز در موارد بسـیار اندک و استثنایی 

بسـنده نکردن و بـا تکیه بر حافظه مواد پژوهش را ردیف نکـردن از جمله موارد و مقدمات تحقیق 

صحیح و پژوهش درست است. 

بـه تأکیدهـا و سـفارش های یکـی از نـادره کاران حـوزۀ پژوهش و تحقیـق و تألیف دقـت کنیم. آن 

زنده یاد پس از گزارشی دردمندانه از پژوهش نماهایی که حاصل انبوهی از منابع و مصادر را بدون 

هیچ گونـه تأمـل در درون مایه های آنها و داوری در نقل ها و .... ارائه می کنند، تأکید می نماید: »این 

همه به سـبب آن اسـت که محقق ما راه و رسم تحقیق درست را نمی داند و چون به شتاب کاری خو 

کرده است، فرصت اندیشه در کشف حقیقت را ندارد« )یادداشت ها و اندیشه ها، ص 11(. در ادامه 

از بی دقتی و سـهل انگاری سـخن می گویند که تأمل کردنی اسـت: »بسـیار پیش می آید که اعتماد 

بر نقلی نادرسـت، محقق سـاده دل را گمراه می کند [می توانید بگویید و بنویسید گاهی محققان و 

عالمان و .... را ] و به ورطۀ لغزش می افکند. شاید در خیلی موارد از موارد این بی دقتی از آنجا پدید 

می آید که محقق بر حافظۀ خویش تکیه می کند. حقیقت آن است که در کاری از این گونه، اعتماد بر 

حافظه دام خطاست و از این روست که محققان بزرگ جهان از این اعتماد برحذر بوده اند«. 

 به گونۀ »شـفاهی« انتقال می یافت، عالمان و محدثان 
ً
بیفزایـم در آن روزگاران هـم که دانش غالبا

کتابـت را بـر نقـل از حافظـه ترجیح می دادند و هنـگام داوری دربارۀ نقل های محدثان به آن کسـی 

اعتمـاد می کردنـد که بر کتابت تأکید داشـته اسـت؛ به مثل احمد بن حنبل نقـل یحیی بن قطّان 

را اسـتوارتر از نقل وکیع و ... می دانسـت؛ چون او در کنار »سـماع« بر کتابت تأکید می کرد )الجرح 

والتعدیـل، ج 1، ص 248؛ توثیـق السـنه فی القرن الثانی الهجـری، ص 162(. در مقامی دیگر از این 

ایستار در حدیث گزاری سخن گفته ام )تدوین الحدیث عند الشیعة الامامیة، ص 140 ـ 148(.

سـخن »پیر دیر تحقیق به سـبک جدید در ایران« را بیاورم که گفته بود: »... با اینکه من مسـلمان 

مذهبی هسـتم و روزی پنج بار در نماز لااقل "قل هو الله" را تکرار می کنم، با این همه اگر بخواهم 

سـورۀ "قل هو الله" را در یکی از مقالاتم بنویسـم، از جای خود بلند می شـوم و از رف اتاق قرآن کریم 

را پایین می آورم و باز می کنم و سـورۀ "قل هو الله" را حرف به حرف رونویس می کنم و سـپس قرآن 

را می بندم و می بوسـم و دوباره توی رف می گذارم« )خودمشـت مالی، ص 41(. زنده یاد زرین کوب 

بدین سخن قزوینی اشاره می کند و آن گاه می نویسد: »این اندازه دقت و وسواس شاید مبالغه آمیز 

به نظر آید؛ اما به هیچ روی زاید و بی نسـبت نیسـت و شرط کمال دقت آن است که در هنگام رجوع 

بـه مأخـذ نیـز محقق بدین نکته التفات کند که در آن مأخذ هم احتمال خطا و تصحیف هسـت و تا 

بدین نکته توجه نکند، از آفت بی دقتی در امان نخواهد بود« )یادداشت ها و اندیشه ها، ص 12(.
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در ادامه نمونه هایی از تکیه بر حافظه و بی دقتی در نقل را می آورم تا دانسته شود که ضرورت اتقان 

و اسـتوار »سـدید« اندیشـیدن و نوشتن و ... تا چه مایه ای ضروری است )نمونه هایی از آنچه را یاد 

شد، نک: آینۀ پژوهش، »درنگی در آسیب شناسی پژوهش های دینی معاصر«؛ ش 100؛ عیار گفتار، 

ج 1، ص 81 به بعد(.

بیداری
لازمـۀ مرزبانی و سـنگربانی بیداری اسـت و لازمۀ بیـداری، موضع گیری بهنـگام و غافل نبودن از 

حرکت های دشـمن و شـناختی هوشمندانه از ابزار شبیخون دشمن و روبروشدن با ابزاری کارآمد 

و نقش آفرین و همسوی حرکت دشمن که به گفتۀ آن »مرزبان حماسۀ جاوید«: »لا ینتشر الهدی 

الا من حیث انتشر الضلالة« )شرف الدین، محمدرضا حکیمی، ص 199(.

مرزبان باید هماره بیدار باشد؛ حاضریراق، با چشمان تیزبین و جانی اندیشناک. مرزبان باید بداند 

دشمن بیدار است و هرگز از کشش ها و کوشش های او غافل نیست. امیرمؤمنان علی )ع( پیشوای 

بیداردلان در نامه ای دردگزارانه از غفلت ها و بی توجهی ها و ... یارانش .... خطاب به آنان می نویسد 

مُ: 
َ

ـلا مْ يُنَمْ عَنْهُ وَ السَّ
َ
 وَ مَنْ نَامَ ل

ُ
رِق

َ ْ
حَرْبِ ال

ْ
خَا ال

َ
آن که در آوردگاه رزم اسـت، نباید بخوابد و ...: »... أ

مرد جنگ هماره بیدار اسـت؛ آن که می خوابد، بداند دشـمنش نخفته اسـت« )نهج البلاغه، نامۀ 

 .)62

گاهی، پاییدن ابعاد و اطراف سـنگر برای مرزبان ضروری  گر بیداری، آ بر اسـاس روایت پیش گفته، ا

گاهانه به دام حوادث افکندن، چشـم از تلاش ها و کوشـش ها  آ اسـت، غفلـت، تـن زدن، خـود را نا

و کشـش های دشـمن برنداشـتن نیز ضروری و حتمی اسـت. به آموزۀ والای علی )ع( بنگریم که 

هِ أنبَهَتهُ ‏المَكايِدُ: هرکه در برابر دشمن به خواب رود، توطئه های دشمن  فرمود: »مَن نامَ عَن عَدُوِّ

او را بیدار می کند« )غرر الحکم، ج 5، ص 344؛ الحیاة، ج 1، ص 339(.

گر زندگی و گسـترۀ آن، آوردگاه اندیشـه های گونه گون و ایسـتارهای مختلف اسـت و در این سـو و  ا

آن سوی آن رقیبان و دشمن خویان حرکت ها را می پایند، مرزبان باید بداند که اگر غفلت کند، برایند 

نقشـه و توطئه هـا ناگهـان بر او آوار خواهد شـد و آن گاه چاره اندیشـی برای رهیـدن اگر هم محال 

نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. 

 ،
ٌ

بٌ خائِف
ّ

حضـرت صـادق )ع( از امیرمؤمنان )ع( گزارش می کند که فرمـود: »المُؤمِنُ يَقظانُ مَتَرَقِ

يَنتَظِـرُ إحـدَى الحُسـنَيَينِ: مؤمنِ بیدار، مراقب، ترسـان [از خدا] و چشـم به راه یکـی از دو فرجام 

است«. تعبیر »احدی الحسنیین« تعبیری است قرآنی و تکیه کلام مؤمنانه، حق گرایانه، واقع نگر 

و رسـالت مدار. زنده یاد علامه حکیمی توضیحی ادبی و معرفتی از این جمله به دسـت داده اند که 

دریغـم آمـد آن را نیاورم: »یکی از دو فرجام نیک، ترجمۀ »احدی الحسـنیین« اسـت. این تعبیر از 
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قرآن کریم )توبه: 52( گرفته شده است. شیخ طبرسی در تفسیر این بخش از آیه ... چنین می آورد: 

"معنـاه، هل تنتظرون لنا الا احدی الخصلتین الحمیدتیـن، والنعمتین العظیمتین؛ إمّا الغلبة 

والغنیمة فی العاجل، و إما الشهادة مع الثواب الدائم فی الآجل: آیا جز این انتظاری توانید داشت 

کـه مـا بـه یکی از دو فضیلت والا و دو نعمت بزرگ دسـت یابیم؛ یا پیـروزی و بهره های پیروزی، در 

ایـن جهـان، یا شـهادت در راه خدا و پـاداش همواره مان در آن جهان". البته در کلمۀ "حسـنیین" از 

نظـر لغـوی، مفهوم فرجام نیسـت؛ لیکن از نظر موارد اسـتعمال، این مفهوم فهمیده می شـود. 

علا"ی تفضیلی اسـت، می توان معنای تفضیل را نیز در 
ُ

بنابراین کلمه، تثنیۀ "حُسـنی" اسـت و "ف

ترجمـه آورد: "یکـی از دو نیکوتریـن فرجام هـا". و دو فرجـام نیک و نتیجۀ گران قدر دسـت خواهد 

یافـت: یـا تحقق یافتن آرمان های دینـی یا جانبازی در راه خدا و رفتن به نزد خدا )یا زندگانی آرمانی یا 

مرگ آرمانی(. و این همان ارزش والای انسان است، و مقصد اعلای حیات« )الحیاة، ج 1، ص 332 

ـ 333(.

بیداری، حاضریراقی، اندیشـناکی و حزم اندیشـی و مراقبت با ابعاد گسـتردۀ مفهومی آن از جمله 

ظَةِ لم 
َ

آموزه هـای بلند و زندگی سـاز »ثقلین« اسـت. علـی )ع( فرمودند: »مَـن لم يَسـتَظهِرْ باليَق

ظَةِ: هرکه از بیداری و هوشیاری خویش یاری نجوید، از نگهبانان سودی نخواهد برد«. 
َ

يَنتَفِعْ بالحَف

فقیه متضلع، جمال الدین محمد خوانساری در توضیح این روایت نوشته اند: »مراد این است که 

گر نباشـد، پاسـبانان و نگهبانان چندان  گاهی خود و باخبربودن و ا آدمـی بایـد که احتیاط کند به آ

نفعی ندارد« )غرر الحکم، ج 5، ص 415(. 

بـاری، مرزبـان باید بیدار باشـد و دوراندیش؛ دوراندیشـی مرزبان را در بیـداری و حاضریراقی قرار 

 قرارگرفتن در وادی 
ً
می دهد و غفلت باعث ازدست دادن زمینه ها، فرصت ها و .... خواهد بود و مآلا

»خسـران«؛ همان گونه که امیرمؤمنان پیشـوای بیداردلان فرمود: »الحازِمُ يَقظانُ« )غرر الحکم، 

ج 1، ص 36( و فرمـود: »الغفلـة فقـد« )غرر الحکـم، ج 1، ص 31(. معارفی از این قبیل و آموزه هایی 

گاهی های گسترده از جاری های زمان را در پیش دید می نهد )بنگرید:  بدین سان، ضرورت بیداری و آ

الحیاة، ج 1، ص 332 ـ 333 و 337 ـ 340(. 

گاهی های ضروری برای مرزبانی و حراست از اندیشه و تمامت مکتب، »شناخت دشمن«  از جمله آ

و حـد و حـدود توان منـدی او در آوردگاه باورهـا و جریان هـای فکری اسـت. در کلام بلند صادق آل 

محمد )ع( که مورد گفتگوسـت، سـخن از »منفذها«، »برج وباروها«، رخنه ها و شکاف هاسـت )= 

ثغـر( کـه مرزداران و سـنگربانان از اینکه آن همه ناپاکان زیرک، تیره جانـان آتش نهاد )= عفریت( و 

هم جبهگان »ابلیس« به سـاحت اندیشـه و وادی باور وارد شوند و بر فرودستان در آوردگاه باورها 

را چیره شوند، جلوگیری می کنند. 



39

200  آینۀ پژوهش
سال 34،شمارۀ2

خــــردادوتیـــر1402  

[ویاه نامه دویستمین شماره] از اینجا و آنجا  به مناسبت  دویستمین شماره

اکنون اشاره وار بگوییم که مراکز فکری و دستگاه های اندیشگی چه مایه از کشش ها و کوشش های 

گاهی هـای لازم را دارنـد و چـه انـدازه از ایسـتارها بر اسـاس این  دشـمن، رقیـب و دگراندیشـان آ

گاهی هاست و ... . شناخت ها و آ

یکی از دشواری های موضع گیری های ما به لحاظ نشناختن دشمن و راهبردهای آن در رویارویی با 

خردانگاشـتن آن و چگونگی کرانه های ایسـتارهای آن است. از یک سو چون نمی شناسیم، هم تراز 

با تلاش های آنان در خود آمادگی ایجاد نمی کنیم و از سـوی دیگر در »شـناخت دسـت های آلوده« و 

رویارویی با آن کامیاب نیستیم و ... . 

: دشمن هراندازه ناتوان است، کوچک مشمارید«. 
َ

علی )ع( فرمود: »لاتَستَصغِرَنَ عَدُوّا وإن ضَعُف

دشمن، دشمن است؛ نیرومندترین کسان و مردمان آنهایی هستند که هرگز از او غافل نباشند؛ 

نه در هنگام نبرد و نه در روزگار صلح، نه از روی خوش او شادمان گردند و نه از چهرۀ دژم و برافروختۀ 

آنهـا هراسـناک. باید راه ها و راهبردهـا و فرازوفرودهای رویارویی آنهـا را کاوید و موضع گرفت. به 

يدا مَن أظهَـرَ عَداوَتَهُ: 
َ

 العـداءِ ك
ُ

ایـن آموزۀ گران قدر امام حسـن عسـکری )ع( بنگریـد: »أضعَف

کم حیله ترین دشـمنان آن اسـت که دشمن خود را آشـکار کند«. و این تعلیم علوی )ع( که فرمود: 

»اکبر الاعداء أخفاهم مکیدة: بزرگ ترین دشمن آن است که حیله و کید خویش را پوشیده دارد« 

)مسـتدرک نهج البلاغه، کاشـف الغطاء، ص 22؛ شـرح ابن میثم علی المأة کلمة، ص 36؛ الحیاة، 

ج 1، ص 259(.

برنامه ریزی
آنچه تا بدین جا آوردیم، نشان می دهد از جمله مهم ترین عوامل و ابزار دستیابی به رسالت مرزبانی 

و گزاردن مسئولیت سنگربانی »برنامه ریزی« است. با برنامه ریزی حدوحدود و توانایی ها فهمیده 

می شـود و چگونگی دسـتیابی بـه اهداف روشـن می گردد، »الاهم فالاهم« دانسـته می شـود، 

سرمایه ها و فرصت ها در به کارگیری های نادرست و نااستوار هرز نمی رود، جایگاه های درست امور 

دانسته می شود و ... . اکنون با آوردن برخی از آموزه های بیدارکننده دربارۀ انچه یاد شد، این بخش 

از سخن را به پایان می برم. 

دِیرُ 
ْ

ائِبَهِ، وَ تَق ـى النَّ
َ
بْرُ عَل ینِ، وَ الصَّ هُ فِـی الدِّ

ُّ
ق

َ
ف مَالِ التَّ

َ
ک

ْ
لُّ ال

ُ
مَالُ ک

َ
ک

ْ
حضـرت باقـر )ع( فرمودنـد: »ال

ـهِ: تمام کمال [کمال حقیقی] ژرف نگری اسـت در دین و شـکیبایی در برابر دشـواری ها و 
َ

مَعِیش
ْ
ال

بلایـای سـخت و اندازه نگه داشـتن در زندگی« )الکافـی، ج 1، ص 33، چ دارالحدیـث، ج 1، ص 78؛ 

الوافی، ج 1، ص 131؛ الامالی طوسی، ص 667(.

هِ« می نویسد: استواری امور و رهاسازی از افراط و تفریط 
َ

مَعِیش
ْ
دِیرُ ال

ْ
فیض کاشانی در توضیح »تَق

به گونه ای که در زندگانی به زیاده روی از یک سو و بخل ورزی و خست از سوی دیگر دچار نشود. آن گاه 
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اضافه می کند در برخی نقل ها آمده است: »حسن تقدیر المعیشة« )الوافی، ج 1، ص 131 ـ 132(.

گر با تعبیر امروزین بازنمایی شـود، تأکیدی است بر  به پندارم درون مایۀ آموزه هایی از این دسـت ا

برنامه ریـزی و دوری از کنش هایـی باری به هرجهتی و بر ایـن نمط تعالیم بیدارگر و تکان دهنده ای 

حْسَـنُهُم تَقديرا لِمَعاشِـه: برترین مردمان 
َ
 ا

ً
لا

ْ
ضَلُ النّاسِ عَق

ْ
ف

َ
داریـم؛ از جملـه علـی )ع( فرمود: »ا

قدِيرِ و  در خردورزی نیکوترین آنها در برنامه ریزی هسـتند«. نیز فرمود: »قِوامُ العَيشِ حُسـنُ التَّ

دبيرِ: زندگـی بـه برنامه ریـزی دقیق اسـتوار اسـت و فراچنـگ آوردن ابعاد آن به  هُ حُسـنُ التَّ
ُ

مِلاك

عاقبت اندیشـی و فرجام نگـری آن« )غـرر الحکـم، ج 2، ص 472 و ج 4، ص 515؛ الحکـم مـن کلام 

امیرالمؤمنین علی )ع(، ج 2، ص 103(. ترجمۀ توضیحی هر دو روایت را بر اسـاس شـرح و توضیح 

فقیه و محقق بزرگ جمال الدین محمد خوانساری انجام دادم. 

با برنامه ریزی و تأمل در امور می توان به شایسـت ها و ناشایسـت ها و »اهم و مهم« دسـت یافت. 

لَ 
َ

پیش تر برخی از آموزه ها را در این باره آوردیم. همچنین امیرمؤمنان علی )ع( فرمود: »مَنِ اشتَغ

: آن که به غیرمهم می پردازد، مهم تر را از دسـت می دهد« )غرر الحکم، ج  عَ الهَمَّ يرِ المُهِمِّ ضَیَّ
َ

بِغ

5، ص 312(.

راسـتی  را، مگر پهنا و درازای زندگی چه اندازه اسـت که بتوان به هر کاری به هرجهت دسـت یازید و 

 
َ
مْ بِمَا لا

َّ
ل

َ
 تَك

َ
لحظه ها و سـاعت ها را بدان مشـغول داشـت؛ بنگرید: صادق آل محمد )ع( فرمود: »لا

ِ بِمَا يَعْنِيهِ 
ّ

حَق
ْ
مَ بِال

َّ
ل

َ
مٍ تَك ِ

ّ
ل

َ
رُبَّ مُتَك

َ
 ف

ً
هُ مَوْضِعا

َ
ى تَجِدَ ل مِ فِيمَا يَعْنِيكَ حَتَّ

َ
لا

َ
ك

ْ
ل

َ
 مِنَ ا

ً
ثِيرا

َ
يَعْنِيكَ وَ دَعْ ك

تَعِبَ: در آنچه مربوط به تو نیسـت [و برای تو اهمیت ندارد] سـخن مگوی و از 
َ

يْـرِ مَوْضِعِـهِ ف
َ

فِـي غ

پرگویـی در آنچـه به تو مربوط اسـت و اهمیـت دارد، نیز خودداری کن تا جایی بـرای بیانش بیابی. 

چه بسا گوینده ای که سخن مفیدی نابجا گفته و به رنج افتاده است« )تحف العقول، ص 379(.

برنامه ریزی نشـان از آن اسـت که »هر سـخن جایـی دارد و هر نکته مقامی«. علامـه طباطبایی بر 

اسـاس نیـازی کـه در فضـای فکری »تبریز« احسـاس می کردند، چـون به حوزۀ قم وارد شـدند، با 

مطالعـه ای در وضـع موجـود حوزه و نیز نیازهای جامعۀ اسـلامی و ... تصمیـم می گیرند تعلیم و 

تعلم و تدریس و نگارش را به گونه ای دیگر رقم زنند؛ از جمله تأکید بلیغ به تفسیر قرآن که نتیجۀ 

آن المیزان فی تفسیر القرآن می شود؛ گو اینکه از نگاهی و با یک داوری یک سر در آن وادی گام نهادن 

و صدالبته با توجه به چه و چه های فرهنگی آن روزگاران »تضحیه« بود!! )بنگرید: »رهبری نسـل 

جوان« در مجموعه آثار، ج 24، ص 523(؛ اما آیا امروز فراتر از المیزان برای نشان دادن منطق قرآنی 

»تشـیع« برای عرضه در جهان تفسـیری دارید؟! بنگرید: »... این تفسـیر از جنبه های خاصی ـ که 

الان وقت آن نیسـت که برای تان عرض کنم ـ بهترین تفسـیری اسـت که در میان شـیعه و سنی از 

صدر اسلام تا به امروز نوشته شده است )»احیای تفکر اسلامی« در مجموعه آثار، ج 25، ص 224(. 
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اسـتاد شـهید در ادامه از انعکاس جایگاه المیزان در جهان اسلام سخن گفته اند )بنگرید: یادنامۀ 

مفسر کبیر استاد علامه طباطبایی، ص 69(.

در این داوری نیز تأمل کنید: عالم جلیل شیخ محمدجواد مغنیه که خود مفسری است ارجمند و 

فقیهی اسـت متضلع، می گفته اند: »از وقتی که المیزان به دسـت من رسیده است، کتابخانۀ من 

تعطیل شـده اسـت و پیوسـته در روی میز مطالعۀ من المیزان است« )مهر تابان، چ دوم، ص 70؛ 

بـرای جایگاه المیزان در جهان اسـلام و بیان عالمان اقالیم قبلـه را از جمله بنگرید: مهر تابان، ص 

67 ـ 71(.

اکنون بنگریم که گسترۀ پژوهش، دانش و نشر به لحاظ بی توجهی به آنچه ضروری و ازدست رفتنی 

است، چه مایه از فرصت ها، سرمایه  و نیرو از دست رفته است، به ویاه در مراکز و مجامع و ... . این 

ی 
َ
بخش را با آوردن آموزه ای تکان دهنده و دیده گشـا پایان می برم. علی )ع( فرمودند: »یُسْـتَدَلُّ عَل

فاضِلِ: عامل 
َ
راذِلِ وَ تَأخیـرِ الا

َ
ـرُوعِ وَ تقدیمِ الا

ُ
ـکِ بِالف مَسُّ صولِ وَ التَّ

ُ
ربَعٍ: تَضییعِ الا

َ
وَلِ بِا اِدبـارِ الـدُّ

سـقوط دولت هـا چهـار چیز اسـت: ضایع گزاردن اصـول [مسـائل بنیادین چه آنچه از پیشـینیان 

مانده اسـت و به تجربه کارامدی و نقش آفرینی آنها دانسـته می شـود و چه آنچه خرد و آموزه های 

والای الهی نبوی و ولوی اقتضا می کند]، چسبیدن به فروع [امور نامهم و تشریفاتی با جذبه های 

ظاهری و وانهادن کسان با پیشینۀ درخشان در حسب و نسب، ضایع کردن، مهمل گذاشتن و کار 

نفرمودن به ایشـان]، پیش انداختن اراذل [فرومایگان] با اندیشـه های نااستوار و کنارزدن افاضل 

گاهان. مناصب بزرگ به مردم دنی و پست مرتبه داده می شود و خدمات خرد به مردم  [پرمایگان و آ

بلندمرتبـه که ایشـان باید تابع آن آراء شـوند!]«. )غرر الحکـم، ج 6، ص 451؛ الحیاة، ج 1، 551( [در 

ترجمه و شرح این کلام بلند تنبه آفرین از دو منبع یادشده سود جسته ام].

إنّ الجواد قد یکبوا: نهونه هایی از ....
اکنون آهنگ آن دارم که اندکی از بسیار و »نمی از یم« نااستواری ها، لغزش ها و »سکندری خوردن ها« 

را گـزارش کنـم کـه معلـول بی دقتی هاسـت و مراعات نکـردن ضرورت ها و بل مقدمـات پژوهش 

بـه مثـل تکیه کـردن بر حافظه، منابع و مصادر را به دقت بررسـی نکردن و بـه دیدن اندک مواردی 

بسـنده کردن، بر نامشهورها استنادکردن، رقیب را فراموش کردن، ارسال مسلمات را پیشه کردن 

و .... .

لیلة المبیت بر ستیغ مناقب علوی
راهبرد امویان در گسترۀ تاریخ و گذرگاه زمان دربارۀ فضایل آل الله، با تمام توش و توان ستیزه گری 

 در چهار عنـوان رقم می خـورد: 1. تکذیب؛ 2. تشـکیک؛ 3. تشـریک؛ 4. 
ً
بـود و ایـن مسـئله غالبـا

مخفی کردن. یکی از نمونه های مهم عنوان چهارم بخشـی از »وقایع اتفاقیۀ لیلة المبیت« اسـت. 
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در عظمت ایسـتار علوی در آن هنگامۀ پرشـکوه و درخشـان چندان نیاز به توضیح نیسـت. اصل 

داسـتان بسـیار مشهور است و شیعه و سنی آن را گزارش کرده اند. تمام طوایف و تیره های قریش 

در طرح قتل پیامبر هم پیمان و هم داسـتان می شـوند. امیرمؤمنان )ع( آن شـب بر بسـتر رسـول 

الله )ص( می آرمند و آن سـرور آهنگ هجرت می کنند و از توطئۀ مشـرکان می رهند و سـیر هجرت 

را ادامـه می دهنـد )موسـوعۀ امام علی بن ابی طالـب، ج 1، ص 142 ـ 146؛ علی امام البررة، ج 1، ص 

205 به بعد؛ جانشـین پیامبر، ص 77؛ نیز تصویر و تفسـیری شکوهمند از این شب را بنگرید: علی 

بن ابی طالب بقیة النبوة و خاتم الخلافة، ص 101 به بعد، نگاشتۀ نویسند، محقق و مفسر ارجمند 

عبدالکریم خطیب؛ برای آشنایی با درون مایۀ این کتاب، بنگرید: هادی نامه: ارج نامۀ مقام علمی و 

فرهنگی استاد سیدهادی خسروشاهی، مقالۀ »اهل بیت در میراث مصریان«، ص 663 به بعد(.

اما آنچه شـگفت می نماید و حیرت آور اسـت و منقبتی در اوج ایثار، اخلاص و شـجاعت را برای مولا 

رقـم می زنـد، اینکه برای نخسـتین بار بر دوش رسـول  الله )ص( برآمدن و بت هـای روی کعبه را بر 

زمین هشتن و تمام بت ها را شکستن و آن گاه به خانه برگشتن و آرمیدن در بستر و هجرت رسول 

الله )ص( در آن شب بوده است. 

نخسـتین بـار هنـگام نـگارش تحلیل های مجموعۀ سـترگ و گران قدر موسـوعة الامـام علی بن 

گاهی یافتم. چاپ اول آن مجموعۀ سودمند و نقش آفرین  ابی طالب فی الکتاب و ... به این موضوع آ

در سیرۀ علوی، 1421 قمری بوده است و ترجمۀ آن در سال 1424. پس از انتشار این مجموعه چند 

کتـاب دربارۀ سـیرۀ علوی انتشـار یافته اند کـه هیچ کدام به این منقبت شـکوه زاد توجه نکرده اند. 

افزون بر »موسـوعه/ دانشـنامه« یادشده در مواردی به اختصار از چگونگی موضوع سخن گفته ام 

)ارج نامۀ آیت الله العظمی شـبیری زنجانی، ارج نامۀ آیت الله محمدی ری شـهری، ج 2، ص 490(. 

اکنون یاد کنم و قدرشناسـی از آیت الله سـید محمدمهدی خرسـان که در مجموعۀ گران قدر خود 

بـه ایـن واقـعِ صادقِ والا تنبه داده اسـت: »و قد ظهر لی بعد التتبـع و التحقیق فی صور الحدیث 

أن صعود الامام لتکسـیر الاصنام علی ظهر الکعبة کان مرتین؛ مرة قبل الهجرة و مرة اخری بعد 

الهجرة و ذیله فی فتح مکة« )علی امام البررة، ج 1، ص 204(. 

بـه ایـن متـن دقت کنیم تا متوجه شـویم ایـن نقل ها را به فتـح مکه تطبیـق دادن راهی به دیهی 

نمی برد: »... ثم نزلت فانطلقت أنا و رسـول الله  نسـتبق حتی توارینا البیوت خشـیة أن یلقانا أحدٌ 

مـن النـاس« )مسـند احمد بن حنبـل، ج 2، ص 73؛ المسـتدرک للحاکـم، ج 2، ص 367؛ حاکم 

نوشته است: هذا حدیث صحیح الاسناد و لم یخرجاه(. آن دو بزرگوار در فتح مکه بر شکستن چرا 

شب را انتخاب کنند؟ و چرا بترسند از اینکه مردمان آنها را بنگرند؟ و .... . 

باید یاد کنم از کتاب کم برگ و پربار و ارجمند تکسـیر الاصنام بین تصریح النبی و تعتیم البخاری 
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نوشـتۀ سـیدنبیل الحسنی که به سال 1433 انتشار یافته است و ابعاد قضیه با توجه به نقل هایی 

گونه گون و اسانید و طرق مختلف بررسی کرده اند. 

در موردی که به این نکته پرداخته ام، فهرست بلندی از آثاری را آورده ام که نه در سیرۀ نبوی و نه در 

سـیرۀ علوی در گزارش لیلة المبیت به این منقبت سـترگ و فضیلت بزرگ توجه نکرده اند و آنچه 

را امویان تلاش کرده اند پنهان کنند، هم چنان پنهان مانده اسـت و این یعنی کاسـتی پژوهش در 

جستجوی منابع و مصادر. 

ازدواج عایشه
در اینکه رسول الله )ص( عایشه را در چه سن وسالی به نکاح خود درآورده اند، مشهور این است که 

خواسـتگاری در شش سـالگی و شروع زندگی در نه سالگی بوده اسـت. عایشه می گوید: »تزوجنی 

النبی و أنا بنت سـت سـنین فقدمنا المدینة .... فأسـلمتنی الیه و أنا یومئذ بنت تسـع سـنین« 

)صحیح البخاری، ج 3، ص 1414، ح 3681، تحقیق مصطفی دیب البغاء؛ صحیح مسلم، ج 2، ص 

1038، ح 1422، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی؛ السیرة النبویة فی ضوء المصادر الاصلیة، مهدی 

رزق الله احمد، ص 670؛ ازواج النبی، محمد بن فارس الجمیل، ص 29(.

جمال بناء ـ فقیه نواندیش مصری ـ در مقاله ای در کتاب بسـیار سـودمند تجرید البخاری و مسلم 

من الاحادیث التی لا تلزم با دلایل و قراینی اثبات می کند عایشـه هنگام ازدواج با رسـول الله )ص( 

حدود هفده سـال داشـته اسـت. نکتۀ مهمی که جمال بناء به آن تأکید می کند »قداست بخشـی 

بی اسـاس« به بخاری و مسـلم است و این سبب شـده است عالمان بدون هیچ گونه نقد و تحلیل 

داده های تاریخی آنچه مشهور است را بپذیرند؛ بنگرید: 

اسـماء خواهر عایشـه بدون هیچ تردیدی ده سـال از عایشه بزرگ تر است )تاریخ الاسلام، ج 2، ص 

785؛ سیر اعلام النبلاء، ج 2، ص 295(. 27 سال قبل از هجرت و ده سال قبل از بعثت متولد شده 

است؛ بدین سان عایشه هنگام هجرت هفده سال داشته است )الصحیح من سیرة النبی الاعظم، 

ج 4، ص 96 به بعد؛ معرفة الصحابة، ج 6، ص 3253؛ تجرید البخاری، ص 68 ـ 69(.

نکتۀ لطیفی که جمال بناء بدان پرداخته اسـت، اینکه بر اسـاس نقل بخاری باید عایشـه دست کم 

چهارسال بعد از بعثت به دنیا آمده باشد که دیگران بدان تصریح کرده اند )الاصابة، ج 8، ص 231؛ 

عایشه ام المؤمنین، ص 59(. اکنون نقل دیگری را در همان بخاری و به نقل از عایشه بنگرید: ».... 

 »" مَرُّ
َ
دْهى  وَ أ

َ
 أ

ُ
اعَة  مَوْعِدُهُمْ وَ السَّ

ُ
اعَة قالت: لقد انزل علی محمد بمکة و إنّی لجاریة ألعب؛ "بَلِ السَّ

 اگر سـخن بخاری در سـال زاد عایشـه را بپذیریم، هنگام 
ً
)البخاری، ج 4، ص 1846، ح 4595(. مآلا

نزول آیه یا به دنیا نیامده اسـت یا یک سـاله اسـت؛ چون سـورۀ »قمر« چهارسال بعد از بعثت نازل 

شده است )همان، ص 71(.



آینۀ پژوهش  200
سال 34،شمارۀ2
خــــردادوتیـــر1402  

[ویاه نامه دویستمین شماره] از اینجا و آنجا  به مناسبت  دویستمین شماره

44

نکات ذیل می تواند تنبه آفریا باشد: 
1. نویسـندگان کتاب عایشـه ام المؤمنین: موسـوعة من حیاتها ... که »مجموعة من الباحثین« 

هسـتند و بر کارشـان »ثلة من العلماء والدعاة« تقریض نوشـته اند، در پاسخ به صراحت نقل ها و 

گزارش ها از سـال زاد عایشـه و خواهرش اسـماء و ... نوشـته اند اینکه برخی با سـنجیدن نقل ها و 

تأمل در گزارش ها اجتهاد کرده اند که سن عایشه هنگام هجرت هجده سال بوده است، نارواست: 

 
ً
»مما ینبغی أن یعلم أن تحدید سـن عایشـه رضی الله عنها حین عقد النبی .... لم یکن اجتهادا

للعلمـاء حتـی ینظر فی صوابه من خطئـة و إنما هو نقل تاریخی ثابت، و مما یؤکد صحته و ضرورة 

التسـلیم بـه عـدة اوجـه: .... 2. ان هـذه الروایة عنهـا وردت و اصح الکتب بعد کتـاب الله تعالی و 

هما »المصححان« البخاری و مسلم ....« )عایشة ام المؤمنین، موسوعة علمیة من حیاتها، ص 

67(. این موضع حدیث شناسانه، موضع »مجموعة من الباحثین« است که متناقض آن از بخاری 

گزارش شد. 

2. ابوالاعلی مودودی مفسر و نویسندۀ بلندآوازه به نقد و انتقادات مرتبط با ازدواج رسول الله )ص( 

گاهـی یافته اسـت؛ اما تلاش می کنـد با ماورائی خواندن این ازدواج و اینکـه این ازدواج »گزینش  آ

الهی« بوده است، از چنگ نقد بیرون برود؛ اما ای  کاش مودودی اندکی به منابع و مصادر تاریخی و 

رجالی می نگریست و می دانست موضوع شش سالگی و ... از بن تباه است )زندگانی پیامبر اسلام، 

حضرت محمد بن عبدالله، ص 646(.

 به موضوع نپرداخته اند و آنها که پرداخته اند، 
ً
3. عالمان و فاضلان ما در سیرۀ رسول الله )ص( غالبا

جز علامه سـید جعفر مرتضی به مشـهور بسـنده کرده اند )احادیث ام المؤمنین عایشه، ج 1، ص 

36؛ سـیرۀ تحلیلی پیامبر اعظم، ص 160؛ صحابۀ پیامبر اعظم، ج 5، ص 592؛ درس هایی از تاریخ 

تحلیلـی اسـلام، ج 2، ص 630؛ زنـان پیامبر اکرم، ص 75؛ حیـاة محمد با تعلیق و تحقیق المجمع 

العالمی لاهل البیت، ص 454(.

4. مهم تر از آنچه آمد، اینکه این گونه نقل ها، مواضع و باورها که از بنیاد تباه اسـت؛ چون پشـتوانۀ 

شهرت و قداست آرای پیشینیان و ... ضمیمۀ آن می شود، »دین سازی« می کند؛ برای مثال برخی 

از فقیهان که بلوغ دختران را که نه سال دانسته اند، مستند آنها روایت عایشه بوده است )طقوس 

العبور فی الاسـلام: دراسـة فی المصادر الفقهیة، ص 162 به بعد؛ نیز نمونه ای از داوری ناصواب را 

بر اسـاس آنچه آمد، بنگرید در: مقالۀ »سـاز مخالف: فمنیسم اسلامی و وسوسه های آزادی«، آینۀ 

پژوهش، ش 199، ص 196؛ و توضیح بنده در ص 187 همان مقاله(.

تشیع فخر رازی و نقصان تفسیر او
از جمله موضوعات مشهور بی بنیاد، تکمیل و تتمیم تفسیر فخر رازی است به همت شمس الدین 
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خویـی )وفیـات الاعیـان، ج 3، ص 381؛ الدرر الکامنة، ج 1، ص 304؛ شـذرات الذهب، ج 5، ص 21 و 

....(. در مجموعۀ گران قدر جرعه ای از دریا در پانوشت آمده است: »گاهی مطالبی از عوام به خواص 

منتقل می شـود که پایه و اسـاس ندارد، از جمله اغلاط مشهوری که از عوام به خواص منتقل شده 

است، تسنن فخرالدین رازی است، فخر شیعه است ....« )جرعه ای از دریا، ج 4، ص 618، پانوشت(.

اصل مطلب فوق درست است؛ اما مصداق آن درست نیست و فخرالدین رازی به یقین سنی است 

و شاید در مواردی از سخن متمایل به شیعه باشد؛ مثل اینکه در بحث »جهر به بسمله« نوشته اند: 

»... و اما أن علی بن ابی طالب رضی الله عنه کان یجهر بالتسـمیه، فقد ثبت بالتواتر، و من اقتدی 

فـی دینـه بعلی بن ابی طالـب فقد اهتدی والدلیل علیـه قوله )ع( "اللهـم ادر الحق مع علی حیث 

دار"« )التفسـیر الکبیر )تحقیق سـیدعمران(، ج 1، ص 229(. اما در همین سـوره و در تفسـیر آیات 
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يقِينَ [النسـاء: 69]، الآية وَلا دِّ ينَ وَالصِّ بِيِّ النَّ

ـهُ عَنْـهُ فکان معنـا الآیة أنّ الله أمرنا أن نطلـب الهدایة التی کان علیهـا ابوبکر الصدیق و 
َّ
رَضِـيَ الل

 لما جاز الاقتداء به فثبت بما ذکرنـاه دلالة هذه الآیة علی 
ً
سـائر الصدیقیـن و لو کان ابوبکـر ظالما

امامة ابی بکر رضی الله عنه« )التفسیر الکبیر )تحقیق سیدعمران(، ج 1، ص 286(. گمان نمی کنم 

روشن تر از این مطلبی برای اثبات سنی بودن فخر رازی باشد!

اما اینکه تفسیر فخر رازی ناقص بوده است، این هم از همان مشهورهای بی اساس است. محسن 

عبدالمحید مفسـر و قرآن پژوه عراقی در پژوهش دقیق خود دربارۀ تفسـیر فخرالدین رازی بدین 

موضوع پرداخته اسـت و با پژوهش عالمانه و با تتبعی سـتودنی نشـان داده اسـت حقیقت نه آن 

اسـت که در بیان و بنان عالمان و اصحاب پژوهش های تفسـیر شهره است. او می نویسد: »والذی 

انتهیت الیه بعد قرائتی التفسیر کله، أن جمیع قد أخطأ و نتیجة لعدم قرائتهم لتفسیر جمیعه. 

اذ لـو فعلـوا مثلما فعلت لکان من الممکن أن یصلوا الی ما وصلت الیه ... )الامام الرازی و منهجه 

فی التفسیر، ص 103(.

اینکه از یکی از عالمان نقل شـده اسـت »عادت فخر این اسـت که در پایان هر سـوره تاریخ و نام خود 

را ذکـر می کنـد؛ ولـی از جزء 27 به بعد ایـن روش تغییر می کند و از آنجا به بعد امضای وی نیسـت 

 نادرسـت اسـت. فخر در مواردی تاریخ پایان تفسـیر سـوره را 
ً
...« )جرعـه ای از دریـا، ص 618( کاملا

می آورد، مثل پایان تفسـیر سـورۀ »شـوری«؛ گاهی به حمد و ستایش بسنده می کند، مانند پایان 

سـورۀ »محمـد«؛ گاهی فقط بـه حمد الهی می پردازد، مانند سـورۀ »انعام«. اما آنچه مهم اسـت 

اینکه فخر تفسـیر سـوره ها را به ترتیب ننوشته اسـت. این حقیقت را از تاریخ گذاری سوره ها )البته 
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تمام سـوره ها چنین نیسـت( می توان دریافت و آنچه این تاریخ گذاری ها در این موضوع به کشـف 

 فخر موضوعی را در سورۀ »مائده« نوشته است و گستردۀ بحث 
ً
حقیقت یاری می رساند، اینکه مثلا

را به تفسیر سورۀ »بینه« وانهاده است )ج 11، ص 153( یا در جلد سی ام )ص 281( نوشته اند: انا قد 

لِماتٍ" ... [بقره: 124]«. این بنده این 
َ

هُ بِك حققنا هذه المسئلة فی تأویل قوله "وَ إِذِ ابْتَلى  إِبْراهِيمَ رَبُّ

موضوع را در ضمن مقاله ای در »مجموعه مقالات اهداشـده به حضرت آیت الله العظمی شـبیری 

زنجانی« به تفصیل آورده ام و از مطالب بسیار سودمند و نقش آفرین دکتر محسن عبدالحمید در 

روشن کردن واقعِ صادق نیز بهره برده ام. 

ـ نویسـندۀ بلنـدآوازۀ روزگار مـا دکتـر ابراهیـم باسـتانی پاریـزی در کتـاب شـیرین و خواندنـی 

خودمشـت مالی که در نقد آثار خود نوشـته اسـت، از مشـکلات تکیه بر حافظه سـخن می گوید و 

از جملـه مـواردی کـه خود او با تکیه بر حافظه به خطا رفته اسـت )ص 39 بـه بعد(. به این موضوع 

و نمونه هایـی از آن در مقالـۀ »درنگـی در آسیب شناسـی پژوهش های دینی معاصـر« پرداخته ام 

)سرمقالۀ شمارۀ صد آینۀ پژوهش؛ عیار گفتار، ج 1، ص 85 به بعد(.

آیت الله سیدحسـن صدر )رض( در کتاب بسـیار ارجمند تأسـیس الشـیعة هنگام گزارش اولین 

مؤلف دربارۀ »احکام القرآن« محمد بن سائب کلبی را آغازین می داند و آن گاه جلال الدین سیوطی 

را متهم به »وهم« کرده اسـت که در الاوائل اولین مصنف را شـافعی می داند؛ درحالی که شـافعی 

در سال 204 قمری از دنیا رفته است و محمد بن سائب کلبی در سال 146 و بعد افزوده اند سیوطی 

در طبقات النحاة نوشـته اسـت: »اول من کتب فی احکام القرآن هو القاسـم بن اصبغ بن محمد 

بن یوسف البیانی القرطبی الاندلسی الاخبار النحوی المتوفی فی سنة اربعین و ثلاثمأة عن ثلاث 

و تسـعین سـنة )بغیة الوعاة، ج 2، ص 251، ش 1915؛ تأسـیس الشیعة، ج 24، ص 845(. محقق 

دقیق تأسـیس الشـیعة به درستی نوشته اند که سیوطی ننوشته است که قاسم بن اصبغ اولین 

بوده اسـت، فقط نوشـته اند مصنف کتاب أحکام القرآن، روشـن اسـت که مؤلف کتاب تأسـیس 

الشیعة با تکیه بر حافظه دچار این اشتباه شده است )بنگرید برای نمونه های دیگر به: جرعه ای از 

دریا، ج 4، ص 488 ـ 490 و 491(. 

یـک نمونـه از بی دقتی را بیفزایم: آیت الله سیدحسـن صـدر همین مطلب را در الشـیعة و فنون 

الاسـلام که گزیدۀ تأسـیس الشیعة اسـت، آورده است. محقق بزرگوار این کتاب در پاورقی مطالب 

را به بقیة الوعاة ارجاع داده اسـت، بدون توجه دادن به این نکته و بیفزایم که شـمارۀ شـرح حال نیز 

نادرست است و 1914 درست است نه 1994 )الشیعة و فنون الاسلام، مؤسسه السبطین، ص 79؛ 

مؤسسـۀ کتاب شناسـی شیعه نیز این کتاب را تحقیق کرده اند و در تحقیق خود سهوالقلم آیت الله 

صدر را تصحیح کرده اند، ص 70(.
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نِزُونَ 
ْ

ذِيـنَ يَك
َّ
ـ عالمـی ارجمنـد در ضمـن درس و بـا تکیـه بـر حافظه جریـان مرتبط بـا آیـۀ »وَال

« )توبه: 34( که جریانی مشهور و گزارشی از رویارویی ابوذر با عثمان و نیز معاویه و 
َ

ة
َّ

فِض
ْ
هَبَ وَال

َّ
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ابوذر به ابی بن کعب نسبت داده اند )قرآن در قرآن، ص 336 ـ 337 که اصل جریان درست است(. 

محققان مؤسسه که مسئولیت مصدریابی را داشته اند، به شرح ابن ابی الحدید ارجاع داده اند )ج 

3، ص 53(؛ اما در این منبع و این صفحه گزارش تبعید ابوذر به ربذه آمده اسـت، به دلیل تفسـیر 

درست این آیه و مطالب مهم دیگر در ادامه دربارۀ تبعید ابوذر. 

ـ از جمله مجموعه آثار سـودمند و کارآمد در پژوهش و دسـتیابی به پیشـینه های پژوهش و نشر 

مجموعه های خانبابا مشـار اسـت: فهرست کتاب های چاپی فارسی و ... . آن زنده یاد ضمن گزارش 

کتاب هایـی دربـارۀ حضـرت زهـرا )س( و در حـرف »ف« از کتابی یاد کرده اند با ایـن عنوان »فاطمه 

اره، مؤلف نامعلوم، تهران، سـنگی ـ خشـتی، 40 ص« )ج 3، ص 3663(. در الذریعه آمده اسـت: 

»فاطمه اره، فارسی، مطبوع بطهران، فی 40 ص، فارسی«. روشن است که کتاب ربطی به حضرت 

زهرا )س( ندارد. به توضیح لغت نامۀ دهخدا بنگریم: »فاطمه اره، زنی است سخت بی شرم، کنایه 

 فاطمه 
ً
اسـت برای زنانی که حرمت خود و دیگران را نگه ندارند و سخنان شـان نیش دار باشد. اصلا

ارّه نام یکی از قهرمانان هزارویک شـب، یعنی زن پینه دوز بغدادی اسـت« )لغت نامۀ دهخدا، ج 10، 

ص 14942، ذیل همین ماده، چاپ چهارده جلدی(.

معروف پینه دوز در »هزارویک شـب سرگذشـت شگفتی دارد و فاطمۀ عرّه [=اره] به عنوان همسر 

او در زندگانی فرجامی شـگفت تر« [نک: فرهنگ ادبیات فارسـی، محمد شریفی، ص 1274 و 1990(. 

از آنچه بیان شد، روشن می شود بی دقتی و بی توجهی به چگونگی یک مطلب سبب می شود که در 

جایگاه کتابی دربارۀ حضرت زهرا )س( تلقی شـود )»معجم ما کتب عن فاطمه الزهرا«، تراثنا، ش 

14، ص 82(. مؤلفـی در کتابـی با عنوان فاطمه در آینـۀ کتاب )ص 171( نیز آن را کتابی دربارۀ حضرت 

زهرا )س( دانسـته اسـت که نقد آن نگاشـته شـده اسـت )آینۀ پژوهش، ش 37، ص 38(. در این 

 درست نیست. 
ً
مقاله »فاطمه اره« رمان دانسته شده است که با توجه به توضیح پیش گفته ظاهرا

همچنین زنده یاد احمد رحمانی همدانی از عالمان و خطیبان این روزگار و دارای آثاری سودمند در 

کتـاب فاطمـة الزهراء بهجة قلب المصطفی به نقل از الذریعة آن را کتابی دربارۀ حضرت زهرا )س( 

دانسته است )ص 698(. در ادامۀ این همه شیرین کاری، معرفی مترجم این کتاب آقای سیدحسن 

افتخارزاده است که پنداشته است اسم کتاب عربی است؛ از این رو »فاطمه می بینم«! ترجمه کرده 

اسـت )فاطمۀ زهرا: شـادمانی دل پیامبر، احمد رحمانی همدانی، ترجمۀ سیدحسن افتخارزاده، 

ص 1000(. می بینید با یک نگاه گذرا به لغت نامۀ دهخدا و ... این همه ناهنجاری و نااسـتواری رقم 

نمی خورد )مقالۀ »سـتیغ پژوهش در پژوهش سـتیغ« در کتاب شـیخ آقابـزرگ طهرانی، نامه ها 

و مقـالات و آثـاری از شـیخ آقابـزرگ و ... )ص 290(، برخی از آنچه را که آوردیم، یادآوری کرده اسـت و 
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تکمیل گزارش و افزونی نکات از ماست(.

ـ سـال ها پیـش و روزگارانـی کـه در جمع »اخوان الصفـا« و »خلان الوفا« مجلۀ »حوزه« را منتشـر 

می کردیم، به دلایلی در هیئت تحریریه مقرر شد مقاله ای دربارۀ »ضرورت و لزوم حکومت اسلامی« 

نوشـته شـود. قرعۀ نگارش آن به نام این بنده خورد و من در سـه شـماره بدین موضوع پرداختم؛ 

درنهایـت گزیده نـگاری و ارجاع بـه منابع و مصادر کهن و نوآیین و مهـم و نقش آفرین در موضوع 

)صدسـالگی حوزۀ قم، ص 447؛ مجلۀ حوزه، ش 6 و 7 و 8؛ شـمع جمع، ص 291 ـ 359(. در ضمن 

 للامة« )نهج البلاغه، 
ً
مقالـه و ذیـل عنوان »لزوم ایجاد همبسـتگی به جملۀ ».... والامامة نظامـا

حکمت 244 و در برخی چاپ ها 252( اسـتناد کرده بودم؛ با شـگفتنی هنگام ارجاع به برخی چاپ ها 

مشـاهده کردم جملۀ »المامة« به »المانة« )تحقیق صبحی صالح( یا »المانات« )تحقیق شیخ 

محمد عبده( تحریف شده است و بسیاری از مترجمان و شارحان اخیر به این تحریف راه نبرده اند 

و هنگام شـرح بر اسـاس متن تحریف شـده، شـرح یا ترجمه کرده اند. برایم روشـن بود که نباید 

 للامامة« آمده است؛ 
ً
»المانة« درست باشد؛ یکی به این دلیل که در ادامه جملۀ »والطاعة تعظیما

 للأمة« وصف 
ً
دیگر اینکه »امامت« در متون دینی و به ویاه نهج البلاغه به معنای همگون »نظاما

شده است. دانسته نیست کی و چگونه این تحریف رقم خورده است. نسخۀ کتابت شده به تاریخ 

483 و نسـخۀ کتابت شـده به تاریخ 556 »المامة« دارند )برای آشـنایی با نسخۀ دوم، بنگرید به: 

»العرف الوردی فیما یتعلق بنسخة السید الراوندی من النهج العلوی«(. 

تحقیـق آقـای قیـس بهجت عطار که بر اسـاس چهار نسـخه از کهن ترین نسـخه های نهج البلاغه 

مقابلـه و چـاپ شـده اسـت، نیـز »المامـة« دارد )ص 677(. همچنین در شـرح ها، در شـرح ابن 

ابی الحدید )چاپ دوجلدی، تهران، ج 2، ص 411( »المامة« است؛ اما در چاپ چهارجلدی )ج 4، ص 

350( به »المانة« تحریف شـده اسـت. طرفه آنکه در چاپ بیست جلدی تحقیق محمد ابوالفضل 

ابراهیم در متن »المانة« آمده است )ج 19، ص 86(؛ اما در شرح که با جملۀ »... و فرضت المامة 

 للأمة« آمده اسـت، چگونگی »نظام«بودن امامت در جامعه شـرح داده شـده اسـت و این 
ً
نظاما

نشـان می دهد محقق در متن به نسـخه ای محرف اسـتناد کرده اسـت و هنگام شرح به چگونگی 

متن دقت نکرده است!. 

چنین اسـت شـرح نهج البلاغۀ ابن میثم که متن »والمانات« دارد؛ اما شـرح چنان که باید و شاید 

 لمر الله ...« )ج 
ً
بر اسـاس »المامة« اسـت: »الثامنة عشـر: المامة ... و غایة فرضها کونها نظاما

 فقط عنوان »تصحیح و تحقیق« را یدک می کشـد و بر 
ً
5، ص 365 و 367(. ایـن تحقیـق کـه ظاهرا

صفحۀ عنوان آن آمده است: »عنی بصحیحیه عدة من الافاضل و قوبل بعدة نسخ موثوق بها« در 

متن به »شـرح عبده« اسـتناد کرده اند و هنگام شرح متوجه نشده اند اگر متن »المانات« باشد، 

باید شـارح چگونگی »نظام« بودن »المانات« را شـرح کند و نه »المامة« را )در متن اصلی شـرح 
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ابن میثم یک جلدی که بدون شمارۀ صفحه است، »المامة« آمده است(. 

در شـرح عبـده )شـمارۀ 254، ص 713( »المانـات« آمده اسـت؛ نیز شـیخ مغنیه مفسـر و فقیه 

بلنـدآوازۀ روزگار مـا »المانـة« ضبط نموده و بر همان اسـاس شـرح کرده اسـت )فـی ظلال نهج 

البلاغه، ج 6، ص 313 ـ 315(. 

محقـق شوشـتری نیز در شـرح بی بدیل خود می نویسـد: »"والمامة" هکذا فی ابـن ابی الحدید و 

ابن میثم و هو الصواب و فی المصریة "والمانات"« )ج 13، ص 184(. در متن ایشان هم »المانة« 

آمده است که به درستی مشخص می شود کار ناشر است. 

در ترجمه ها نیز فیض الاسلام که در دقت کم نظیر است، »المامة« ضبط کرده است )ص 1197(؛ اما 

مرحومان امامی و آشتیانی »المانة« ضبط کرده اند. نوع شماره گذاری فقرات برای توضیح کلمات 

 نشان می دهد که متن استفاده شده، تصحیح صبحی صالح است )ج 3، ص 310 و 
ً
و جملات کاملا

629؛ بسنجید با صبحی صالح، ص 514 و 721(.

مرحـوم علی اصغـر فقیهی که از متن و شـرح عبده بهره گرفته اسـت، »المانات« آورده اسـت که 

همان ضبط عبده است )ص 705( و ضبط مرحومان مصطفی زمانی و اسدالله مبشری )ص 509( 

 متن صبحی صالح 
ً
چنین اسـت. ترجمۀ مرحوم محمدجواد شـریعت »المانة« اسـت؛ چون عینا

است و نیز ترجمۀ آقای موسوی گرمارودی )ص 1186(؛ همچنین زنده یاد حاج میرزا عمران علیزاده 

»المانة« آورده و ترجمه کرده اند )ص 900(. 

اکنون و پس از مراجعه به موارد متعدد روشن شد متن تحریف شده از دو چاپ سرچشمه می گیرد: 

شرح محمد عبده »المانات« و صبحی صالح »المانة« که عامل آنها بی دقتی است. اگر مترجمان 

و برخی شـارحان به متن شـرح های کهن می نگریسـتند یا در سیاق سـخن والای امیرمؤمنان )ع( 

تأمـل می کردنـد یا آن گونه که پیش تر آوردیـم، در وصف های عنوان »امامت« و »امانت« در روایات 

می اندیشـیدند، هرگز از سَـرِ دقت نکردن این تحریف را نمی گسـترانیدند )بنگرید به: دانشـنامۀ 

قـرآن و حدیـث، موضوع »امامت«، مدخل »حکمت امامـت«، ص 264 و 266 و 416؛ نیز موضوع 

»امانت«، ج 7، ص 493 به بعد(. 

اکنون که موضوع تحریف است و ناهنجاری های پیامد آن از تحریفی دیگر، یاد کنم از کار بسی زشت 

و ناجوانمردانۀ دیگری که هرچند اندکی از دایرۀ موضوع بیرون است. 

از جمله موضوعاتی که باید در حوزۀ نشـر و پژوهش بدان توجه شـود، جایگاه ناشـر و نقش آفرینی 

آنان در گسـترش و استوارسـازی برآیند دانش ورزی و پژوهش اسـت. در سـالیانی که »دبیر علمی 

کتاب سال جمهوری اسلامی« بودم، بارها پیشنهاد دادم افزون بر مؤلف، محقق و مترجم، از ناشر 
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نیز تکریم شـود که نشـد؛ چراکه بسـیاری از ناشران در تولید و بهسـازی آثار نقش تعیین کننده ای 

دارد. اکنون می خواهم از آن روی سـکه سـخن بگویم که گاه ناشـران نقش تخریبی و تحریفی را ایفا 

می کنند. 

ـ البرهان فی تفسـیر القرآن از جمله تفاسـیر بسیار مهم شـیعه است. این تفسیر، تفسیری است 

روایی که به لحاظ جامعیت و اشـتمال آن بر بخش اعظم روایات تفسـیری، مجموعه ای است بس 

سـودمند. این تفسـیر سـال ها پیش با تصحیح سیدمحمد زرندی تحقیق و به سال 1375 در چهار 

جلد منتشر شد. 

زنده یاد حجت الاسـلام شـیخ علی اسـلامی در بخش »تحقیقات« بنیاد »بعثت« با همتی بلند و 

بهره گیـری از عالمـان و فاضـلان البرهـان را تحقیق و در پنج جلد رحلی منتشـر کردند؛ از چگونگی 

تصحیح در این مقام سخن نمی گویم؛ زیرا در مقامی دیگر به تفصیل از آن یاد کرده ام )آینۀ پژوهش، 

سـال یازدهـم، ش 63، مرداد ـ شـهریور 1379(. پس از مدتی »مؤسسـه الاعلمـی للمطبوعات« 

در بیروت با هیئتی زیبا و چشـم نواز این کتاب را منتشـر کردند؛ بر روی جلد این چاپ آمده اسـت: 

»حققـه و علـق علیه لجنـة من العلماء والمحققیـن الخصائین« و در صفحۀ چهارم آمده اسـت: 

»جمیع الحقوق محفوظة و مسجله للناشر«. هیئت چشم نواز، حروف چینی زیبا، تجلید شایسته 

و ... سـبب شـد آن را تهیـه کنم و شـگفتا کـه در همان تـورق آغازین فهمیدم این تحقیق یک سـر 

انتحال، سـرقت و وارونه سـازی تحقیق »بنیاد بعثت« است با افتادگی ها، کاخوانی ها و تحریف ها 

حیرت آور است. 

مواردی محققان »بنیاد بعثت« در پانوشـت ها واژگانی را توضیح داده اند؛ اما »لجنة من العلماء« 

هرچه توانسته اند آورده اند و شگفتا گاه تقطیع کرده اند؛ چراکه در صفحات جای کمتری بوده است 

و مطلب یک سر رها شده است. محققان »بنیاد« پس از پایان سوره عنوانی با عنوان »المستدرک« 

دارند که در تمام سـوره ها نیسـت؛ در این قسـمت روایاتی که در البرهان نیامده است، با استناد به 

منبـع و دقـت کافـی آورده اند؛ اما »لجنة من العلماء« این موارد را در تفسـیر آیه و ذیل آیه ها داخل 

کرده اند؛ یعنی مراجعه کننده ذیل آیه روایتی می آورد که در چاپ های دیگر نیست. 

اینجانب در همان روزگاران نقدی با عنوان »بازی با میراث، در یک سرقت تحقیقی« نوشتم )غبار راه 

طلب، ص 310 ـ 333( و وزارت ارشاد چندسالی از حضور آن کتاب در نمایشگاه بین المللی جلوگیری 

می کرد. اکنون پس از سـالیان این سـرقت و خیانت بزرگ را آوردم؛ چون مرتب چاپ می شـود و به 

لحاظ ظاهر زیبای آن خریداری و بدان ارجاع داده می شود ... .

ـ از جمله آثار محققانه و شـایان توجه عالمان مصری، کتاب نشـأة الفکر الفلسفی است. علی سامی 

النشـار در این کتاب صحابه را یک سـر عادل نمی داندو نقد رفتاری صحابه را پیشۀ خود می کند و در 
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مواردی بر آنها طعن می زند، به ویاه امویان را و با صراحت می نویسـد »ابوسـفیان و معاویه و یزید 

ایمان نیاورده بودند« )نشأة الفکر الفلسفی، ج 2، ص 19 و 46 [چ دار المعارف](. شگفتا که ناشری 

ار کتاب او را در هیئتی آراسته و زیبا چاپ کرد؛ اما کتاب را در اختیار نویسنده ای 
ّ

معتبر! پس از مرگ نش

دیگر می گذارد تا او صفحاتی که دربارۀ عدالت صحابه نوشته شده بود )ج 1، ص 211 ـ 215( و مواردی 

ـار ناهمسـو با عدالت صحابه نوشته بوده است، به آن ارجاع دهد؛ اما موارد طعن بر معاویه 
ّ

که نش

و پدر و پسر را یک سر حذف کرده است؛ ولی گویا نمی پنداشت که مؤلف در مقدمۀ یکی از مجلدات 

به این موضوع بپردازد؛ از این رو آن مورد از تیغ خیانت ناشر سالم مانده است: ».... فإن الرجل لم 

 بالاسـلام« )ج 2، ص 665 [چ دار السـلام](. یک مورد دربارۀ معاویه چنین اسـت: ».... 
ً
یؤمن ابدا

« )ج 2، ص 19 [چ دار المعارف]؛ نیز بنگرید به: علی سامی النشار و موقفه من الفرق، 
ً
لم یؤمن أبدا

ابوزید محمد بن مکی، ص 417 به بعد؛ شمع جمع، ص 372(.

یکـی از مهم تریـن آفت هـا که از جملـه نمونه های برجسـتۀ بی دقتی و باری به هرجهت نویسـی و 

نشـئت گرفته از نگاهـی گـذرا بـه عناوین کتاب هاسـت، داوری کـردن و حتی پیشـینۀ دانش ها را 

رقم زدن اسـت. فاضلی نوشـته اند: »ازآنجاکه بازار مباحث کلامی میان اشـاعره و معتزله داغ بود، 

برخی کتابی در بررسی آیات متشابه و در دفاع از مبانی کلامی خود تدوین کرده اند« و آن گاه از جمله 

از کتاب کسـانی با عنوان متشـابه القرآن یـاد کرده اند که هیچ پیوندی بـا موضوعات کلامی ندارد. 

گاهان از علوم قرآنی می دانند که مراد از »متشابه« در آن روزگاران جمله ها و قصه های همگون و  آ

مکرر در قرآن است و نه متشابه در برابر محکم با نگاهی کلامی. از جمله کاربردهای آثار متشابه به 

این معنا، یاری رساندن به حفظ قرآن بود؛ از این رو به عبارت آغازین کسائی بنگرید: »اما بعد فانی 

ان شاءالله اذکر فی هذا الکتاب ما تشابه بین الفاظ القرآن و تناظر من کلمات الفرقان، لیکون کتابنا 

 للقاری علی قرائته و تقویته علی حفظه و اسـتقصی ذلک و أتبعه حتی لا یکون الناظر فی 
ً
هذا عونا

کتابنا هذا یحتاج الی اختفاء ما تشـابه علیه فی غیره« )متشـابه القرآن، ص 50(. روشـن اسـت که 

کسـائی در پی آن اسـت تا با فهرسـت کردن جمله های همگون حافظان قرآن را یاری رسـاند و کتاب 

هیچ ارتباطی با بحث های کلامی ندارد. 

اشتباه فوق به فهرستی بلند از نگاشته ها و آثار مرتبط با »متشابهات القرآن« هم راه یافته بود که 

در مجلۀ ارزشمند »پژوهش های قرآنی« نشر یافته است. 

نمونـۀ دیگـر را بنگریـد: در کتابی کم برگ و پربـار در گزارش نمونه های گرایش های تفسـیری آمده 

اسـت: ».... یا حقائق التأویل شـریف رضی، التفسـیر البنایی محمود بسـتانی، آیات موزون افتادۀ 

مهـدی اخـوان ثالـث ... که بر محور ادبیات و بلاغت نوشـته شـده اند«. روشـن اسـت کـه این آثار 

به دقت دیده نشده است؛ زیرا عنوان سوم کتاب نیست، بلکه مقاله است و عنوان کامل آن »آیات 

موزون افتادۀ قرآن کریم« اسـت که در چگونگی آن مؤلف می نویسـد: »می دانیم که بعضی از آیات 
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قرآن، چنان که به نظر می رسد موزون افتاده است؛ یعنی گهگاه آیه ای به تمامی یا قسمتی از آیه ای 

 منطبق با بحری یا مزاحف بحری از بحور عروضی می افتد؛ 
ً
یا دو سـر آیه از آیات پشـت سـر هم وزنا

ع هایی در بحور مختلف از آیات استخراج کرد« )یادنامۀ علامۀ امینی؛ مقالۀ  چنان که می توان مصر

»آیات موزون افتادۀ قرآن کریم«؛ مهدی اخوان ثالث، ص 147(. این موضوع با وجود اهمیت بسیار 

آن، با تفسیر پیوندی ندارد. 

زنده یـاد علامـه محمدرضـا حکیمـی در مقالۀ »نقطه هـای اوج« که آن را در شناسـاندن مجموعۀ 

گران قدر و کرامند یادنامۀ علامۀ امینی نگاشته اند؛ از جمله دربارۀ این مقاله  نوشته اند: »این مقاله 

با اختصاری که نسـبت به موضوع خود دارد، با دقتی خاص وارد بحث شـده و از این رو سـودمند و 

 تحلیلات نویسـنده از استفادۀ گوناگون شـاعران پارسی زبان ـ از جمله 
ً
نکته آموز اسـت، مخصوصا

حافـظ قـرآن ـ از قرآن کریم. در ضمن دربارۀ برخی از بحور و کتب بدیعی و شـاعرانی چند سـخن به 

میـان آمده اسـت. مقاله حـاوی فواید و لطایف دیگری نیز هسـت که در متـن »یادنامه« خواهید 

خواند. با اینکه در موضوع مقاله از پیش کارهای بسـیار شـده اسـت و نویسـنده خود بدان اشـاره 

کرده اند؛ اما در این مقاله در مورد پیداکردن آیات موزون، روشی پیشنهاد شده که تا حدود بسیاری 

ابتکاری است« )الفبا، ص 186(.

اخـوان ثالـث مقالـه را بازنگری و بازنـگاری کرده و مطالب و نمونه هایی بدان افزوده اسـت و در آغاز 

آن نوشـته اسـت: »به تفاریق من تکمله ای را بر این مقاله نوشـتم که در دنبالۀ آن می آید. گیرم در 

بعضی موارد چند کلمه ای یا مصرعی یا آیه ای تکرار شـده باشـد، شـب و روز پر از تکرار مکررات است 

و فصول و احوال نیز. در خود قرآن کریم هم بسـیاری آیات و معانی تکرار شـده است. به هرحال من 

یادداشت های بعدی خود را ضمیمۀ این مقاله می کنم« )حریم سایه های سبز: مجموعه مقالات؛ 

ج 2، ص 130(. مقالۀ اصلی در یادنامه شانزده صفحه از صفحۀ 147 ـ 162 است؛ اما در بازنگری به 65 

صفحه رسیده است. اصل مقاله را اخوان ثالث به علامه امینی تقدیم کرده است. به ادامۀ نگاشتۀ 

استاد حکیمی بنگریم: 

»اخوان مقالۀ خویش را با عباراتی زیبا آغاز کرده است که دلم می خواهد در اینجا نقل کنم: " هدیّتی 

کوچـک، از کمتر کمترینان، برای یادنامه پاک مرد بزرگوار و گران مایه: علامه امینی. شـهید شـیوه 

ارجمنـدی عالی مقـدار کـه تمامـت بود و نبـود خویش را وقف هـدف بزرگ و معنویت پرشـکوه و 

درخشـانی کرده که برای همگنان عالم گرامی و پر ارج و عزت اسـت و سـودمند و کرامند"« )مجلۀ 

الفبـا، ص 186؛ شـیخ آقابـزرگ، ص 108؛ یادنامـۀ علامـۀ امینـی، ص 147؛ حریم سـایه های سـبز: 

مجموعه مقالات، ج 2، ص 152(. به لحاظ ویژگی مقاله، آوردن این توضیحات را سـزامند دانسـتم 

و بالاخره روشـن شـد آن نوشته تفسـیر نیست و روشن است که نویسـنده یا نویسندگان بزرگوار 

متن را ندیده بوده اند. 
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ـ در بیـان و بنـان عالمان در اینجا و آنجا مشـهور اسـت که علـی )ع( با داغ و دریـغ گفته اند: »الدّهر 

أنزلنـی ثمّ أنزلنـی حتّى قیل معاویـة و على«؛ این جمله بدین گونه در منابـع کهن و معتمد دیده 

 دیرینه ترین جایی که این عبارت نقل شده است، حدیقة الشیعه باشد. مؤلف 
ً
نشده است و ظاهرا

از فضایل و مناقب علوی سـخن می گوید و در ادامۀ آن از کین ورزی دشـمنان آن حضرت و خوارج و 

برسـنجیدن معاویه با آن سـرور؛ سپس نوشته اند: »... چنانچه خود به زبان الهام بیان فرموده که 

الدّهر أنزلنی ثمّ أنزلنی حتّى قیل معاویة و على ... « )حدیقة الشیعه، ج 1، ص 208؛ تحقیق صادق 

حسـن زاده بـا همکاری علی اکبر زمانی(. سـپس میـرزا حبیب الله خویی در منهـاج البراعة هنگام 

هْرُ بَعْدَ  نِي الدَّ
َ

حَك
ْ

ض
َ
ـدْ أ

َ
ق

َ
ل

َ
يَانَ، ف

ْ
بِي سُـف

َ
خَطْبَ فِي ابْنِ أ

ْ
مَّ ال

ُ
شـرح خطبـۀ 161 و توضیح جملۀ »وَ هَل

ائِهِ ...« پیونده زده و نوشته اند: »و محصّل المراد أنّ الدّهر أضحکنی من فرط التعجّب بعد ما 
َ

إِبْك

أحزننی لنّه أنزلنی ثمّ أنزلنی حتّی قیل معاویة و علی ...« )منهاج البراعة، ج 10، ص 9(.

کسـی از بنی اسـد در هنگامۀ صفین از علی )ع( می پرسـد چرا پس از رسـول الله )ص( خلافت را از 

ع  شـما دریغ داشـتند؛ با وجود اینکه شما شایسته ترین بودید؟ امام )ع( با استشهاد به یک مصر

کنده از غصۀ روزگارش را گزارش می کند؛ یعنی در گذشته نیز کسانی  از شعر امرؤ القیس، قصه ای آ

به حق »شایسـتۀ خلافت« نبودند، به خلافت دسـت یازیدند و ستمگری پیشه کردند ...؛ اما بیا و 

بنگر مصیبت بزرگ و حادثۀ زشت روزگار و داعیه های فرزند ابوسفیان که .... . به راستی روزگار بعد 

از گریانیدن من، مرا به خنده آورد. دانسـته نیسـت این متن بدان گونه از کجا به حدیقة الشـیعة 

راه یافتـه اسـت. محققان چاپ  یادشـده منبع و مصدری بدان نیافته انـد و آن را با این جملۀ مولی 

 لابن هنـد و ابن النابغة ...« که 
ً
)ع( »... ثـم لـم یـرض الدهر لی بذلک حتى أرذلنی فجعلنی نظیرا

بخشـی اسـت از آنچه ابن ابی الحدید آورده است، مرتبط دانسـته اند )شرح ابن ابی الحدید، ج 20، 

ص 226(؛ گویا از آنچه میرزا حبیب الله خویی با آن همسـو دانسـته اسـت، مانندتر اسـت. بیفزایم 

کـه یکی از راهبردهای معاویه در پی بازسـازی هویت دینی، تـلاش بیهوده و عبث برای برابرنهادن 

خود با امیرمؤمنان )ع( بود در تبار و خویشان و نزدیکان )بنگرید به: الرسائل السیاسیة بین الامام 

علـی و معاویـه، ص 268 به بعد؛ نیز اینجانـب در مقامی به این موضوع پرداخته ام: مقالۀ »نگاهی 

به خطبۀ معجزشیم حضرت زینب )س(«، چاپ شده در مجموعۀ مردی از تبار دانش و ایمان، ص 

253 به بعد؛ شـرح جملۀ »فلقد اضحکنی ...« را بنگرید در: شـرح ابن ابی الحدید، ج 9، ص 246؛ 

درس هایی از نهج البلاغه، ج 7، ص 467 به بعد؛ پیام امام، ج 6، ص 292(.

آنچـه در این قسـمت آوردم، نشـان دهندۀ این بود کـه بی دقتی، باری به هرجهت نویسـی، منابع 

و مصادر را به درسـتی ندیدن، پیشـینۀ نقل ها را بررسـی نکردن، داوری  بر اسـاس عناوین کتاب ها 

بـدون درنگریسـتن بـه محتوا، با تکیه بـر حافظه دیدگاه ها را عرضه کـردن و ... زمینۀ کانگری ها و 

وارونه خوانی ها و ... می شود. 
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در گذرگاه زمان
روزی کـه بـه آهنـگ تدبیر امور نشـر مجلـه  در اطاقکی با دوسـتان عزیز و ارجمند حضـرات آقایان: 

رضا مختاری، ابوالفضل شـکوری، محمدعلی سـلطانی و زنده یاد محمدجواد صاحبی نشسـتیم 

و از مقدمات آن از جمله »نام«، »هدف« و بخش های مجله سـخن گفتیم، اکنون سـی وچهار سـال 

می گـذرد. بارهـا گفته و نوشـته ام کـه آن روز هرگز فکر نمی کـردم »آینۀ پژوهش« ایـن همه بپاید 

و دیگـران هـم نمی اندیشـیدند؛ به ویـاه آنکه مجله ای با این سمت وسـو و هـدف به ویاه در حوزۀ 

علوم اسلامی یک سر بی بدیل بود. نیز بارها گفته ام و نوشته ام زنده یاد ایرج افشار ـ نادره کار عرصۀ 

ایران شناسـی، مطبوعات و پژوهش ـ پس از آنکه نشـر »آینۀ پژوهش« را با این سمت وسو بسیار 

سـتودند و تأکید کردند که حوزۀ علمیه باید پنجاه سـال پیش این کار را انجام می داد ـ اکنون یعنی 

، ادامه دادند اگر ده سال دوام بیاورید، معلوم خواهد شد که توان کار و ... را دارید.  سال 1385 ـ

قدرشناسی و حق شناسی را، یادآوری کنم که ایشان از همراهان جدی مجله بودند. هیچ شماره ای 

نبود که برای ایشـان بفرسـتیم و ایشـان تماس نگیرند. هماره می گفتند: »مجله رسید، شادمان 

شـدم« و اگر نکته ای لازم بود، یادآوری می کردند. متأسـفانه نامه های آن بزرگوار چون چاپ نشـد، 

از بین رفت. به چرایی آن در مقامی اشـاره کرده ام. چند نامه ای که مجال نشـر یافت، پرنکته اسـت 

و آموزنده )ش 25، ص 122؛ ش 27، ص 125؛ ش 65، ص 120؛ نیز بنگرید: صدسـالگی حوزه، دفتر 

سوم، ص 477 و 478(.

سـرمقالۀ آغازین شـمارۀ سـال دوم نشـان می دهد »آینۀ پژوهش« در محافل علمی و در گسـترۀ 

دانـش و پژوهش حضوری جدی پیدا کرده اسـت. در این سـرمقاله به ضـرورت روش در پژوهش 

تأکید شـده اسـت. ادامۀ سـخن نشان می دهد کسـانی نقد را »وهن« دانسـته اند و به مصلحت 

حوزۀ علمیه نمی دانند؛ نیز برخی پرداختن به آثار بزرگان را نوعی حرمت شـکنی برداشـت می کنند؛ 

از ایـن رو بـا بهره گیری از عنـوان لطیف یکی از آثار زنده یاد دکتر ابراهیم باسـتانی پاریزی پیشـنهاد 

کرده ایـم محققـان و مؤلفـان و اکنون بیفزاییم مراکز پژوهش و نشـر به نقد خـود بپردازند؛ یعنی 

»خودمشـت ومالی« کنند )سـال دوم، شـمارۀ اول، ص 4(. با تأکید بر اینکه چنین روشـی سـبب 

مخدوش شدن صلاحیت علمی هیچ نویسنده ای نخواهد شد، بلکه نشانۀ دانشوری، فرهیختگی 

و بیان از روحیۀ علمی نویسنده خواهد شد. در مقامی با استاده از زنده یاد اسلامی ندوشن پیشنهاد 

کردیم برای مدتی عنوان »نقد و انتقاد« به دلایلی به واژه هایی همگون در معنا تبدیل شود )شمارۀ 

100؛ عیار گفتار، ج 1، ص 76؛ نیز بنگرید به: کتاب نقد و نقد کتاب، ص 252(.

به این کلام ارجمند امام حسین )ع( بنگرید: »مِن دَلائلِ العالِمِ: انتِقادُهُ لِحَديثِهِ ....: از نشانه های 

دانشـمند این اسـت که به انتقاد از سـخن خویـش بپردازد« )تحف العقـول، ص 248(. نیز وصف 

هُ نَفسُـهُ: 
َ
لُ ل لِّ ما تُسَـوِّ

ُ
م يَثِقْ بِك

َ
هَمَ رَأيَه، و ل امیرمؤمنـان )ع( از خردمنـد کـه فرمود: »العاقِلُ مَنِ اتَّ
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خردمنـد کسـی اسـت که رأی خـود را متهم کند [اندیشـه ورزی خود را در معرض لغـزش بداند] و 

بـه آنچـه "نفـس" می آراید و جلوه می دهـد، اعتماد نکند« )شـرح غرر الحکـم، ج 4، ص 64(. ذیل 

ایـن روایـت تأمل برانگیز و تنبه آفرین اسـت؛ »تسـویل« آمـوزه ای مهم و تکان دهنـده در معارف 

قرآنی اسـت )تفسـیر تسـنیم، ج 40، ص 253 به بعد(. گزیدۀ سـخن آن است که »نفس مسوّله« 

گاه زشـتی ها، ناهنجاری ها، فتنه ها و ... را با زرورقی زیبا و اسـتوار و دلپذیر جلوه می دهد و رهزنی 

می کند و انسان را به وادی هلاکت می کشاند. 

« )اسراء: 85( باور داشته باشند 
ً
لِیلا

َ
 ق

َّ
مِ إِلا

ْ
عِل

ْ
وتِیتُمْ مِنَ ال

ُ
کمند کسانی که از عمق جان به »... وَ ما أ

و برآیند دانش و پژوهش خود را در معرض خطا و سکندری خوردن محتمل بدانند ...، نتیجۀ این 

همه آن می شود که خود را »نقدپذیر« ندانند و ... .

كثرَ العِلمِ فيما لا تَعْرِفون: .... بیشترین دانش  بیفزایم آموزۀ والای علوی )ع( را که فرمود: »... فإنَّ أ

در همـان چیزهایـی اسـت که نمی دانید« )شـرح غرر الحکـم، ج 6، ص 278(. نیـز فرمود: »قول لا 

أعلـم نصف العلم: نیمی از دانش در گفتن "نمی دانم" اسـت« )شـرح غـرر الحکم، ج 4، ص 503(. 

بنگرید گزارش یکی از مستفیدان و شاگردان علامه طباطبایی را دربارۀ آن قهرمان آوردگاه تفسیر: 

»در طول سی سـال که افتخار درک محضر ایشـان را داشـتم، هرگز کلمۀ "من" را از ایشان نشنیدم؛ 

در عوض عبارت "نمی دانم" را بارها در پاسـخ به سـؤالات از ایشـان شنیدم ...« )یادنامۀ مفسر کبیر 

گاهی از چندوچون  استاد علامه طباطبایی، ص 37(. این همه اگر در جان کسی نشست و او را به آ

دانسته و داشته خَستو کرد، پذیرش نقد پذیرفتنی خواهد شد و سخن دیگران دربارۀ آثار و مآثر او 

به تعبیر زیبای روایت »هدیه« دانسته خواهد شد؛ آن هم بهترین و دانسته خواهد آمد که »نقد 

و انتقاد« هماره کار دشمن نیست و ... . 

ـيَ عُیوبي: بهترین 
َ
يَّ مَن أهدى إل

َ
بنگریـم و تأمـل کنیـم: امام صادق )ع( فرمود: »أحَـبُّ إخواني إل

برادرانم کسی است که عیب هایم را به من پیشکش کند« )تحف العقول، ص 366(. نیز امام علی 

وْلِ: ...: خوب شنیدن را بیاموز، چنان که 
َ

ق
ْ
ل

َ
مُ حُسْنَ ا

َّ
مَا تَعَل

َ
لِاسْـتِمَاعِ ك

َ
مْ حُسْـنَ ا

َّ
)ع( فرمود: »... تَعَل

خوب گفتن را می آموزی« )المحاسن، ص 233؛ بحار الانوار )چ دار التعارف(، ج 1، ص 213(.

در شمارۀ چهارم سال اول معرفی و نقد نکته گیرانه ای به قلم محقق و ادیب گران قدر حضرت دکتر 

سیدمحمد راستگو با عنوان »گلگشتی در آینۀ جام« چاپ شد که دربارۀ دو کتاب در حافظ شناسی 

بود. عنوان مقاله ترکیب لطیفی است از »آینۀ جام« و »گلگشت در شعر و اندیشۀ حافظ«. 

یکی از شـیرین ترین خاطرات من دیدار طولانی و آموزنده ای بود همراه با دوسـتان ارجمند آقایان 

جعفریان و طارمی با علامۀ محقق، دانشـمند بسـیاردان روزگار ما، دکتر عباس زریاب خویی. در آن 

دیدار از مقالۀ یادشـده سـخن رفت؛ گفتم اسـتاد اگر نقد و نظری دربارۀ آن دارید، مرقوم فرمایید با 
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کمال میل چاپ می کنیم. بزگوارانه فرمودند: چه بنویسم؛ تمام نکته گیری های ایشان درست بود. 

ایـن یعنـی »انتقادپذیـری« در اوج )در باب انتقادپذیری از جمله بنگرید بـه: مقالۀ »انتقادپذیری و 

خودانتقادی«، محمد اسفندیاری، چاپ شده در کتاب پژوهش، ص 187 ـ 196؛ نیز مقالۀ »نقدگریزی 

و نقدپذیری«، سیدحسن اسلامی، چاپ شده در کتاب نقد و نقد کتاب، ص 158 ـ 198(.

باری، گاهی در سـرمقاله ها ـ که پیشـانی نشـریات و نماد دانش و رویکرد بانیان آن اسـت ـ از نقد 

و چگونگی هـای لـوازم و پیامدهای آن سـخن گفتیم؛ اما هماره بزرگوارانـی بودند که بر طبل طعن 

و ناهمدلـی می کوبیدنـد و همچنـان نشـر آن را به مصلحت حوزۀ علمیه نمی دانسـتند. در یکی از 

نمایشـگاه های کتـاب، رهبر معظم انقلاب حضرت آیـت الله خامنه ای بر ضرورت نقد تأکید کردند: 

»مطلبی که در زمینۀ کتاب بر عهده داریم و دوسـتان مسـئول این جور کارها از لحاظ رسـمی و هم 

 توجه کنند، مسئلۀ نقد و بررسی کتاب است. کتاب وقتی زیاد در اختیار قرار گیرد، 
ً
اهل فرهنگ کلا

یـک نـوع حیرتی بـرای بعضی ها به وجود می آید که آیا این کتاب را بخوانیم، نخوانیم، خوب اسـت، 

مفیـد اسـت، مضر اسـت یا بی فایـده، که کتاب  بی فایده، مضر هم هسـت؛ زیرا انسـان یک وقتی 

صـرف خواهـد کرد و خوب وقتی بی فایده باشـد، می شـود. مضر. البته کتابی کـه به کلی بی فایده 

باشـد، خیلی به ندرت می شـود پیدا کرد. بالاخره هر کتابی یک نوع فایده دارد؛ لکن، وقت انسـان 

محدود اسـت. کسـانی که اهل مراجعه به کتاب هسـتند، احتیاج دارند به اهل نظر و اهل اطلاع تا 

کتاب هـا را بـه آنها معرفـی کنند«. در ادامه فرمدند: »ما متأسـفانه مطبوعاتـی که مخصوص این 

کار باشـند و شایسـتۀ این زمان باشـند، از لحاظ وسـعت و کیفیت نداریم. در گذشته هم بود، ولی 

خیلی نادر بود و خیلی هم سطح بالایی نداشت. امروز هم در گوشه و کنار چیزهایی است که البته 

کافی نیسـت ... من می خواهم خواهش کنم از اهل فکر و نظر و قلم و کتاب و کسـانی که به کتاب 

اهمیت می دهند که به نقد کتاب بپردازند. بسـیاری از کتاب ها نوشـته می شـود که اگر خواننده ای 

گاه های لازم داشـته باشـد، کتاب را به سـرعت خواهد خرید و خواهد خواند، بلکه  دربارۀ این کتاب آ

گاهی ندارد، سـراغ کتاب نمی رود. بسـیاری کتاب ها به عکسـند: اگر  دوباره خواهد خواند، الان که آ

گاهی را داشته باشد، به این کتاب نگاه نخواهد کرد. خب چون وقتش را  خواننده ای مشخص این آ

ندارد و احتیاجی به این مقوله ندارد، به خاطر اشـکالی که در این کتاب هسـت. پس نقد کتاب جزء 

کارهای لازم است. الان در بعضی از مجلات در قم و تهران نقد کتاب انجام می شود، لکن خیلی کم 

و ضعیف. این خیلی کمتر از آن چیزی است که امروز لازم است. اگر من همین طور بخواهم حدسی 

 
ً
 بیسـت برابر حال حاضر شـاید لازم باشـد؛ یعنی واقعا

ً
بزنـم، بایـد بگویم آنکه بنده می بینم، قبلا

چندیـن مجلـۀ مخصوص نقد لازم داریم. به علاوه مقـالات نقدآمیز می تواند در همین مطبوعات 

چاپ شود؛ چون ذائقۀ کتاب و کتابخوانی دارد گسترش پیدا می کند. پس مسئلۀ نقد باید گسترش 

 دربارۀ آنها 
ً
پیدا کند. علاوه بر اینکه بعضی ها می توانند یک سلسله کتاب ها را انتخاب کنند و اصلا
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 فرض بفرمایید کتاب های فلان نویسـندۀ معروف داخلی و 
ً
نقـد بـه صورت منظم بنویسـند؛ مثلا

خارجی، این را بردارند در یک جلد، دو جلد، سـه جلد یا سلسـله کتاب های فلان گروه از نویسندگان 

را در پنجاه جلد نقادی کنند و آن را در اختیار بگذارند. این جور کارها بسـیار لازم اسـت« )مصاحبه در 

پایان بازدید از هفتمین نمایشگاه کتاب، 1373/2/20؛ آینۀ پژوهش، ش 26، ص 135(. 

با تکیه بر دیدگاه آن بزرگوار، یک بار دیگر ضرورت چنین نشـریه ای را طرح کردیم و برخی از مسـائل 

لازم را رقم زدیم و از جمله نوشتیم: »اکنون در بخشی شایان توجه از نگاشته هایی که نشر می شود، 

»باری به هرجهت نویسـی« و بدون تأمل و دقت قلم زدن و آسـمان و ریسـمان را به هم بافتن، به 

گر آماری  چشـم می خورد. این گونه نگاشـته ها گاه عناوین بزرگ و شـگفتی را نیز بر پیشانی دارند و ا

دقیـق از این گونه آثار تنظیم شـود، متأسـفانه کتاب هایـی که در حوزۀ مذهب و فرهنگ اسـلامی 

نوشـته می شـود، حجم مهمی از آثار یادشده را شکل خواهد داد. در باب احیای آثار و تصحیح متون 

سـلف هم باید بگوییم که برخی چنین پنداشـته اند که »تصحیح« خُم رنگ ریزی است که می توان 

متنی کهن را در آن فرو برد و بالمره کتابی شسـته رفته، پاکیزه و چشـم نواز در پیش دید محققین 

نهاد؛ از این رو با سرعتی شگفت به نسخه ای خطی ـ گاه با ادعای مقابله ها و ... ـ چهرۀ چاپی می دهند 

و برخی از روایات را ـ از سـر دولت معجم  ها که سـپاس خدای را زیاد شـده اسـت و زیادتر خواهد شد 

ـ بـدون هیچ گونـه مقابلـه و مقارنه و تطبیـق با متن به منابع ارجاع می دهنـد و عنوان »حققه« و 

»تحقیق و تعلیق« را بر پیشانی کتاب ثبت می کنند«. 

به هرحـال »آینـۀ پژوهـش« با همۀ فرازوفرودها و با دشـواری ها و گاه رهیـدن از موانع راه را ادامه 

داده اسـت. در شـمارۀ یکصـدم مجلـه، سـرمقالۀ درازدامنی با عنـوان »درنگی در آسیب شناسـی 

پژوهش های دینی معاصر« نشـر یافت؛ آنچه اکنون در دویسـتمین شماره مجال نشر می یابد، به 

گونه ای ادامۀ آن نگاشته است. 

وقایع اتفاقیه
اکنون به اندکی از آنچه در این چند دهه اتفاق افتاده است، اشاره ای بکنم. متأسفانه افزون بر اینکه 

در گذر زمان ما »بایگانی« منظمی برای حفظ نامه ها، اسـناد و ... نداشـتیم، اندک اسـناد موجود 

هـم در تغییـر مکان های متعدد و ... از میان رفت. با این همه برخی از آنچه اتفاق افتاده را بیاوریم، 

تجربه انـدوز و تنبه آفریـن خواهـد بود. اکنون که برخـی از یادآوری ها، راهنمایی هـا، تصحیح ها و 

همدلی ها را ـ که اندکی از آن مجال نشر یافته است ـ می نگرم، خداوند کارساز و بنده نواز را از ژرفای 

جـان سـپاس گزارم که بزرگان، دلسـوزان، هوشـمندان، دغدغه مندان سـاعت ها بـل روزها وقت 

گذاشتند و نکاتی بس ارجمند یادآوری کرده اند و ... .

در سال اول و از شمارۀ دوم، نقد و نظرها آغاز شد. محقق ارجمند، قرآن پژوه و حافظ پژوه و کتاب پژوه 
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بلندآوازه حضرت بهاءالدین خرمشـاهی از شـمارۀ اول مجله را زیر ذره بین نهاده بود و نکتۀ بسیار 

تأمل برانگیزی یادآوری کرده  بودند؛ از جمله در نقدها توجه بلیغ به مطالب مهم. عبارتی شـیرین 

از آن نوشـتۀ آموزنده را بیاورم: ».... پر از نکات ریز و دقیق اسـت. این دقت های میکروسـکوپی تازه 

باب شده است. من هم به سهم خود شیفتۀ آن هستم؛ اما به نظر می رسد که مؤلف دانشور این 

نقد از بسیاری درخت ها نتوانسته اند جنگل را ببینند ...« )شمارۀ 2، ص 112(. 

از عالمـان، محققـان و دغدغه منـدان یـاد کنم ـ بدون عنـوان و ترتیب ـ عباسـعلی عمید زنجانی، 

محمدتقـی رهبـر، محمدتقی مصباح، مجتبی عراقی، علی شـریعتمداری، مصطفی زمانی8، علی 

علمـی اردبیلـی، سـید محمدباقـر حجتی، سـیدعزالدین زنجانی، شـمس آل احمـد، علی حجتی 

کرمانی و ... .

آنچه در این نامه ها بیشترین توجه را داشت، تأکید بر »جای خالی« نشریه ای با این سمت وسو بود 

و پرداختن بیشتر به نقد آثار و صدالبته حفظ احترام و دوری از »حب و بغض« و استقبال از مواردی 

که »صراحت بود و حسـن نظر، ضرورت تداوم گفتگوها، تحقیق در تحریف ها، وارونه سـازی های 

دست های آلوده در متون کهن و برنمودن ابعاد آن، نگرانی از تداوم و ضرورت ادامۀ آن، توجه دادن 

بـه اینکـه کتابخانه هـا میراث بان آثار و مآثر عالمان هسـتند و نه ...«. در این بیان نگاشـتۀ زنده یاد 

عباس حری در قامت یک مقاله بود و بسـیار پرنکته و بیشـتر در پیگیری موضوع »عنوان کتاب و 

آیین انتخاب آن« )سال اول، شمارۀ 6، ص 117 ـ ص 119(. 

بیفزایم که این مقالات با اسـتقبال بسـیار خوبی رویارو شـد و عالمان و محققانی از قبیلۀ دانش و 

پژوهش مقالات »عنوان کتاب و آیین انتخاب آن« را ستودند. 

مقالۀ بلند »حشـو قبیح« )شـمارۀ 6، ص 31( محمد اسـفندیاری نیز ستایش عالمان و استادان را 

برانگیخت. زنده یاد ابوالحسـن نجفی با نامه ای بلند به سـتایش این مقاله پرداختند و بر محتوای 

آن تأکیـد کردنـد؛ بـا تأمـل و تنبه دادن بـه نکاتی که شـوربختانه اکنون نامه را نه ما و نه نویسـندۀ 

آن حضرت آقای اسـفندیاری در اختیار نداریم. نیز علامه دکتر سـیدجعفر شـهیدی در نامه ای آن را 

ستودند و نامۀ خود را این گونه آغازیدند: »مقالۀ فاضلانۀ "حشو قبیح" را خواندم و بهره بردم ...«. 

نامه با ریشـه یابی »حشـو قبیح« در نوشـته ها و نیز نکتۀ دقیقی از کاربرد واژه ها و ترکیب ها در ادب 

فارسی ادامه پیدا می کند )شمارۀ 33، ص 111(. 

مقالۀ »از بهر خدا منویس« از محمد اسفندیاری نیز آوازه ای شایسته یافت و در سومین جشنوارۀ 

مطبوعات ایران به عنوان بهترین مقاله در رشتۀ نقد فرهنگی برگزیده شد )شمارۀ 33، ص 2 ـ 8؛ 

8. یادآوری کنم که نامۀ زنده یاد زمانی، نویسندۀ دغدغه مند و پرسوزوگداز روزگار ما در شمارۀ چهارم سال اول چاپ 
شده است و خبر درگذشت ایشان در شمارۀ پنجم همان سال )رضوان الله تعالی علیه(.
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نیز بنگرید به: کتاب پژوهی، ص 30 به بعد(. مرحوم عطایی خراسانی در نامه ای بلند در قامت مقاله 

از این مقاله استقبال کردند و نکات ارجمندی را یادآوری کردند. آن زنده یاد در دهۀ چهل در وادی نقد 

حضوری جدی داشتند؛ از جمله با نگاشتن »افسانۀ کتاب«. نکتۀ لطیف و پایانی نوشتۀ ایشان این 

اسـت که نوشـتند: »... پس به آقای اسفندیاری باید گفت "از بهر خدا بنویس" و صدها بار بنویس! 

بـه آقـای محمدرضـا حکیمی و امثال آن فرزانه باید گفت از بهر خدا بنویس و هر چه می توانی از بهر 

خدا بنویس که هزاران بار کم است و ...« )شمارۀ 32، ص 91 ـ 93(. 

شـمس آل احمـد در ضمن نکته های شایسـته ای که رقم زده انـد؛ از جمله بر معرفـی کتابخانه ها 

و مـدارس معتبـر و کهـن تأکید کرده اند؛ نیز معرفـی »امامزاده های قـم« و آن گاه از زنده یاد جلال 

آل احمـد )= جـلالِ آل قلم( یاد کرده اند که بر معرفی »مزارات« تأکید می کردند و از دانشـوری انجام 

ایـن پژوهـش را خواسـته بودند و آن بزرگوار پس از اندکی گفته بودند »کار فردی نیسـت« )ش 4، 

ص 115(. 

در سـال دوم حضـرت آیت الله اسـتادی ـ کـه از میراث بانـان نیک اندیش روزگار ماسـت و فروتنانه 

هرآنچه لازم دانسته اند و سودمند یافته اند بدون توجه به آوازه و ... به خامه سپرده اند ـ نامه ای با 

عنوان »سپاس، پیشنهاد و گلایه« فرستادند )ش 7، ص 119 ـ 124( سرشار از نکته ها، راهنمایی ها، 

نقدها و ... و در ادامه هماره با نقدها، مقاله ها و پژوهش ها مجله را یاری رسانده اند. 

در شـمارۀ بعـد نامـۀ زنده یاد دکتر علی فاضل در اسـتقبال از نقدی که سـیدمحمد راسـتگو دربارۀ 

 اسـتقبال 
ً
 و انصافا

ً
تصحیح وی از انس التائبین نوشـته بودند، خواندنی و نیوشـیدنی اسـت. حقا

است و نه نقد که »ادب بحث و ادب نفس« را به اوج رسانده اند. 

نامۀ زنده یاد، روان شاد، محقق باریک بین استاد محسن بیدارفر دربارۀ ناهمدلی و همکاری نکردن 

کتابخانه ای در مسیر تحقیق و مانع تراشی در دستیابی به نسخه ها، دردمندانه و واقع گرایانه است 

که با نامه ای در شـمارۀ دهم )ص 119 ـ 120( از سـال سـوم که گلایۀ دردمندانۀ ناشـر و محققی است، 

ادامه می یابد. آیا اکنون در مراکزی که نسـخه های متون کهن را در اختیار دارند، وضع جز آن اسـت 

گاهی از رسالت  که در این دو نامه با داغ و دریغ گزارش شده است؟! روزگاری حضرت جعفریان نیز با آ

این مراکز در کتابخانۀ مجلس شـورای اسـلامی و کتابخانۀ دانشـگاه تهران این »سدّ سکندری« را 

شکاند؛ اما ادامۀ کار .... چگونه شد؟!

در شـمارۀ سـوم مرحوم آیت الله سـیدمحمدعلی روضاتی ـ که از جمله مشوقان و همدلان مجله 

بودند ـ با نامه ای تلاش بانیان مجله را ستودند و نکتۀ مهم لزوم عنوان »رسول الله ـ یا رسول خدا 

برای پیامبر اکرم )ص( و نه رسـول اسـلام« و چرایی آن را یادآور شـدند )ص 100 ـ 101؛ نیز بنگرید به: 

جرعه ای از دریا، ج 4، ص 645؛ در پرتو روضات، ص 324(. مرحوم علامه سـیدمحمدعلی روضاتی 
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یـادآوری می کنند که زنده یاد »سـید بلیغان« امیری فیروزکوهی ابتـدا به این نکته توجه داده اند. 

متن آیت الله شـبیری چنین اسـت: »سال ها قبل، مرحوم ادیب فاضل محقق آقا سیدکریم امیری 

فیروزکوهـی مقالتـی در همیـن زمینه به تفصیل نوشـت و در مشـهد مقدس منتشـر فرمود؛ اما 

غفلـت اذهـان مانع اثر قاطع گردید« )نوشـتۀ آن بزرگوار را بنگرید در: نشـریۀ دانشـکدۀ ادبیات و 

معارف اسلامی مشهد، سال سیزدهم، ش 140، ص 215(. 

یادآوری کنم روزی در تابسـتان سـال 1355 زنده یاد آیت الله سـیدعنایت الله دریاباری گفتند آقای 

امیـری در مشـهد هسـتند، می خواهـم بـه دیدار ایشـان بروم. گفتم اگـر اجازه بدهیـد، من هم 

بیایم. به همراهی دوسـت فرزانه  حضرت حجت الاسـلام والمسلمین رحمانی نیشابوری رفتیم. 

زنده یاد فیلسـوف بلندآوازۀ روزگار ما اسـتاد سـیدجلال الدین آشـتیانی هم حضور داشتند. دیدار 

به یادماندنی و سـودمندی بود. این بنده از این نامه یاد کردم. اسـتاد امیری فیروزکوهی مطالبی 

دربارۀ مستشـرقان گفتند و چنین در خاطرم مانده اسـت که افزودند ترکیب »تاریخ قرآن« هم از 

گاهی از چرایی این ترکیب در اندیشۀ  مطالب بی ربط اینهاست و توضیحاتی مفید ارائه دادند )برای آ

خاورشناسان، از جمله نگاه کنید به: سیر نگارش های علوم قرآنی، ص 231(.

همچنین در این شـماره نامۀ زنده یاد احمد احمدی بیرجندی هم خواندنی اسـت؛ یادکرد برخی از 

کاربردهای ناروایِ واژگان و ترکیب ها و تأکید بر اعتدال در نقد و انتقاد )ش 9، ص 101 ـ 102(.

در نامه های اسـتادان و عالمان دیگری که مجال نشـر یافته است، نکتۀ مشترک تصریح و تأکید بر 

 
ً
جای خالی نشـریه و اینکه غوغاسـالاران مانع از نقد و انتقاد، بیشتر مروج ولنگاری اند تا حفظ مثلا

حرمت و ... . تذکرها و نواختن ها و بزرگواری های آیت الله عزالدین زنجانی و حکیم متأله و فیلسوف 

بلندآوازۀ روزگار ما استاد سیدجلال الدین آشتیانی در این سال یادکردنی است. 

این واقعِ صادق اما تلخ که برخی از عالمان از کسانی و محافلی گزارش کردند که تداوم مجله نزدیک 

به محال است، به ویاه اینکه بانیان آن جوان هستند و بی تجربه )ص 118(. 

اتفاق بسـیار مبارک و شـادمانی آفرین که در این سال رقم خورد، آغاز سلسله نگاشته هایی با عنوان 

»نامه« از زنده یاد، روان شـاد و متفکر علوی اندیش، جلوۀ والای »مرزبان حماسـۀ جاوید« اسـتاد 

محمدرضـا حکیمـی بـود. این بنده بـا تجربه ای که از گفتگوهـای مجلۀ »حوزه« داشـتم، در »آینۀ 

پژوهـش« بـه گفتگوهایـی از گونۀ دیگـری می اندیشـیدم؛ گفتگوهایی که بیشـتر و پیش تر از هر 

چیـز انتقال دهنـدۀ تجربه هـای دانش و پژوهـش عالمان و محققان و دارندگان آثـار و مآثر علمی ـ 

پژوهشـی باشـد؛ از این رو این بخش را از همان شـمارۀ اول آغاز کردیم. گفتگو با اسـتاد قرآن پژوه 

گران قدر، بنیان گذار رشتۀ »علوم قرآن و حدیث« در دانشگاه حضرت حجت الاسلام والمسلمین 

دکتر سـیدمحمدباقر حجتی، اولین گفتگو و بسـیار پرنکته بود. اسـتاد حکیمی این اقدام را بسیار 
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پسندیدند و تشویق و راهنمایی کردند. 

از اسـتاد خواسـتم در گفتگویی بلند شـرکت کنند که نپذیرفتند و اصرار ما »راهی به دیهی نبرد« 

و من »چنان که افتد و دانی« دلگیر شـدم. نمی دانم چند روز گذشـت و دیداری دیگر دسـت داد؛ 

فرمودند در گفتگو به گونه ای رسـمی و متعارف شـرکت نمی کنم؛ اما برای انتقال تجربه هایم و در 

اختیار قراردادن بخشـی از آنچه را دربارۀ رسـالت های حوزه اندیشیده ام، مطالبی می نویسم و شما 

در قالـب نامـه ای از مـن این چگونگی را می خواهید و من شـروع می کنم و امیدوارم در هر شـماره 

بخشی از آن را آماده کنم. بسیار شادمان شدم و مقدمه ای بر این سلسله مقاله نوشتم و آرزو کردم 

به »بیسـت بخش برسـد«؛ اما اسـتاد رضوان الله تعالی علیه پس از نگارش شـمارۀ یازدهم ادامه 

ندادند و اصرار ما هم فایده نبخشید )آغاز شمارۀ سوم، سال دوم، پایان شمارۀ 24، سال چهارم(. 

وقتی نامه ها می رسـید، با شـور و عشـقی شـگفت می خواندم و بعد حروف چینی می شد. در پایان 

بخش یازدهم چون به جملۀ ».... این زمان بگذار تا وقت دگر« رسـیدم، چونان کسـی که در امثال 

عربی می گویند: »کأن الطیر علی رأسـه« )= خشـکم زد(؛ چراکه آرزو داشـتم پنج موضوع پایانی را 

نیز بنویسـند: 1. کامل بودن دین اسـلام؛ 2. عملی بودن برنامه های قرآنی و ... . اسـتاد با نگاشـتن 

»خاتمه ای« در چند سـطر مجموعه را به پایان بردند و می دانم کسـان بسـیاری مانند این بنده که 

شـیفتۀ قلم، نگاه، فهم و عرضۀ میراث ثقلین آن عزیز ازدسـت رفته بودم، در تأسـفی عمیق فرو 

رفتند. 

سـزامند اسـت سـطوری از مقالۀ اول و مقالۀ پایانی را بیاورم. اسـتاد محمدرضا حکیمی ـ خدای او 

را در بی کـران رحمـت خویش غرق سـازد ـ به روحانیت راسـتین و حوزه های علوم اسـلامی نگاهی 

سـتایش گرانه و امیدوارانـه داشـت؛ از این رو در آثار ارجمند و گران قـدرش برای اصلاح جامعه و ... 

هماره آنان به ویاه طلاب جوان را خطاب قرار می داد: »این نشریه مرا به یاد یکی از آرزوهایی انداخت 

که از سی سال پیش به آنها فکر می کردم [این جملات سال 1370 نوشته شده است] منشأ آن آرزوها 

آن بـود کـه "حـوزه" برای من نقطۀ امید بود ...«. پس از توضیح و تفسـیر دقیق از انسـان، زندگی، 

هدایت، الگوهایی سپیده باور، در راستای احیای دین و نجات انسان نوشته اند: »بدین سان روشن 

اسـت که من "حوزه" را در همان چارچوب درسـت آن ـ که در آیات و احادیث مربوط به عالمان دینی 

نیز تعیین شـده اسـت ـ می گذاشـتم؛ یعنی "حوزۀ وسـیله" نه "حوزۀ هدف" ... یعنی حوزه ای که 

خودبه خود مطرح نیست، بلکه به دلیل پاسداری از دین خدا و امانت داری پیامبران و امامان )ع(« 

)سال دوم، شمارۀ 9، ص 59؛ قصد و عدم وقوع، ص 22(.

این هم سـطور پایانی مقالات که با عنوان »خاتمه« نگاشـته شـده است: »در سرآغازی که آقایان بر 

نخستین بخش این نامۀ درازدامن نوشته بودند آمده بود که "شاید مجموعۀ آن به بیست بخش 
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برسـد" )سـال دوم، شـمارۀ 9، مهر و آبان 1370( و درسـت بود، و حتی اینجانب به بیش از آن )یعنی 

30 تا 40 بخش( نیز می اندیشیدم و هنوز سخن هایی و پیشنهادهایی بسیار در نظر بود، در ارتباط 

مسـتقیم با موضوعات و مسـائل که پس از آن مقدمات، نوبت طرح کردن آنها بود. من بار سنگین 

تجربه ای چهل سـاله را بر دوش می کشـم، تجربه ای عمیق و گرانبار در ابعاد گوناگون دین، انسان، 

جامعه، جهان، حوزه، زمان، فرهنگ، اندیشـه و حماسـه. از هنگامی که به انسـان می اندیشـیدم 

)توده هایی محروم از سـویی و بخشـی برخوردار از سویی دیگر(، و به احکام نجات بخش اسلام فکر 

می کـردم، و "قسـط قرآنـی" را در نظـر می آوردم و این دو )اسـلام و جامعـه( را در ذهن خود ترکیب 

می کردم، به نتایجی شـگرف و سرخوشـی آور می رسیدم: نجات انسان محروم )محروم از مادیات و 

معنویات( و کوتاه شدن دست محرومیت آفرینان و سرشاری جامعه از ارزش و تعالی ... 

... درسـت همانند کسـی که در تاریکستانی به سـر برد و به هجوم نور بر آن تاریکستان بیندیشد و 

سـپس بکوشـد تا خورشیدسـازانی به هم رسند و چارۀ شـب دیجور را به ارمغان آورند و در آن امید 

بندند که شعارآوران، تاریکستان را ـ اگرچه نه همه، ولی در مقیاسی قابل قبول و متناسب با شعار 

ـ بدل به روشنسـتان کنند .... ؛ لیکن پس از گذشـت این سـالیان، و لمس واقعیاتی نامطلوب، در 

ابعـاد گوناگون اوضاع، و اطلاع یابی هماره از نابسـامانی هایی هرچه بیشـتر و خـلاف انتظار ... و از 

کسـان و عملکردهـا ... به این نقطه رانده می شـوم که: "ما قصد لم یقـع و ما وقع لم یقصد"؛ پس 

سخن کوتاه باید. والسلام« )شمارۀ 24، ص 80؛ قصد و عدم وقوع، ص 301 ـ 302(.

در سال دوم مقالۀ زنده یاد عباس حری، استاد و محقق حوزۀ کتاب، کتابداری و اطلاع رسانی با عنوان 

طنزآمیز »آیین بدنویسی« مورد استقبال واقع شد و بسیاری آن را ستودند؛ در بخشی از این مقاله 

آمده اسـت: »بدنویسـی چنان از اهمیت برخوردار است که هر تحصیل کرده ای باید کم وبیش با آن 

آشنا باشد. بسیاری از افراد ممکن است فی الواقع بد بنویسند؛ اما قواعد آن را تنها شنیده باشند. 

به همین دلیل این خطر وجود دارد که پس از مدتی نسـبت به این سـنت شـریف بیگانه شـوند. 

نوشـتن دربارۀ بدنویسـی درواقع تحت قاعده درآوردن تجربه هایی است که طی سال ها بدنویسی 

حاصل آمده یا از آثار دیگران آموخته شـده اسـت... برخی از عناوین بدنویسـی: خواننده را نادیده 

بگیـر، پرگـو و بی ربـط باش، هـدف را فراموش کن، نسـبت به منابع پیشـین بی اعتنا باش، هرگز 

نوشته ات را دوباره مرور نکن .... « )سال دوم، شمارۀ دوم، ص 2 ـ 5(. 

در شمارۀ پانزدهم مقاله ای بلند، دقیق و پرنکته در نقد کتاب علامۀ مجلسی بزرگ مرد علم و دین 

چاپ شـد؛ چنان که در متن مقاله اشـاره شـده است، مواردی از نقدها برای اختصار و ... حذف شده 

اسـت )ص 45(. این نقد پیامد شـگفتی داشـت؛ چون در مواردی از آن یاد کرده ام، تفصیل جریان را 

اینجا نمی آورم )آینۀ پژوهش، ش 20، ص 109 ـ 114(. 
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هنوز مجله اولین گام های خود را برمی داشـت که فضاسـازی هایی از »لونی« دیگر بگسترد و مجله 

متهم به سـوگیری های ویاه ای شـد. به این موضوع در سـرمقالۀ شـمارۀ اول سال دوم به تفصیل 

 از سـرِ 
ً
پرداختـه ام. »آینـه« راهی را که در پیش گرفته بود، ادامه داد؛ اما آن گونه رویارویی ها ـ حتما

تعهد دینی ـ صنفی و مسـلکی ـ گاهی رقم می خورد که اوج آن مواجهه با چاپ مقاله ای بود دربارۀ 

موسی جارالله. متأسفانه بزرگوارانی که به حادثه دامن زدند »چنان که افتد و دانی« تلاش کردند که 

از بزرگان و ارجمندان حوزه سوءاسـتفاده کنند. همراهی و همدلی رئیس دفتر تبلیغات اسـلامی، 

دانشور ارجمند حضرت استاد دکتر احمد واعظی نقشه ها را نقش برآب کرد )تفصیل جریان بنگرید 

در: آینۀ پژوهش، سال بیست وهفتم، شمارۀ چهارم، سرمقاله؛ نیز: صدسالگی حوزه، دفتر سوم، 

ص 493(. 

دکتـر نصـرالله پورجـوادی، محقـق ارجمند و پـرکار با آثـاری درخشـان در عرفان و ... کـه تجربه ای 

گران مایـه داشـتند، با نشـر مجلۀ خواندنی و سـودمند »نشـر دانش« از مشـوقان بانیـان »آینۀ 

پژوهش« بودند. این بنده و حضرت حاج شیخ رضا مختاری ـ از محققان دقیق و نام آور متون کهن 

و از ناقدان باریک بین حوزۀ کتاب و فرهنگ و از همراهان »آینۀ پژوهش« ـ روزی به آهنگ فراگیری 

تجربه های آن استاد ارجمند به دفتر مجلۀ »نشر دانش« رفتیم. دانشور فرزانه حضرت معصومی 

هم حضور داشـتند. راهکارهای سـودمندی برای پربارشـدن مجله و تداوم آن ارائه دادند و از سَـرِ 

مطایبه و مزاح گفتند درست است که شما رقیب ما خواهید بود؛ اما من آنچه را شایسته و بایسته 

اسـت می گویم. آن بزرگوار در جلسـۀ بیست وپنجمین سال »آینۀ پژوهش« هم شرکت کردند و با 

سـخنرانی کوتاهی که مشـتمل بر نکات ارزشمندی بود، بانیان مجله را نواختند )صدسالگی حوزۀ 

علمیۀ قم، دفتر سوم، ص 476(. 

حضرت آیت الله العظمی سـبحانی نیز هماره مشـوق بودند و دلگرم کننده. هنوز در آغاز راه بودیم 

کـه ایـن بنـده را فرا خواندند و گفتند کار خوبی را شـروع کرده اید؛ نقد و انتقاد لازم اسـت، ولی نقد 

سالم. سعی کنید نقدها تند نباشد. روزگاری در این حوزه نویسنده بسیار اندک بود؛ اکنون چنان 

نیست. نقد به گونه ای نباشد که نویسنده ای دل سرد شود. اگر نقد دقیق باشد و از انصاف برخوردار 

 در مقاله ای عنوان یکی از کتاب های ما نقد شـده بود؛ مطلب نویسـنده 
ً
باشـد، اثر می گذارد. اخیرا

درسـت بـود و مـا قبول کردیم و در چاپ بعدی عنوان را عـوض کردیم )بنگرید به: ش 3، ص 7(. آن 

بزرگوار در موارد دیگری نیز به یاری ما آمدند که این زمان بگذار تا وقت دیگر. 

گاهی از چگونگی مجله بسـیار شـادمان  از جمله عالمان، محققان و پژوهشـیان گران قدری که با آ

شدند، زنده یاد دکتر محمدحسین مشایخ فریدنی بود. آن فقید دانش و پژوهش ابتدا با نامه ای 

کوتاه درون مایۀ مجله را ستودند و آن را راهگشا برای طالبان علم دانستند و جای آن را »در نشریات 

حوزۀ علمیۀ قم ـ شید الله ارکانها ـ خالی دانستند« )شمارۀ 2، ص 112(؛ آن گاه برای گفتگویی دربارۀ 
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ابعاد پژوهش و بایسـته ها و ضرورت های تحقیق پاسـخ مثبت دادند. این گفتگو در منزل ایشـان 

با حضور دوسـت بسـیار عزیز و بزرگوار، دانشـور سـختکوش، مترجم گران قدر روزگار ما و از اولین 

همگامـان »آینـۀ پژوهش« جناب آقای محمدعلی سـلطانی سـامان یافت. گفتگو بسـیار پرنکته 

اسـت؛ با این وجود اسـتاد تمایل داشـتند پس از تنظیم نهایی آن را به تفصیل بازنگری و بازنگاری 

کنند. مرحوم مشـایخ پس از دریافت شـمارۀ دوم، با نامه ای مفصل »آینه« را از »نوادر مطبوعات 

ادبـی و تحقیقـی« دانسـتند و بـر جای خالـی آن »نه تنها در حـوزۀ علمیه، بلکـه در حوزه های علوم 

اسلامی تصریح کردند« )شمارۀ 4، ص 64(.

گاهانه در هند و پاکستان دلبستگی ویاه به فرهنگ ادب و زبان  استاد فقید به یمن حضور فعال و آ

فارسی در آن مرزوبوم داشت؛ از این رو در حاشیۀ گفتگو از »مقاله ای« دربارۀ ضرورت پی ریزی »دایرة 

المعارف فرهنگ و زبان فارسی در شبه قارۀ هند« سخن گفتند که آن را چونان طرحی برای اجرا به 

یکی از نهادها داده بودند. بزرگوارانه این مثاله را برای چاپ در اختیار ما گذاشتند که متأسفانه پس 

از درگذشت غم بار آن بزرگوار به چاپ رسید )شمارۀ 10، ص 56(.

زنده یاد مشـایخ شـیفتۀ »فرهنگ اهل بیت )ع(« بود و پژوهش ژرف و به دور از افراط و تفریط در 

برابـر فرهنـگ »آل الله« را ضرورتـی فوری می دانسـت و از اینکه برخی ـ حتی بعضی روشـنفکران 

شـیعی ـ آن را برنمی تابند، گلایه مند بود. او به »دایرة المعارف شـیعه« اهمیت می داد؛ از این رو 

مقـالات بسـیاری بـرای آن مجموعه نگاشـت؛ از جمله بخش سـیرۀ امامان )ع( که بخشـی از آن با 

مشارکت زنده یاد علامه زریاب خویی بود. این قسمت را برای این آوردم تا بنویسم و تأکید کنم آن 

فقید سـعید از تألیفی دربارۀ »سـیره و مناقب علی )ع( با شـیدایی و شـیفتگی یاد می کرد که شامل 

حدود هزار حدیث معتبر بوده اسـت و ترجمه و شـرح و ذکر رجال و اسـناد آنها به روایت ائمۀ اهل 

سنت« )کیهان فرهنگی، سال ششم، ش 12، ص 9؛ آینۀ پژوهش، ش 4، ص 73(.

در حاشـیۀ گفتگوی ما هنگام سـخن گفتن از آن کتاب و تلاش و کوششـی که دربارۀ آن به کار بسـته 

بود، اشـک بر چشـمانش آمد. در گفتگوهای یادشده از آن سـخن گفتند و اینکه بدان علاقۀ قلبی 

دارم و عنوانـش »آفتـاب در آینه« اسـت ... و ناشـر محترم وعده داده اسـت چاچ جلـد اول آن را در 

بهار سـال آینده به پایان برسـاند )کیهان فرهنگی، سـال ششـم، ش 12، ص 9(. آن بزرگوار زندگی را 

بدرود گفت و آن ناشر محترمِ نامحترم!! )که من نمی شناسم( از نشر و بازپس دادن نسخه تن زد و 

کوشش های بی دریغ استاد ارجمند حضرت بهاءالدین خرمشاهی و نیز دانشور گران قدر حضرت 

مسـجدجامعی به جایی نرسـید. این را برای ثبت در تاریخ آوردم و امیدوارم روزی آن اثر ارجمند رخ 

بنمایاند. 

بالاخره یاد کنم از اسـتاد نیک اندیشِ پیراسـته جان، زاهد والانگر زنده یاد دکتر سیدجعفر شهیدی 
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که هماره تشویق می کردند و از تداوم نشر »آینه« خرسند بودند. ایشان با نامه های فراوان بانیان 

مجله را می نواختند و گاه با توضیح و دیگرگاه به اسـتقبال از مقالات و بالاخره پاسـخی درخور دربارۀ 

موضوعات مقالات )شـماره های 13 و 14، ص 161؛ ش 20، ص 115؛ ش 33، ص 111؛ ش 44، ص 101(. 

اسـتاد کتابی در سـیرۀ علی )ع( نگاشـته اند با عنوان »علی از زبان علی یا زندگانی امیرمؤمنان علی 

)ع(« بر اسـاس سـخنان آن »صدای عدالت« و »پیشـوای عدالت باوران«. کتاب با مقدمۀ کوتاهی 

شـروع شـده اسـت که نشان از شیفتگی، خاکسـاری و شیدایی اوسـت در برابر عظمت مولی )ع(. 

کتاب را خواندم و لذت بردم؛ گزارشـی کوتاه از درون مایه و چگونگی کتاب نوشـتم که در شـمارۀ 46 

»آینۀ پژوهش« )ص 55 ـ 56( چاپ شد. استاد نامه ای نوشتند از سر مهرورزی با عباراتی دلنشین 

نوشـتند که سـزامند چنو مردی بود بزرگ و درنهایت فروتنی. نامه آن زمان در مجله نشـر نیافت؛ 

اکنون اینجا نامه را بدون عنوان ابتدایی می آورم: 

»بدم الله و له الحهد
السـلام علیکم و رحمة الله و برکاته. شـرحی را که با عبارتی رسـا و انشـائی دلپسـند و زیبا مرقوم 

داشـته اید، در آخریـن شـمارۀ »آینـۀ پژوهـش« خوانـدم. نمی دانم لطفـی که به دعاگو داشـته و 

دارید، موجب بوده اسـت یا ارادتی که به مولای هر دوی مان می ورزید سـبب شده است. از نوشتن 

فراتر از آنچه درخور اسـت تحسـین فرمایید. سـپاس گزارم. این داوری برای من ارزش فراوان دارد. 

گاه نوشـته ام را به محک نقد درآورده و پسـندیده  اسـت. از خدای بزرگ سـلامت و  گوهرشناسـی آ

مزیـد توفیـق را خواهانم و در این روزها و شـب های مبارک التماس دعای خاص دارم. سـیدجعفر 

شهیدی 1376/10/18«. 

ایـن بخـش را بـا »ذکر جمیل« حضـرت آیت الله العظمـی صافی گلپایگانـی به پایان می بـرم که از 

»امیران قلم« بود و فرهنگ بانان سـترگ این دیار و با میراث مکتوب آشـنایی داشـتند و به برآیند 

»قلم« دل بسـتگی. هماره »آینۀ پژوهش« را می خواندند و در دیدارهایی که توفیق می یافتیم، با 

دقت دربارۀ مقاله ها اظهارنظر می کردند که دو مورد را یاد می کنم. 

1. مقالـه ای در مجلـه بـا عنوان »کتابی تـازه در رجال با سـبکی جدید« چاپ کردیم بـه خامۀ محقق 

عالی قدر، محدث و رجالی بسـیاردان آیت الله سـیدمحمدضا جلالی حسینی )سال اول، ش 6، ص 

14 ـ 23(. حضـرت آیـت الله صافـی پس از خواندن مقاله علاقمند می شـوند نویسـنده را ملاقات 

کنند. ملاقات به همت دوسـت فرزانۀ ما حضرت آقای معراجی صورت می پذیرد و آن فقیه بزرگوار 

حضـرت آقای جلالی را بدان گونه که شایسـته بود، می سـتایند و از توجـه ویاۀ وی به پژوهش های 

رجالی آیت الله بروجردی تقدیر و تکریم می کنند و .... ؛ این همه موجب می شـود که حضرت آقای 

جلالـی بـا توجه بلیغ بـه جایگاه رجالی آیت الله العظمی برجردی کتابی بـا عنوان »المنهج الرجالی 

والعمل الرائد فی الموسـوعة الرجالیة لسـید الطائفة آیت الله العظمی البروجردی قدس سـره« 
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سامان دادند. 

2. دکتر محمد عابد الجابری از مهم ترین نواندیشان معاصر جهان عرب و نویسنده ای است پرکار با 

آثاری پربرگ و پربار. از جمله آثار مهم وی مجموعه ای است با عنوان کلی »نقد العقل العربی« در چهار 

جلد )دربارۀ او بنگرید به: اندیشـۀ سیاسـی متفکران اسلامی، ج 18، ص 283 ـ 329؛ روش شناسی 

بنیادین اندیشـمندان معاصر جهان اسـلام، ص 75 ـ 173(. از دوسـت فرزانه، نویسنده، متفکر و 

مترجم نام آشـنا اسـتاد دکتر حسن اسلامی خواسـتم این مجموعه را گزارش، تحلیل و نقد کنند، 

به ویـاه بـا توجه به تکیه گاه های بنیادین او در پروژۀ »نقد عقـل عربی«. تحقیق فرابنیادی و دقیق 

و نقادانـۀ وی از مقالـه ای بلنـد فراتر رفت و آن را در دو مقاله چاپ کردیم )آینۀ پژوهش، ش 110 و 111، 

ص 8 ـ 29 و ش 112، ص 31 ـ 69(. حضرت آیت الله صافی مقالۀ اول را خوانده و پسـندیده بودند و 

در ارتباط تلفنی نویسندۀ مقاله را ستوده بودند و از نگاشتۀ وی تقدیر به عمل آورده بودند. کمتر از 

یک سال پیش از آنکه آن فقیه برنادل زندگی را بدرود گویند، به مناسبتی در جمع برخی از دوستان 

خدمت شان رسیدیم. تازه ترین شمارۀ مجله روی میز مطالعۀ ایشان بود ـ خداوند آن بزرگوار را در 

گاه از جاری های زمان و مرزبانی اندیشـناک از  بی کران رحمت خویش غرق سـازد ـ که فقیهی بود آ

آنچه جامعۀ اسلامی با آن روبروست.

آنچه در این قسـمت آوردم و آنچه در صفحات گذشـته بر این نمط یاد شـد، نمونه ای از تعامل ها، 

رویارویی ها، نواختن ها، ارج گذاری ها، نقدها و راهنمایی ها بود. 

حکایت ههچنان باقی است
گفتم هرگز گمان نمی کردم »آینۀ پژوهش« این همه بپاید و چون »شـاهد بازار« شـد و میهمان 

محضر قبیلۀ علم و قلم دوام بیاورد و توجه اصحاب دانش و پژوهش را جلب کند. سی وسـه سـال 

»آینۀ پژوهش« نشـر یافته اسـت و اکنون سال سـی وچهارم را می گذراند؛ سال های اول تعامل ها 

و رویارویی هـا و داوری هـا همـراه بـود بـا فرازوفرودهـا، نوش ونیش هـا، تلخی هـا و شـیرینی ها 

و ... کـه همـه درس آمـوز بـود و تنبه آفریـن و در ادامـۀ نشـر مجله راهگشـا. در آن سـال ها بخش 

اعظـم کتاب گذاری هـا )= اجمالـی و گزارشـی( را خودم بدون نام و نشـان می نوشـتم و اندک اندک 

نویسنده های ارجمند و صاحب قلمان بافضیلتی در آن بخش هم به یاری آمدند؛ از این رو در پایان 

نگاشـته ها نام نویسـندگان ثبت می شـد؛ از جمله این بنده که با چند عنوان می نوشـتم؛ از جمله 

»محمدعلی غلامی«، »علی محمد علوی« و .... . 

امیـدوارم »آینـۀ پژوهش بـاز هم بپاید و همچنـان در پیش دید عالمان و ناقدان و جسـتجوگران 

گاهی های گسترده از تمدن اسلامی قرار گیرد. امام باقر )ع( فرمود: »احب الاعمال الی الله عزوجل  آ

ما دوام علیه العبد علیه و ان قلّ: محبوب ترین عمل در پیشگاه خداوند عزوجل کاری است که آدمی 
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بر آن ممارست ورزد، هرچند اندک باشد« )بحار الانوار، ج 77، ص 165، به نقل از قرب الاسناد(. 

همسران رسول الله از آن سرور می پرسند: دوست داشتنی ترین عمل نزد خداوند چیست؟ ایشان 

می فرماید: »عملی که بر آن مداومت شود، گرچه اندک باشد« )الترغیب و الترهیب، ج 4، ص 128(.

در یکی از شـماره های »آینۀ پژوهش« با مشـورت برخی از اسـتادان و عالمان و ناقدان، عناوینی را 

پیشـنهاد کردیم که فاضلان و اندیشـناکان سلامت اندیشـه و اسـتواری میراث مکتوب در آن باره 

قلم زنند: 

اهمیت و لزوم شرح صدر در مسائل فکری؛ 

تأثیر نقد در اصلاح اندیشه ها؛ 

آیین نقد اندیشه ها؛ 

دلایل مخالفت با اندیشه ها و آرای جدید؛

دلایل مخالفت با نقد آثار بزرگان علمی؛

لزوم برخورد اندیشه با اندیشه؛

تعصب و تسامح؛ 

قشری گری و نشانه های آن؛ 

اشکال بسندگی به اندیشه ها و آرای گذشته؛ 

هوچی گری و عوام فریبی در نقد؛ 

نقد علمی، نقد غیرعلمی؛ 

مشخصات روحیۀ علمی. 

اکنون بیفزایم: 

نقد جریان های فکری و اندیشگی جهان اسلام و ایران؛ 

نقد طرح ها و برنامه های مراکز پژوهشی؛ 

نقد آثار دانشوران و نواندیشان جهان اسلام؛ 

نقد آثار )= مجموعه آثار متفکران یک جا با توجه به تحول و تطور اندیشه(؛ 

و .... . 
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پیشنهادها، نقدها، تحلیل ها و راهنمایی های متفکران را بر دیده می نهیم. 

سپاس نامه
اکنـون بایـد یاد کنم و سـپاس خود را از بن جان و ژرفای دل تقدیـم دارم به عزیزان و ارجمندانی که 

در درازنای این سـال ها با قلمی یا قدمی، با بیانی و بنانی بانیان مجله را نواختند؛ به ویاه از دانشـور 

گران قـدر، محقـق بسـیاردان جناب آقای علیرضـا ذکاوتی قراگوزلو که از همان شـماره های آغازین 

دعوت ما را برای همکاری پذیرفتند )از شـمارۀ سـوم( و با مقاله ها، نقدها و یادداشـت های بسـیار 

بانیان مجله را نواختند. با ایشان در همدان آشنا شدم و هماره مورد لطف ایشان بودم و در مقامی 

در گزارش خاطرات خود از این دوستی یاد کرده ام. 

آقـای اسـفندیاری از دیگـر افرادی اسـت که همکاری را با ویراسـتاری نشـریه آغاز کردنـد و از همان 

شماره های آغازین در سمت وسوی اهداف مجله، مقالات بسیار اثرگذاری را رقم زدند. آقای مختاری 

نیز افزون بر حضور در هیئت تحریریه، نقدهایی سازنده نوشتند و بخش زیادی را با اسم مستعار! 

آقای جعفریان که از شـماره های نخسـتین حضور داشـتند و هماره همراه بودند و در سالیان اخیر 

با مجموعۀ سـودمند »نسـخه خوانی« ادامۀ مسـیر می دهند. آقای سیدحسن اسلامی که برخی 

نگاشـته های ایشـان درخششی شگفت آور داشـت؛ به ویاه معرفی و نقد العقل العربی که از آن یاد 

شد. 

از روزگاری که دوست فاضل و همراه نیک اندیش جناب آقای جویا جهانبخش به جمع پژوهشیان 

و ناقدان مجله پیوسـته اند، حضورشـان سـتودنی، اثرگذار و مفید بوده و هست. سلسله مقالات 

کلامی محقق سخت کوش جناب آقای حمید عطائی نظری نیز با استقبال بسیار خوب پژوهشگران 

حـوزۀ کلام اسـلامی قرار گرفته اسـت؛ همچنین مقالات قرآنی آقـای کریمی نیا که در موضوع خود 

بدیع و خواندنی است. 

کسان بسیاری هماره نشریه و بانیان آن را ستوده اند، تشویق کرده اند و با راهنمایی ها و همدلی ها 

و نقدهـا بانیـان مجله را نواخته اند. زنده یـاد دکتر احمد مهدوی دامغانـی چنین بوده اند. محقق 

ارجمنـد زنده یـاد دکتر علی فاضل نیز این گونه بود. سزاسـت یکی از نامه های ایشـان را بیاوریم که 

نشانی از بزرگواری و ارجمندی و سلامت نفس آن نادرۀ روزگار است: »درود پیروزمندانه و افتخارآمیز، 

شما قهرمانان عزیز پرتوان را به میدان رزم، در چهارمین دور مسابقات جهانی قلم زنی از دل و جان 

خیرمقدم و تهنیت می گویم. به تعبیر بسیاربسـیار لطیف، ظریفانه، و داهیانۀ خودتان، با انتشـار 

منظـم "... چنـد سـال آینۀ پژوهش آن هم در یـک وادی متروک و ناهموار"؛ البته در پرتو مشـعل 

تابناک اعتقاد و ایمان پاک توانسـتید که خوشـبختانه "نقد را به جایگاه حقیقی خود بنشانید". این 

خود درواقع کاری بود سـخت صعب و دشـوار، و لایق مردان کار. دسـت مریزاد، آفرین و هزارآفرین 
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بـر شـما باد. مزید توفیق همه جانبۀ همگی را از پیشـگاه باری و خالق اعلـم: ربنا الاکرم، الذی علم 

بالقلم، صمیمانه خواسـتارم. می خواسـتم هرچه زودتر که ممکن باشد، مشتاقانه و بی صبرانه از 

سر قدم سازم و برای عرض شادباش حضوری، حضورتان بشتابم که از بخت بد، گرفتاری جراحی و 

ترمیم دندان امان نداد: به راستی درست گفته اند: 

نبود و  زمانه  بــــــــرآرد  نقش  یکی چنان که در آینۀ تصور ماســــــــتهزار 

 مقرر فرمایند ـ بـا وجهی اندک مزجاة که به 
ً
اینک خواهشـمند اسـت قبـول زحمت فرموده و لطفا

ضمیمه تقدیم می شـود ـ دسـته گلی از طرف این ناچیز و همسـرم از شـیفتگان مطالعۀ آن مجله 

تهیـه شـود و بـه عنوان تبریـک روی میـز کار هیئت محترم تحریریـه یعنی: گلبانان گل شـناس، و 

گل پیرایان بستان افروز گلزار فرهنگ و ادب درخشان پارسی و معارف گرانبهای اسلامی قرار گیرد. 

 پـوزش می طلبیم که: ان الهدایا علی مقدار مهدیها. فدای شـما: علی 
ً
از ناچیـزی مقـدار هدیه قبلا

فاضل نمازی«. 

راسـتی را کـه امکان یادکـرد همۀ عزیزانی که با قلمی و قدمی و کلامی و پیامی و ... سـبب دلگرمی 

بانیان مجله بودند، نیسـت؛ همۀ این گونه کسـان که یاد گران مایۀ آنان اینجا نیامده اسـت، بر ما 

ببخشایند. 

مجله با مدیرمسـئولی آقای مصطفی درایتی و سـردبیری بنده آغاز شـد و بعدها با مدیرمسـئولی 

آقـای جعفـری گیلانی و سـردبیری بنده ادامه یافت؛ از شـمارۀ 93 تا کنون مجله با مدیرمسـئولی 

حضـرت آقای محمدتقی سـبحانی اسـت که روزگاری مقالات بسـیار سـخته و پختـه ای برای مجله 

می نوشتند. تا شمارۀ 27 آقای اسفندیاری نوشتارهای مجله را ویراستاری می کردند. پس از ایشان 

آقای محمدرضا موحدی از شمارۀ 31 و از شمارۀ 55 زنده یاد رضا بابایی ویراستار مجله بودند. ایشان 

افـزون بـر ویرایـش، با قلم روان و نگاه نقادانـه و باریک بینانه مقاله هـا و نقدهایی را رقم می زدند. 

همچنین آقای عباس جباری مقدم و محمدباقر انصاری نیز از دیگر ویراستاران مجله بودند. 

مدیرداخلی شـماره های آغازین آقای بذرافشـان بودند و از سال ششم آقای یدالله جنتی عهده دار 

این مسـئولیت بودند که به درسـتی و دقت و حوصله در نشـر مجله اهتمام داشتند. از شمارۀ 118 

اسـماعیل مهـدوی راد دبیـری تحریریـه را بر عهده گرفت کـه به لحاظ محتوا و ارتباط با بسـیاری از 

نویسـندگان و محققان و ناقدان و توزیع درسـت و شایستۀ آن در حد امکان تحولی را ایجاد کردند. 

بیفزایم که به یمن تکنولوژی نشـر و با حمایت و همت ارجمندان و نیک اندیشـان دفتر تبلیغات 

اسـلامی حـوزۀ علمیۀ قم و اکنون ریاسـت ارجمند آن اسـتاد دکتـر احمد واعظی کـه از هیچ گونه 

همراهـی و همدلـی در تـداوم نشـر »آینـۀ پژوهـش« دریـغ نکردنـد و در فرازوفرودهـا بـه یاری 

نقش آفرین پرداختند و ریاست اندیشور پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی حضرت دکتر لک زایی 
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که همواره یاری های دلگرم کننده ای داشتند، در اقالیم بشری نیز مجال نشر یافت. 

از یـک اظهارنظـر یـاد کنـم: اسـتاد ارجمنـد دکتـر نصـرالله پورجـوادی در جلسـۀ بزرگداشـت 

بیست وپنج سـالگی »آینـۀ پژوهـش« از یکی از خاورشناسـان و ایران شناسـان یاد کـرده و گفتند: 

گاهی ما از آثار، مآثر و تحقیقات ایرانی است«.  »اکنون آینۀ پژوهش تنها [= یا مهم ترین] روزنۀ آ

در پایان دو اظهارنظر را می آورم: 
گاهی های مرتبط با تاریخ مطبوعات کم نظیر بل بی نظیر اسـت  1. جناب آقای فرید قاسـمی که در آ

در کتاب سودمند مطبوعات کتابگزار گزارشی دقیق و خواندنی از سیزده سال مجله را آورده اند و در 

پایان نوشـته اند: »به طور کلی "آینۀ پژوهش: ویاۀ نقد کتاب، کتاب شناسـی و اطلاع رسانی در حوزۀ 

فرهنگ اسـلامی" در طول سیزده سـال حیات و اکنون نیز که در سـال چهاردهم به سـر می برد، با 

تلاش گردانندگانش به ویاه سردبیر دانشمندش محمدعلی مهدوی راد پربرگ وبار بوده و هست 

و در زمرۀ مجله هایی است که همواره مرجع امروزیان و آیندگان خواهد بود« )مطبوعات کتابگزار، 

ج 1، ص 617(. 

2. آقای امیدسـالار بعد از چاپ یکی از مقالات شـان، برخی از غلط های چاپی را تذکر داده بودند و در 

پایان نوشـته بودند: »امیدوارم آنچه عرض شـد، حمل بر بی ادبی نشده باشد. من دلم می خواهد 

مجلات علمی ایران از هر نظر از بهترین مجلات علمی مغرب زمین برتر باشد و چون "آینۀ پژوهش" 

 از نظـر محتـوا از نشـریات هماننـد خودش در اروپـا و آمریکا یک سـروگردان بلندتر اسـت، 
ً
واقعـا

نمی خواهم که این نوع اغلاط به ارزش و اعتبار آن کوچک ترین خدشه ای وارد کند«. 

گـزارش تفصیلـی چگونگی های »آینۀ پژوهش« و اثرگذاری آن در فضای نقد و اطلاع رسـانی در این 

مقال نمی گنجد و باید گفته  آید در مقامی دیگر. 

هیچاین همه گفتیم لیک اندر بســــــــیج هیچیم  خــــــــدا  عنایات  بی 

والله من وراء القصد


